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حديث عشق 


بر آستان جانان كر سر توان نهادن كلبانكك سربلندى بر آسمان توان زددر تاريخ حيات انسان و درميان اقوان و ملل جهان؛ 
مردان بزركك و قهرمانان نام آور»ء ديده مى شوند؛ كه با حس فضيلت طلبى و حقيقت جويى و آرمان خواهىء عليه ستم و 
تباهى قيام كرده اند و سبب يديد آمدن وقايع و حوادثى عظيم و حماسه هايى برشكووئ شورائك شده الداحتانكه هذا كاري 
واتعود كدشدك أن ناموران سبب يديد آمدن روح كرامت جويى و عدالت خواهى و آزادكى در ميان ملل عالم كشته 
است.اما در ميان جميع آن وقايع هيج يكك به كمال و جامعيت نهضت حسينى و حماسه جاويدان عاشورا نمى رسدء زيرا اين 


قيام و نهضت الهى عارى از هر شائبه و غرض نفسانى بوده. 
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صرفا از براى خدا و اقامه حدود الهى و استقرار حاكميت توحيد و اجراى قسط و عدل به وقوع ييوسته است.جنان صدق و 
اخلاص و شكوه و عظمت و بزركوارى و سماحت در آن تجلى و تظاهر كرد» كه سبب اعجاب و شكفتى جهانيان كرديد و 
اهل نظر را به حيرت افكند.عرصه نينوا» محل بروز و ظهور تابناكترين جهره هاى الهى و تجلى صفات ملكوتى بود:نه تنها از 
امام» كه واجد مقام شامخ ولايت و مسندنشين سرير امامت بود» آن همه خلوص و صدق و عظمت و كرامت به ظهور ييوست» 
بلكه از خويشان و ياران آن سرور جنان ايمان و اخلاص و وفادارى و ايثار و فداكارى آشكار كرديد كه هر صاحبنظرى را 
مات و مبهوت ساخت.از كودكك شيرخوار تا نوجوان و مرد ميان سال و ييرمرد نود ساله» همه مظهر و آيت ايمان و عشق و 
نمودار» ياكبازى در راه خداوند متعال بودند» و هر يكك در مقام و مرتبه ى خويش نقشى از جاودانكّى بر لوح زمان و صحيفه 
دوران رقم زدند.اما در ميان جميع آن ياكبازان و عاشقان راستين» منزلت و مرتبت يرجمدار رشيد كربلا و سيه سالار عرصه ى 
نينواء استثنايى است» جه آن قهرمان ميدان فتوت و ياكباز يهنه ى وفا و مروت در طريق عاشقى جنان ياى افشرد كه كوى 
سبقت از همكان برد. كواه اين دعوى سخن امام سجاد عليه السلام است كه فرمود: رحم الله عمى العباس فلقد اثر و ابلى و 


فدى اخاه بنفسه حتى 
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قطعت يداه. فابدله الله عزوجل بهما جناحين. يطير بهما مع الملائكه فى الجنه و ان للعباس عند الله تباركك و تعالى منزله يغبطه 
بها جميع الشهداء يوم القيامه.«يعنى خداى رحمت كند عمويم عباس را كه جان خود را فداى برادر كرد و جنان ايثار كرد و 
برادر را بر خويشتن بركريد كه درين راه دو دستش قطع شد و خداوند به عوض آن دو دست بدو دو بال عطا فرمود كه با 
فرشتكان در جنان جاويدان يرواز مى كندء و از براى او نزد خداوند تبارك و تعالى مرتبه و مقامى است كه جميع شهيدان در 
روز رستاخير براو غبطه مى خورند و رشكك مى برند).جرا جنين نباشد كه آن سرخيل عاشقان و كاروانسالار دلداد كان در راه 
مقتدا و محبوب خود حسين (ع) آن انسان كامل» از سر جان و جهان برخاست و وفا و ايثار را به حد كمال رسانيد» زيرا اودر 
انوار آفتاب ولايت جون شبنم سحركاهى در شعاع خورشيد محو وفائى شده بود.عاشق آن باشد كه جون آتش بود كرم رو 


سوزنده و سركش بودهر جه دارد ياكك در بازد به نقد وز وصال دوست مى نازد به نقد 
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عقن :دن اسزؤذاى عق اسخاد قيلت عق كار عفل همافوزاد ست 55 ختة ديدة ان حتنة رات اضن عشق:ايقدا بسن اذ 
كجاست مرد كار افتاده بايد عشق را مردم آزاده بايد عشق رازنده دل بايد درين ره مرد كار تا كند در هر نفس صد جان 
نثارآن شمع جمع شهدا و يرجمدار عرصه ى نينواء مجمع جميع فضائل و مظهر تمام مكارم بودء از زيبايى و رعنايى» بدو لقب 
ماه بنى هاشم داده بودند» در شجاعت و شهامت آينه ى تمام نماى يدرش اسدالله الغالب على بن ابيطالب بود» در صفين» در 
آن بيكار حق عليه باطل» در ركاب يدر حماسه ها آفريده واز شجاعت شورها برانكيخته بود» در كربلاء يرجمدار و سيه سالار 
لشكر سرور آزادكان بود. نه تنها لشكر امام حسين؛ كه خود آن بزركوار» بدو يشت كرم بود. جه آنككاه كه بيكر مطهر او را 
در ميان خاكك و خون افتاده ديد» كفت: اينكك بخوابند آن ديد كانى كه از بيم شمشير تو آرام و خواب نداشتند» هم اكنون 
يشتم شكست و تدبير و جاره ام كاستى كرفت.در قهرمانيها و دليريهاى يرجمدار عرصه ى نينوا» شاعران شعرها سروده و 
حماسه ها برشته ى نظم كشيده اند اما در ميان آن آثار قصيده بلند و يرشور سيد جعفر حلى رضوان الله عليه 
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مقام و مرتبتى خاص دارد. مربوط به عاشورا وقعه ى فراموش نشدنى و رشادت حضرت عباس عليه السلام سروده كه سخت 
شورانكير و حماسى است درين مقام بعلت تنككى مجال تنها به جند بيت از آن بسنده مى كنيمء او درين معنى كويد:وقع 
العذاب على جيوش اميه من باسل هو فى الوقايع معلم عبست وجوه القوم خوف الموت و العباس فيهم ضاحك متبسم قلب 
اليمين على الشمال وغاص فى الاوساط يحصد للروس و يحطم قسما بصارمه الصقيل و اننى فى غير صاعقه السما لا اقسم يعنى: 
«رنج و عذاب بر لشكريان بنى اميه فرود آمد از سوى يل و دليرمردى كه در صحنه ى ييكار صاحب نشان و علامت بود. جهره 
هاى لشكر خصم عبوس.ء درم بود از بيم مركك در حاليكه عباس در ميان آن قوم خندان بود و تبسم بر لب داشت (لطف اين 
بيت آن كاه يديد مى آيد كه بدانيم عباس صيغه مبالغه از عبوس بودن و به معنى بسيار جهره درهم كشيدن است)او راست و 
جب لشكر كفر را بهم ريخت و در ميان آن شناور كرديد در حاليكه كه سرها را درو مى كرد و سياه را درهم مى شكست. 
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سوكند له شمشير درخشان اوء كه من هركز جز به صاعقه آسمان سوكند ياد نمى كنم).قبله ى اهل وفا شمشير حق فارس 
ميدان قدرت شير حق حضرت عباس كامد ما صدق بر يدالله فوق ايديهم ز حق بر حسين از يكك صداى العطش كرد دست و 
سر بيك جا ييشكس از آن مظهر فتوت و آيت جوانمردى و مروت در راه رضاى خداوند و متابعت از ولى مرشدء آن جنان 
اخلا.ص وايثارى به ظهور ييوست كه در وصف نمى كنجدء در روز يرشور عاشورا نخست مه تن از برادران خويش را كه از 
بطن ام البنين بودند خطاب كرد كه «اى عزيزان من مى نككرديد كه سرور و مولاى ما حسين بى ياور است براى نصرت وى 
شتاب كيريد و جان خود را فداى او سازيد» آن مظاهر عزت و كرامت در نبرد ييشى كرفتند و هر سه تن به فوز شهادت فائر 
كشتند آن كاه خود آن حضرت به حضور امام رسيد و ازوى رخصت خواست تا با سياه كفر نبرد كندء امام با وى فرمود 
ظاهرا اينكك كه عزم ييكار دارى نخست براى كود كان تشنه كام قدرى آب بدست آور و آن وفاى مجسم و فتوت ممثل؛ 
بسوى فرات روى آورد و يس از مبارزات شديد مركب را به شريعه راند» مشكك را ير آب كرد و سيس از شدت عطش كفها 


را بزير آب فروبرد و تا محاذى 
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دهان آورد اما ياد كودكان تشنه لب و كام خشكك برادر افتاد بر نفس هى زد كه تو آب مى آشامى حال آنكه عزيزان تودر 
آنش عطش مى سوزند آب را روى آب ريخت وبا كام خشك از فرات بيرون آمد:به دريا يانهاد و خشكك لب بيرون شد از 
ذريا فروت نيم عو اتمردى تكرع غيرية :تماشا كم حون سناه ابلس دست واسعفن زا از:يكر جذا كردتد فزموة:والله ان قظعكمق 
يمينى انى احامى ابدا عن دينى و عن امام صادق اليقينى نجل النبى الطاهر الامين به خدا اككر دست راستم را از تن جدا كرديد 
من همواره از دين خود واز امام صادق صاحب يقين خود كه فرزند ييامبر طاهر و امين است حمايت مى كنم).و جون دست 
جيش را قطع كردند فرمود:يا نفسى لا تخشى عن الكفار و ابشرى برحمه الجبارمع النبى السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يسارى 
فاصلهم يا رب حر النار «اى نفس از كافران بيم مدار» ترا بشارت باد برحمت خداوندى و مصاحبت يبامبر بركزيده. اينان به 


طغيان و سركشى دست جب مرا قطع كردند» برورد كارا حرارت تش را 


ص: ع 


به آنان جشان)».درود خداوند و فرشتكان و جميع صديقان و مقربان بر آن عبد صالح كه براى خشنودى خداوند و ييرورى از 
امام و مقتداى خود از سر جان و جهان برخاست و بر صحيفه عشق و لوح فتوت و جوانمردى نقشى جاودانه رقم زد» درود بر 
أو تود جامد نر سلاف راان انا انه مسرهة اسار شا فوا بحت در تدق ورسقية وزقاء و اسسيية اسن علقم 
ارباب وفا و فتوت و اظهار نيازى به يبشكاه آن عزيز داور كه از غايت تقرب به حضرت دوست او را باب الحوائج لقب داده 
اند.درين مجموعه ى كرد ورند كان درصدد آن نبوده اند كه تنها از سروده هاى فصيح و بليغ و آثار شيوا و رسا بهره جويند 
ممكن است آنجه فراهم آمده داراى نقائص و كاستى هايى باشد و برخى از اشعار از نظر ضوابط رايج بر فن شعر و ادب 
مطلوب نباشد اما از آنجا كه معرف و مبين حسن عقيده و ارادت سرايند كان آنهاست,ء همه ارجمند و داراى ارزش است.كر 


خطنا كويك و رإخباطى سكو ووا :قوفي عون شيين او وا سفرخوق شتهيداة ران اح اولس اميت ارم خبطا اص وات :ويه 


ص: عار 


اميد است كه اين خدمت ناجيز مقبول دركاه خداوند سبحان و مورد عنايت آن بنده شايسته ى رحمان قرار كيرد و خداوند آن 
رجهت مباشران و دست اند ركاران دخيره ى روز موعود و يوم الورود قرار دهد.انه ولى النعمه و الا-مر كله اليهمحمود 


شاهرخى «جذبه» 


ص: ا 


محمد حسين جليلى كر مانشاهى «بيدار» 
اكبر و عباس 


تا ساز دل به شور حسينى ترانه كوست جان جهان به نغمه او كرم هاى و هوست بككذر به كربلا كه يس از قرن ها هنوز از بوى 
و موى اكبر و عباس مشكبوست داس خزان به باغ محمد كلى نهشت آرى فلكك به آل نبى سخت كينه جوست طى كرد شاه 
دين ره اخلاص را به سر از سر قدم كنند مقيمان كوى دوست زينب زبان به خطبه كشاده است لا جرم جشم حسين از سر نى 


مات روى اوست 


ص: وخر 


سر را به سجده در دم آخر نهاد و ككفت از دوست هر بلا كه به من مى رسد نكوست يادى زقد اكبر واشكك حسين كرد 


«بيدار» جون بديد به سروى كه طرف جوست 


ص: 8 


فريدون نقاش زاده «افغانى» 
آستين خالى 


به كوش ناى خاموشم بككوئيد كه امشب ناله را از سر بككيردكسى كز درد و داغ او نسوزد الهى از تب غم در بككيرددل بيتاب 


من مى مواد افشب.بة.شوق آن دست و بازو زا ببوسديه آن صحراق سوؤان :يا كذارد نكاه تشتهى او وأ ببوسد 


ص: 8 


سرايا اشكك كشتم در غريبى به اعماق عزاى تو جكيدم كنار جوى تنهائى نشستم دل خود را به يادت سر برديم تن بى دست تو 
آن روزديدم كه در دشت عطش بى تاب مى شدخدايا كاشكى از اين خجالت زمين بى مروت آب مى شدهزاران دل» دل 


روشن تراز آب به قربان وفاى عالى توهزاران دست» دست ياكك و عاشق فداى آستين خالى تو 


ص: ين 


مير هاشم ميرى 


سوداى علمدار 
برخيز دلا كه ديده بيدار كنيم بر نوحه كران يار ديدار كنيم تا جارى علقمه به لبيكك شتاب سر در سر سوداى علمدار كنيم 


ص: اع 


عباس حداد كاشانى 
ساقى حرم 


ادركك اخا شنيد ز عباس و خون كريست جشم حسين با مزه ى لاله كون كريست لختى براى خاطر تسكين كود كان شه از 
درون خيمه جو آمد برون كريست ماتم به روى ماتم وغم روى غم نهاد وزاين جفا جو ابر بهار از جفون كريست يرجم نديد 
و شد علم آه او بلند در حيرتم كه از غم عباس جون كريست؟جون زد عمود خصم بدانديش بر سرش زين غم ستون باركه 


بى ستون كريست 


ص: ضرا 


جون با سر شكافته كرديد سرنكون حسم ملكك بر اين فلكك واكون كريست فرياد العطش جو شد از خيمه كه بلند تنها نه جن 
وانس دل كاف و نون كريست فرق على اكبر او جون شكافتند حلق على اصغر از اين داغ خون كريست حداد زين مصيبت 


جانسوز زار زار دائم ز كينه توزى اعداى دون كريست 
ولاى ابوالفضل 


باز سبكك سير طبع قافيه يرداز مده اندر سبهر نظم به يروازطوطى طاووس ير نطق سخن ساز راز درونم به خلق ميكند 


ابرازميز ند اكنون دم از ولاى اباالفضل شمس بود شمسه اى ز يرتو نورش 


ص: رذ 


ماه نوين عكس نعل سم ستورش شير فلكك كشته رام ينجه ى زورش زهره برقص آمده به بزم سرورش كحل بصر كرده خاكك 
ياى اباالفضل شكر نابش نهان به ميم دهان است قامت سروش قيامت دو جهان است سرو به حسرت به قامتش نككران است 
حاجت كفتن نباشد اين كه عيان است از الف قامت رساى اباالفضل ذكر خدا شيوه لب نمكينش سوره توحيد نقش مهر 
نكينش نور حقيقت عيان ز نور جبينش نصر من الله از خخداى مبينش نقش فرو بسته بر لواى اباالفضل نام ترا بى وضو كسى 


نتوان برد كرنه ادب كرد و نام تو بزبان برد 


ص: عع 


بايدش از راه راست ره به جنان برد توبه استغفر اللهش به دهان بردتا ببرد نام دلرباى اباالفضل من كه به هر جا روم لواى تو 
بينم شعشعه حسن دلرباى تو بينم در دل بير و جوان ولاى تو بينم جاره هر درد از دواى تو بينم از همه جانهاى ما فداى 
اباالفضل اى كه بدردت طبيب جاره ندارد جرخ اميدت يكى ستاره نداردرو به در خانه اى كه باره ندارد نيت خير است 
استخاره نداردهست شفا خانه ى شفاى اباالفضل ما اككر از راه راست كم شده باشيم ساكن بتخانه ها و ميكده باشيم كر به در 


ص: مع 


دست توسل به دامنت زده باشيم عفو كناهان كند خداى اباالفضل هر كه ابوالفضلى است و ياكك روانست سيرتش از صورتش 
هميشه نشان است بنده آزاد كرده ى دو جهان است كفته (حداد) نه همى به زبانست كشته مصمم شود فناى اباالفضل 


ص: ع8 


محمد بيريابى كيلانى «شيدا» 
ناكهان عباس 


صحرا كشته از وحشت خموش آمدى هر ذيحياتى را به كوش»آخرين فرمان شوم سرنوشت از زبان ريكك و خار و سنكك و 


نشت ياووان كاه ذين زر كرد اوسقه لبها را فرو ان كفكو 


ص: ا 


جملكى با فكرتى باريكك بين مانده حيران در سكوتى سهمكين سرور يويند كان راه راست جون خدكى ناكهان بر ياى 
خاست حمد يزدان كفت و نعت مصطفى داد يس بر جمع همراهان نداكفت: كان آزادكان ياكدل اى زهمت كرده كردون را 
خجل اى كرامى مردم نيكو شعار بر شما باد آفرين كرد كاركز وفا كشتيد هم ييمان من ير سرور از مهرتان شد جان من با وفا 
جمعى جنين كم ديده ام جون شما كمتر به عالم ديده ام هر جه كويم باز از آن نيكوتريد راستى بر جمله ى نيكان 


سريدرحمت يزدان نصيب جانتان مرحبا بر عشق و بر ايمانتان 


ص: 6 


اينكك از من بشنويد اين راز را راز نامردان حيلت باز راكاندرين صحرا بسان مور و مار جمع كشعنة ازتبرائ كارزارزيق كروه 
ناكس و اعداء دين هست ما را بس خطرها در كمين صبح فردا كآفتاب خاورى ميكشد بر جرخ» دامان زرى»طاقت دشمن به 
يايان مى رسد بر شما رنج فراوان مى رسدكر به زنجير وفا كردن نهيد بى كنه خود را به كشتن مى دهيدهان و هان! اى با وفا 
ياران من اى هواداران و غمخواران من بيعت خويش از شما برداشتم وين زمان آزادتان بككذاشتم تا سيه دامان شب باشد بجا به 


كه بككريزيد ازاين دام بلاجانب شهر و ديار خود رويد 


ص: 4ع 


وزبى تدبير كار خود رويدكز منند اين قوم جاهل در ستوه با كسى كارى ندارند اين كروه من جو با هر كونه باطل دشمنم 
مقصد آنان در اين غوغا منم يس به امر حضرت يروردكار من در آغوش خطر كيرم قراركام صحرا تشنه خون من است هر كه 
ريق حا دوو كردة اين اس حوق شيتقه لنو قرو ست ا سدع ينكة ورحيرت فروزفت الحمو شاه ديق بشنت و سررا 
كرد خم ديده بنهاد اندر آن حالت بهم تا نكردد شرم دامنكير كس خجلت آيد باعث تأخير كس 


ص: لله 


ليك جمعى كاندر آن شام سياه انجمن كردند كرداكرد شاه جمله بودند از سران مسلمين اهل فضل و دانش و تقوى و دين در 
عبادت برده شبها را بسر ذكر يارب كفته هر شب تا سحرروزها با دشمنان دركيرودار تيغ بر ككف در مصاف م ركباردين احمد 
را حمايت كارشان نص قرآن يايه ى رفتارشان فارغ از دنيا و يابند شرف در شريعت يكك زبان و يكك هدف بوده اند اين جمع 
افلادكن ستركت خسته يزان انافى :دبا كت تكفاة "يزرد ا صفات ”كان حريكان يكزتر اوافلا كان بر جهان از 


شهوت كرده يشت بر دهان اهرمن كوبيده مشت در دل آنان هوس را ره نبود 


ص: 0 


همت والايشان كوته نبودبى نياز از ذلت مال و مقام كرده بر خود عيش نفسانى حرام فكر آنان با توانا شهيرى سائر» اندر عالم 
بالاترى د يدشان» بز:دؤن:ذست كائنات قصدشان رين نكاء جستن نحات در افيد وستكاريهائ خويقن وهابريذند ازديئ مولا 


خويش بوده اند از جان به فرمان حسين دست آنان بود و دامان حسين نز يى تحصيل مال و كسب جاه جمع كشتند اين دليران 
كرد شاه آمدند آنجا كه جان قربان كنند درد ديا را به خون درمان كنند كرجه خود بودند موقن بر شكست باز از آن دركه 


نمى شستند دست كرجه ميديدند مركك خويش را غم نبود آن جمع ياكك انديش را 


ص: ده 


كرجه مولى اذن رجعت داده بود ليكك دور از مردم آزاده بودزين سبب جندانكه كفتار امام در ميان بهت آنان شد تمامءلحظه 
ها رنج آور و سنكين كذشت سخت بر جمعيت حق بين ككذشت از بيان و حال مولى در نهفت هر دلى شد با غمى جانسوز 
جفت طاير فكرت جو از يرواز ماند هر زبانى از تكلم باز ماندنكته اى را با نكاهى ير زغم جمله مى جستند در سيماى هم كز 
جه روى؛ آن شاه صاحب جاه دين در جنين شام سياه و سهمكين در جنان وضعى كه عفريت خطر از مغاكك مركك بيرون كرده 


سردر بيابانى كه بس هول افكنست ياى تا سر موج خير دشمنست 


ص: إؤذه 


سهيل كيرد تركك جان خويش را دور خواهد ياروان خويش راراه كستاخى به دشمن مينهد دوستان را اذن رجعت مى 
دهد؟بامدادان كاين سيهر كينه توز زاده ى شب را كند تسليم روزجنكك دركيرد ميان خير و شر موج خون غلطد بروى خشكك 
و ترحمله ور كردند اعداء لعين بر خيام اهل بيت شاه دين يس كدامين كس به شه يارى كند سنكر حق را نككهدارى 
كندب كبسة: كا مرداته جات كيرةءية كك ياش بذازد حرمت :دين و شرفه يؤذه اند أن ناوران باكباز دز خين انتديقة حاف 
جانكدازناكهان عباس فرزند على عقده را بككشود و با صوت جلى 


ص: م 


كز دل و جان بود و بر دل مى نشست سد محنت زاى خاموشى شكست با برادر كفت كاى سالار دين بند كان را از جه ميرانى 
جنين؟اذن فرمودى كزين جا بككذريم رخت ازاين كوى بلا بيرون بريم خود بمانى با كروهى مار و مور؟ ياربء اين بى همتى 
از ما بدوراكى توانيم از تو دل برداشتن؟ بى تو بر تن خجلت سر داشتن؟زندكى بعد از تو يابرجا مباد ننكك آن هركز نصيب ما 
مبادهمصدا با شير بيداء غضب اقربا يكباره بككشودند لب كاى به ملكك دين حق فرمانروا واى بفرمان تو جان ماسوى اى 


فروغت روشنى بخش جهان واى ندايت رهبر آزادكان 


ص: إهله 


دست؟كر زند ديو بلا بر ما صدا با تو مى مانيم و شاديم از بلابا كروهى نابكار و تيره بخت زير فرمان تو مى جنكيم سخت 


زنك كاق رشع اسة كدو الافزمان رحعت ‏ اتعميق بير نا سس جلت باحيين 


ص: 0 


سيد رضا مويد خراسانى 
قحط آب 


در كربلا كه موج زند آب روى آب از قحط آب كشته بياءهاى و هوى آب در ساحل فرات كه خود مهر فاطمه است دارند 
كودكان حسين آرزوى آب ديككر فرات نيز نيارد بلب خروش كز غم خروش عقده شده در كلوى آب بيدا بود ز كريه لب 


تشنه كان كه هست هر مشكك آب خشكك و تهى هر سبوى آب ترسم كه شعله در حرم افتد زناله اش 


ص: ام 


زينب كه از دو ديده كشوده است جوى آب راه شريعه بسته و طفلى ز راه دور بكشوده است ديده حسرت بسوى آب اصغر ز 
هوش رفته كه جنديست اين رضيع نشنيده بوى شير و نديده است روى آب تا طفل خود رباب رهاند ز تشنككى در خيمه ها 


روا شذه دن حستجورى آت زاين تشك كك سوخت «مؤيدة ول حسين بو خاكة ريخت تا بهابد ابروق آب 


موج عطش 


در خيمه ها بيا شده غوغاى آب آب دلهاى تشنه است ز سوداى آبء, آب لب تشنه ايم بر لب درياى آب و نيست ما را نصيب 


غير تماشاى آب آب در سينه هاى ما كه عطش موج مى زند 


ص: /6 


آهى بود كه هست تمناى آب آب در رزمكاه نعره ى تكبير و در خيام بانكك عمو عمو بود؛ آواى» آب آب يارب مكر كه 


بهرهى اولاد مصطفى يكك جرعه نيست زين همه درياى آب آب ما را اميد آب كجا جون نماند است از تشنكى به عارض 


سثاف آ أت 


تشنكى در كربلا 


بر لب دريا لب دريادلان خشكيده است از عطش دلها كباب است و زبان خشكيده است كربلا بستان عشق است و شهامت» 


وى دريغ كز سموم تشنكّى اين بوستان خشكيده است سوز بى آبى اثر كرده است در اهل حرم هر طرف بينى لب بير و جوانى 
خشكيده است آه از اين ميهماندارى كه در دشت بلا ميزيان سيراب و كام ميهمان خشكيده است 


ص: 04 


نازم اين همت كه عباس آيد از دريا ولى آب بر دوش است و لبها همجنان خشكيده است دامن مادر جو درياء اصغرش جو 
ماهى است كام ماهى بر لب آب روان خشكيده است كر ندارد اشكك تا آبى به لبهايش زند جشمه جشم رباب از سوز جان 
خشكيده است بسكه مى سوزم «مؤيد» ازغم آل على نخله طبع من از سوز بيان خشكيده است 

عاشق بى دست 

اى ماه سه آفتاب عباس عشقى تو و عشق ناب عباس در دفتر عاشقان بيدست كلوازه ى انتخاب عباس آثين امام دوستى را 


دادى تو به شيخ و شاب عباس بودى تو كتاب حسن و افسوس 


ص: 9 


صد ياره شد اين كتاب عباس آقاى شباب اهل جنت نور دل بو تراب عباس با نغمه ى جان من فدايت كرده است ترا خطاب 
عباس با موكب عصمت و امامت هم محمل و هم ركاب عباس اى ماه سيهر خون كه كرديد بر كرد تو آفتاب عباس آنجا كه ز 
تاب عشق مى ريخت كلب ركك رخت كلاب عباس هر قطره ى خون دست و فرقت شد جشمهى انقلاب عباس اى روح سكينه 


نخورده آب عباس 


ص: ا 


برخيز و بده سؤالشان 0 ١‏ 
سؤالشان را با زخم سرت جواب عباس اصغر ز عطش : 

ب عباس اصغر ز عطش نبرده خوابش رفتى تو جرا به خوا 
يرا بااعراي عاص يركو وادوباية 


1 ' 
ب بردار كن سوى حرم شتاب عباس 
باب الحوائج 


از آسته: قدبرة 
راستين فد 5 حَ 52 
- رب؛» دستى د أآندك ل 1 : 1 
كويارة در عه 5 كر برآيد بر دست شير يزدان» شمشير ديكر آبداى عاشقان بجوشيده جآ 
: رعشق رهير ابداز * 1 1 بجوشيد 0 3 

بر اد ز طلعت اباا جب 7 ؛ جام طرب بنوشيد عشا 

لفضلء عالم كرفته رونق خورشيد كربلا راء ماه منور آيدام | م 
ا دن م البنين به دا 1 0 2 
: من» يكك دسته كل 


كرفته كز او مشا حان ١‏ ب 5 
2 راء عطر بيمبر ايدزهرا 1 00000 
يدزهرا و مرتضى راء ايد فروعٌ ديده 


ص: "م 


سبطين مصطفى راء يار و برادر آيدآمد حسين امروزء فردا رسد ابوالفضل اردوى كربلا راء سردار لشكر آيداز آسمان قدرت» 
بدرى دكر درخشيد از جرخ عشق و ايمان» ماهى دكر برآ يداو را عزيز دارد» زهرا جنان حسينش آرى قرار جانء آن ياكك مادر 
آيدعباس آنكه خوانئد» باب الحوائج او را هر كار سخت و مشكلء از دست او بر آيدعباس آنكه زينب» دل بسته بر وفايش در 
طاعت از امامشن: از ديكراق سترا بدعياس انكة كويدة سحاد جا فذايت عنان اكه سنن : بوسندة خيدنء اذ كز او كن 


نككاهى امشب سوى «مؤيداشام غمش سرايدء» كام دلش برايد 


ص: ف 


درياى ادب 


ايمان و وفا سايهى بالاى تو بود ايثار على» نقش به سيماى تو بودكر لب نزدى به آب درياء عباس درياى ادب ميان لبهاى تو 


نود 

يرجم انقلاب 

عباس لواى همت افراشته است وين راز به خون بنكاشته است او يرجم انقلاب عاشورا را با دست بريده اش بيا داشت است 
عباس جو ماه 


شيراقة فى عد ركبو كفات ايك تعنية ب حشية فى عقق و الثلات اث سني د ركر نهدا شتاروى تاباش عبان بر ماه و 


ص: ع 


مجيد مرادى روديشتى 
سبزكون 


اى جهانى نثار دستانت عالمى سوكوار دستانت در شكفتم هلا جها كرده است قدرت ذوالفقار دستانت بى يارى برادر تو هنوز 
فاندة ذو النظان دسعانتث. كودكات وابه بين كدعتى كريتك در مين و سان دستانت سرق آزاذ ست جر شبح سير كوق ا از 


دستانت جنكلى از درختهاى عروج هست آيينه دار دستانت هست آب فرات از آزرم 


ص: 4 


تا ابد وامدار دستانت شعر من نيست آبدار دريغ تا بككويم نثار دستانت 


بال عطش 


يداز شنسث و لاسر حواب كدشت برقن زو حورن شهاب اتاتب “كقزشت تاسقيهى اناب عشق: نا كرثر كوست با بال 


عظقن و ودع اذ أت كذشة 
رونق مهتاب 


از شرم رخت رونق مهتاب شكست شب با قدمت سكوت مرداب شكست با مشكك ز روى زين فروافتادى آنككاه دل آينه و آب 
0 .4 


ص: 44 


محمد بهرامى اصل «عاصى» 
شراب عطش 


باده ى عشق تو همجنس شراب عطش است جان كوثر نسبت تشنه آب عطش است زائر تربت خونين حسين بن على است عطر 
شورى كداوه آوره كلادب عطش است حاش الله كه دهد دست ارادتث به يزيد آن امامى كه ذلش مست ثواب.عغطش اسث 
روز آشوب شهامت همه ديدند كه عشق متجلى است در آن دل كه خراب عطش است رسم آن نيست كه بر تشنه لبان آب 
دهند؟ مركتان باد مككر تيغ جواب عطش است؟ 


ص: 44 


نهراسد ز دم تيغ جككر سوز عدو آنكه بيراهنش از جنس حباب عطش است آه و دردا كه كنون روى زمين افتاده است دست 
عباس كه شمشير شهاب عطش است يارب بيكر غلتيده به خوناب جككر كيست؟ خورشيد كه در زير سحاب عطش است يا 
حسين آن مه ظلمت شكن كرب و بلاست كه سرش قارى آيات كتاب عطش است؟كس جه بيند بجز از جشم خدا بين حسين 
رخ دلدار كه در زير حجاب عطش است درد غربت» تن خسته؛ ره بسته» دل جاكك شرح تصوير بخون خفته ى قاب عطش 
است آنكه هفتاد و دو كل در قدم جانان ريخت سيد و قافله سالار جناب عطش است 


ص: 2 


جلال محمدى 
مهتاب در آب 


خاندان على و ننكك مذلت؟ هيهات دامن فاطمى و لكهى بيعت؟ هيهات علم حادثه بردار سفر بايد كرد ياى در معركه بككذار, 
خطر بايد كردبار بربند د كر تركك وطن بايد كفت تيغ بركيرد كه با تيغ سخن بايد كفت جاده در جاده به ديدار خدا بايد رفت 


خستهء ياى آبله تا كرب و بلا بايد رفت طاقت هجر ندارى» ره هجرت باز است ياى اكر هست تو راء جاده ى جنت باز است 


ص: 4 


فصل وصل استء كر از فاصله ها در كذريد اى مجانين حق از سلسله ها د ركذريدسر به شمشير سياريد كه تقدير اين است 
شكوه زنهار. كه تاوان جنون سنكين است عشق كويد كه از اين مرحله جون بايد رفت بى سر و بى كفنء آغشته به خون بايد 
رفت هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله هر كه دارد سر همراهى ما بسم الله خيمه را نيز دمى جند به ظلمت بسيار راه رجعت 
باسبلامت طلينان وا يكذاره كددراذوق جراحت تنبو بركرذة هن كه را شؤق شتهادت نود بر كزةديكريز تك از اين دشت كه 
واحيّة ظلشة يمويزنة كه حاقائ وسدراحهية طليداز كزداتة اذ اب عرضه كه نامرذانتعة عافية يارةيو كن بروواق تدر 


ذانتد يكذ ريد كه ككامان :و عظر بكري ته ابه :ها دو دلاظلمت زر سجر بكر يرثك 


ص: 07 


هان كه فردا سر و شمشير به هم خواهد خورد سرنوشت همه با تيغ رقم خواهد خوردعشق طوفان جنونى دكر انكيخته بود 
عطش و حنجر و خنجر به هم آميخته بود سمان در قدح تشنه هفتاد و دو صبح يك افق باده ز درياى شفق ريخته بود.ماند 
هفتاد و دو شوريده از آن مدعيان همه را عشق به غربال بلا بيخته بوديى هفتاد و دو حلقوم خروشانء باطل تيغ در تيغ سكوت 
و ستم آميخته بوددرشكفتم كه كسى جز شهدا زنده نشد فق ال أن حمر كبرق كه بوانكيحتد بودمتقشرق بود وا تماشاىئ :و 
عاشورايى كه به تصوير نيايد ز قلم فرسايى جه نويسم؟ كه سخن شطح جنون خواهد شد دفتر شعر من آغشته به خون خواهد 


ص: ا/ا 


زره حادثه مردانه به بر مى بستندمركك از هيبت آنها متوارى مى شد نافراسوى صف صف خصم فرارى مى شدهمه را شوق 
كه اى كاش ز نور زنده شويم زخمها خورده ودر خون خود افكنده شويم كاش صد بار بميريم و زنو جان كيريم يير رخصت 
دهد و جانب ميدان كيريم تا نفس مى دمد از حنجره تكبير زنيم در ركاب يسر فاطمه شمشير زنيم تيغ در ينجه» نيفتيم از اين 
جوش وخروش مكر أنكاة كه افشل كمه را دست نز دوشق:راهئ انمث ركهامى فتاه اغوش يهشت رهروانشن همه دريا ةلث 
آيينه سرشت همه رفتند از اين راه و كسى باز نماند جز اباالفضل به او همنفسى باز نماندخيمه ها منتظر و تشنه ى آب است» 
فرات جكر سنكك از اين شعله كباب استء فرات 5 تش «العطش» از خيمه روان تا ملكوت جه جوابى است بر اين نامه بجز شرم 


وسكوت 


ص: 07 


لرزه افتاد از اين ناله به اركان وجود اضطرابى است از اين فاجعه در غيب و شهوددشت مى نالد اى كاش كه دريا بودم بحر 
مى كريد اى كاش كه صحرا بودم كيست اين باغ ستم سوخته را دريابد؟ سينه هاى عطش افروخته را دريابد؟در همينجاست 
كه نوبت به علمدار رسيد كه به آيين ادب آمد و رخصت طلبيددست بر قبضه ى شمشير و علم بر دوشش آفتاب آينه ى جهره 
آتش يوشش مست مى رفت و رخ از شوق برافروخته بود «نا كجا باز دل غمزده اى سوخته بودامست مى رفت و حسين اش 
كران بؤة از فى تكراتسن شه ماخت تظرانيوه ازا كا كه كات اورة ام غزت مولايق :اام قسافة سساء | بخ لشكر 


تنهايى رابود يرجين سنان يرده ميان وى و رود تيغ غيرت بدرخشيد و ره رود كشودآه» سقاى جكر سوخته به آب رسيد 


ص: برذ 


در دل روز قمر از افق آب دميددست در آب فرود برد و كفى بيش آورد برلب آورد و ننوشيد و تماشايش كردديد خورشيد 
در آيبنه ى آب افتاده است عكس ساقى است كه در جام شراب افتاده است جهره در جهره جمالى ازلى جلوه كر است يرده 
در يرده از آن جهره نقاب افتاده است از كفش آب فروريخت و مى ديد فرات موج موج از نفسش در تب و تاب افتاده است 
مشكك ير كرد و يس آنككه به صل دشمن تاخت آتش صاعقه كويى به سحاب افتاده است خيمه در خيمه عطش منتظرش بود 


اما خبرى بود كه سقا ز ركاب افتاده اسث... 


ص: ع7" 


كان اضفيا 
در مدح روضه حضرت عباس 


عليه التحيه و الثنا () در زمان يادشاه عدل يرور زان كه زد يادشاه قدر او در سده كردون لوازيب ديهيم و نككين فتحعلى شاه 


آنكه باز كرد بر روى جهان الطافش ابواب عطاكرجه يابد سرعت و هم از حدود آيد فزون ياى او براوج اجلالش نه بيند منتها 


ص: ,2 


-١‏ ١.اين‏ قطعه را دوست فاضل و محقق ارجمند حضرت مهدى صدرى كاشانى از نسخه خطى خود رونويس ودر اختيار ما 
قرار دادند كه بدينوسيله از محبت ايشان سياسكزاريم. 


كبكك را در مأمن امنش عجب جندان نبود بود اككراز عدل وى در خوابككاه باز جاملجاً حجاج دوران آنكه در دورش كند 
آهوان در منزل شير درم دايم جرازائران را دركه اين سوى طوبى رهنمون واردين را سده ى او در جنان بين رهنمادايم آنجا 
قناسيان زاجا يسن كس شرق ناجو دريانان ين :دربانيقن :ذارقك جازان بلتذ ايوان كه رشكك اسمان امد مكر ون زطين كزيل 
از نو سيهرى شد بيامه كند كسب ضياء از قبه ايوان اوى جون بجويد جهره مرآت بى صيقل جلابا نكويى صفه از صفه ى اين 
خلد بين واز لطافت كرد اين دركاه جون آب بقاطالع ميمون بانى اين كه خلدآسا جنين زيب ديد از امر او اين باركاه عرش 


سادور اكر از آن شده اما مدام آن را بدل زائرى زين آستان بين جاكرى ز آل عبا 


ص: ”,> 


هر كه رو آورده آنجا كام او حاصل شود هر كسى آمد بآن در دايم اميدش رواطائفان مرقدش آسوهه دان ز آمال دهر زائران 
در كهش ايمن به بين از هر بلاسجون بحكم بانيش بنياد معمار قدر كرده اين دلكش بناى دلككشاى جانفزازد رقم كلكك 


«سحاب» از بهر آن اين قطعه را از عدد مصراعى از اين منتهى سال بنا 


ص: /7 


سروش سبهرى 
بازخم عطش 
بر مركب عشق» شعله آساء مى رفت با زخم عطشء بسوى دريا مى رفت با اشكك هزار تشنه» با مشكك تهى از دشت سرابء تا 


ثريا مى رفت 


ص: 2 


كامران شرفشاهى 
علمدار 


وقتى كه شكست قامتش از غم او باريد بر او هزار تير از همه سوبشنيد به طعنه كافرى مى كويد كاى سيد هاشمى علمدارت 


كو ؟! 


ص: 272 


احمد مشجرى كاثشانى «محبوب» 


يادكار حيدر 


من از جان بنده ى جان آفرينم مديحت كوى خير المرسلينم بود مهر على» مهر ييمبر مرام و مسلكك و آثين و دينم به مدح 
حضرت عباس ريزد كهر از طبع معنى آفرينم به هنكام غزا فرمود با خصم كه فرزند اميرالمؤمنيم ابوالفضلم» ز حيدر يادكارم 
برادر را بهين يار و معينم 


ص: / 


منم آن يكه تاز عرصه ى رزم كه در ميدان جو شير خشمكينم سيهسالار اردوى حسينم ولاى او بود حصن حصينم ز خوان 
نعمت او ريزه خوارم به كرد خرمن او خوشه جينم در يرارج بحر طا و هايم مهى از آسمان يا و سينم مكر اى قوم بدسيرت 
ندانيد به جان يروده ى ام البنينم به راه دوست مى جنككم جو حيدر كه دشمن نيز كويد آفرينم به ميدان شجاعت يكه تازم به 
درياى وفا در ثمينم به دانشكاه يرارج محمد بهين درس است قرآن مبينم به هنكام دعا عبد مطيعم به رزم خصم دون شير 


عرينم به محراب عبادت آن جنانم 


/١ ص:‎ 


به ميدان شجاعت اين جنينم به ديو خصم بى دين جيره كردم كه باشد نام حق نقش نككينم هما وردى نمى بينم به دوران ميان 
جنككجويان بى قرينم حسين بن على را جان نثارم مطيع آن امام متقينم اككر جه مير ميدان نبردم كهين آستان آن مهينم به هفده 
منصبم منصوب فرمود حسين آن خسرو دنيا ودينم جه غم از آنكه با تيغ يمانى جدا كردد زاتن دست يمينم جواز زين 
سرنكون كرديد كففتا برادر جان؛ نككر حال حزينم دلم خواهد درين ديدار آخر كلى از كلشن رويت به جينم برادر آرزويم غير 


ازاين نيست 


ص: ,م/ 


كه وقت مركك رخسارت به بينم مبر در خيمه ام جان برادر ز روى كود كانت شرمكينم ابوالفضلا من آن «محبوب» زارم كه 
مهرت شد عجين با ماء و طينم جه خواهد شد نهى يا بر سر من بككيرى دست روز وايسينم ترا باشم غلام حلقه در كوش اكر 
نيكم اكر بد خود همينم 


ص: / 


احمد نيك طلب «ياور» همدانى 
ميلاد حسين و عباس 


زمان كه تافت ز تل زر آفتاب قرص قمر نهاد جه رو سوى باختر وقتى كه سر زد از افق خاور آفتاب با نكهت نسيم سحر باغ 
جان شكفت كل شد به كلشن فلكك اخضر آفتاب كلكون نككر ز خون شفق دامن افق تا بردميد هم جو كل احمر آفتاب 


ص: ع/ 


دشت و دمن ز سبزه جو باغ بهشت بين از هر نظر جه خرم و خوش منظر آفتاب شد تازه از طراوات صبح بهار؛ كل بر سر 
شكوفه ريخت ز بام و در آفتاب بلبل ز شاخ كل به ترنم طرب فزاى صلصل نواكر است و نواكستر آفتاب سرو و سمن صنوبر و 
نسرين و ياسمن زد با صفا بلطف هوا سر در آفتاب با اين جمال و جاه و جلال و شكوه و ناز تجديد مطلع است ز سر تا سر 
آفتاب اى روى هم جو ماه ترا مظهر آفتاب وز مهر يرفروغ تو مستظهر آفتاب ساقى سيهر و مى مه و مينا فلكك تراست ميخانه 
سخاى ترا ساغر آفتاب برخيز و باده ريز و برانكيز رستخيز اى از تو زمزم انجم واى كوثر آفتاب زيرا كه تافت ماه و لا» مهر هل 
اتى شايد ز شرم رخ ننمايد كر آفتاب 


ص: 6 


تابان دو اختر از افق عشق بر دميد آرى يكيش جون مه و آن ديكر آفتاب دو عيسوى دم آمده كويى كه اين جنين ز انفاس 
ياكشان شده جان يرور آفتاب شد جلوه كر دو جان به جهان حجاز از آنكك اينكونه شد منير مه و انور آفتاب دل را يكى دليل 
ره و كشتى نجات فلكش اكر فلكك بود و لنكر آفتاب سالار و سيدالشهدا حضرت حسين «ع»خون خخدا كه هست ورا جاكر 
آفتاب سلطان ملك عشق كه لطف عميم او از ماه بر شده است و كماهى بر آفتاب ديكر سفير و مير و علمدار كربلا عباس 
١ع‏ آن كزاو شده نام آور آفتاب مهر نبى و ماه بنى هاشم آن كه او جون اختر است و فاطمه مهء حيدر آفتاب زان رو كه تا 


ابد ز ازل نيز بود و هست در هر زمان بحكم تو فرمانبر آفتاب 


ص: 8 


از ما مكير مهر خود اى مه كه بيدريغ تابد فروغ مهر به خاكستر آفتاب دشمن اكر كه فيض نبيند» شكفت نيست كز كل كل 
آرد وزحجر كوهر آفتاب ما سرسيرده ايم ببايت زدست دوست بر سر نهد به دست تو اتا افسر آفتاب در آرزوى كعبه كوى 
تو سوخت جان خواهد جه سوزدم به دل محشر آفتاب تنها نه من مديح تو آرم كه مر ترا شد در ثنا سيهر و مذيك” آفتاب 
دست مق أاسث وكذامة اطق تواثا حشر اى ذزة يرون از تو لد اعضز آفنات: نا جاودانة جلوه حى ذر جهان.و حان ديك جكوة 
جلوه كند «ياور» آفتاب 


ص: /ا/ 


محمد على صاعد «صاعد» 
بزن جام از مى جان يرور عشق بككير از دست ساقى ساغر عشق برآ يد آفتابى هستى افروز شود هر دل به سينه مجمر عشق شود 


كف كنج دو عالم دارد آن كس كه دارد در دل خود كوهر عشق 


ص: /8/ 


رها كن جسم خاكى تا برآئى بود معراج جان با شهير عشق كوارايت شود شهد شهادت كلو كر تر كنى از كوثر عشق دهندت 
رتبه ى عين اليقين را اككر در سينه دارى باور عشق كسى نوميد از اين دركه نككردد ندارد بركك باطل دفتر عشق به دست عشق 
هر كس جان سيارد سرش كردد سزاى افسر عشق به راه عشق جانبازى بياموز ز سردار و امير لشكر عشق ابوالفضل آن كل 
ستتان حمةن كةادردشت بلا شد يوير عشى :دن أن متكامه هر وحم كه برفاقت دميينا ال جا ان ضد الخثر شق فتاد از تن 


دو دست نازنين اش براى دين حق در معبر عشق جنان زد خصم دون بر جشم او تير 


ص: 4/ 


كه خون جارى شد از جشم تر عشق جو ضربت خورد برفرق شريفش نميدانم جه آمد بر سر عشق شد از زين سرنكون 
خورشيد و كرديد به خون عشق غلطان بيكر عشق جو زهرا كفت اى فرزند عباس جه حالى داشت يا رب مادر عشق نداى يا 
سر نعش برادر رهبر عشق بسوز اى دل كه از غم ناله سرداد به بالين برادر سرور عشق ز بس بر جسم ياكش بد كل زخم 


كلستان ديد تكسن متظز عقق نذا النجاذودنت و داد در كشر به دكش داور را ذاو عشق 


ص: 9 


عجب «صاعد» نوايت جان كداز است دمت ييوسته كرم از آذر عشق 


15١ ص:‎ 


مصطفى قاضى نظام «قاضى» 
نداى ابوالفضل 


سرو كجاء قامت رساى ابوالفضل ماه كجاء جلوه ى لقاى ابوالفضل مى رهد از رنج و غم به دنيى و عقبا در دل هر كسى بود 
ولاى ابوالفضل اى دل عاشق طلب كن از سر اخلاص جرعه اى از جشمه ى صفاى ابوالفضل هستى خود در ره عقيده فدا كرد 


اى همه هستى من فداى ابوالفضل در دل غمديده ام ولاى حسين است در سر شوريده ام هواى ابوالفضل 


ص: ,04 


ميرسد اينكك بككوش دل هله بشئو نغمه ى آزادى از نداى ابوالفضل روز وفاى بعهد در صف هيجا كفت زمين و زمان ثناى 
ابوالفض|ا خصم به وحشت شد از رشادت عباس دوست به حيرت شد از وفاى ابوالفضل دست اككر شد جدا ز ييكر ياكش 


هست بيا تا ابد لواى ابوالفضل جشم اميدش بود بحشرء كه «قاضى» عفو نمايد مرا خداى ابوالفضل 
دركاه عباس 


خواهى اكر نشانه ز مردان نامدار يادى كن از وفاى ابوالفضل جان نثاركر آورد زمان شجاعان بى شمار هيهات مثل او د كر 


آيد به روزكا رجشم جهان نديده جو او ياك كوهرى 


ص: ود 


هر جا كه از جلالت او كفتكو كنند لاهوتيان مقام ورا آرزو كنندآنان كه سوى دركه عباس رو كنند ديككر كجا بهشت برين 
جستجو كنندنه حسرت بهشت برند ونه كوثرى تااز كفش لواى حسينى سوا نبود اروى شاه را غمى از ماجرا نبودتا دست وى 
زبيكر ياكش جدا نبود زينب به درد و محنت وغم مبتلا نبودزيرا كه داشت همجو دلاور برادرى كرديد تا كه ييكر عباس 
غرق خون افتاد از كفش علم و كشت سرنكون آمد به لرزه كنبد كردون نيلكون خيل ملكك ز يرده برآورده سر برون ديدند 
باره ياره فتاد است بيكرى آه از دمى كه نور دل و جان بوتراب كفتا بكن بباريم اى شاه دين شتاب تا دربرش رسيد شهنشاه 


مستطاب مه را بخاكك تيره نكون ديد آفتاب 


ص: كن 


زان صحنه شاه كرد ببا شور محشرى كفتا كه خم شد ازغم هجرت مرا كمر اى سروقد دو ديده كشا و بمن نكرآ مد زمان 
وصل مرا و تو را بسر آخر تو را جككونه توانم كشم به بردستت زاتن جداست ز كين ستمكرى «قاضى» هر آنكه اشكك فشاند به 
خاكك او يا توتياى ديده كند خاكك ياكك اويا شرح غم دهد ز تن جاكك جاك او آرد بياد حالت اندوهناك اودارد به صبح و 


ص: 10 


محمد حسين بهجتى «شفق» 
عاشق حق 
بلبلم و زمزمه سر مى دهم از كل روى تو خبر مى دهم لاله ام و بر دل من داغ تست هديه ات از خون جككر مى دهم عاشقم و 


كعبه ى كوى ترا بوسه به ديوار و به در مى دهم شمعم و با هر نفس آتشين از تب عشق تو خبر مى دهم اى تو اميد دل من يا 


حسين خاكك رهت جاى بسر مى دهم 


ص: 8 


با نظرى كر بنوازى مرا جان به تو ياداش نظر مى دهم كر ببريدند يكى دست من در ره تو دست دكر مى دهم عاشق حقم من 
ودرراه دوست دست و دل وديده وسر مى دهم نيست عجب كرز دلم خون جكد باغ كلمء لاله ى تر مى دهم من خجلم - 
كر كه نياوردم آب از مه ات سيل كهر مى دهم بسكه شوم داغ ز ياد لبت كرمى خجلت به شرر مى دهم جونكه ترا بنده از 
فرط جاه خط غلامى بقدر مى دهم من ز وفادراى و ايثار جان درس فتوت به بشر مى دهم طوطى طبع «شفق» خسته را از دم 
جانبخش» شكر مى دهم 


ص: /4 


باب الحوائج 


اى آبروى عالم جان خاكك ياى تو اى كرده جان به دوست فداء جان فداى توعقل بشر جكونه به كرد رهت رسد اى ماوراء 
خلوت افلاك» جاى توكونين نيست قيمت يكك تار موى تو كرديست خلد, از حرم دلككشاى توبال فرشته فرش ره زائران تست 
اى آفتاب» سايه نشين لواى توخون خدائى تو به عشق خدا جو ريخت غير از خدا كسى نبود خونبهاى تواى ياور حسين و 
علمدار كربلا دارد بهشتء رايحه ى كربلاى تومهر تو كيمياست كز او خاكء زر شود نى نى ز كيمياست بسى بهء ولاى توبيند 


ح . 0 ع 5 ٠‏ 8 
جو بايكاه تو در حشرء هر شهيد حسرت برد ز حشمت بى انتهاى تو 


ص: 5 


جانا ز هر كسى تو رضائى خدا رضاست نبود جدا رضاى خدا از رضاى توبوسيدن ضريح تو ما راست آرزو دلهاى ما به سينه 
تيد از براى تواى كعبه ى اميد ترا جان فدا كنم روزى اكر فتد كذرم بر مناى توهيج آشنا ز نزد تو نوميد برنككشت خوش باد 
حال آنكه بود آشناى توهر مشكلى كه ريخت به جانم شرار غم حل شد به يكك اشاره ى مشكل كشاى توهر كس خطى ز مهر 
تو بر لوح دل نككاشت او را به آبروى تو بخشد خداى توقربان شور عشق تو اى مير كربلا شد نينوا يراز عظمت از نواى 
توسقاى كربلائى و لب تشنه جان دهى در ييش آبء جان به فداى وفاى توشد قامت حسين خم و يشت او شكست در خون 


جو ديد غرقه قد دلرباى توجون داستان قتل تو بشنيد مادرت 


ص: 144 


آتش كرفت همجو «شفق» در عزاى توديكر نديد مثل وفاى تو روزكار باشد خجل فرات هنوز از وفاى توبا جسم جاك جاكك 
به دريا زدى توء دل مواج شد شريعه خون از شناى تواز تن جدا دو دست توء ليكن به اشتياق يويا به راه عشق حسينى» دو ياى 
توجانبازى تو رفت فراتر ز اوج و هم مبهوت و مات شد خرد از ماجراى توبعد از تو خاندان حسينى نيافتند يشت و يناه و ملجأء 
ديكر به جاى توديكر نديد ديده ى كردون برادرى هركز به ياكبازى و صدق و صفاى تواى بهترين شهيد نداند بجز خدا هيج 
آفريده» جاه و جلال و جزاى تواى آفتاب مرحمت اى ماه هاشمى خواهم سلامت دل خويش از عطاى توبيذير اين جكامه؛ كه 


اين شعر آتشين با سوز دل» سرود «شفق» در رثاى تو 


ص: ل( 


احمد نيكو همت 
وفادارى برادر 


از روز ازل آموخت آيين وفا عباس تا ساخت سر و جان را يكباره فدا عباس سرداد به راه دوست آن مظهر جانبازى بست از 
دل وجناة حورش ينا وفا عباس جان مايه فذاين قو اماه بتى هاشم يكةشهه و عان ويس دراه خدا عباس عووشقيد 
خنول "انتم قر بيقن لقا او ال هر كدان د كر رشي الاعران كاوية شعي فيل قار وو لقو ان رايلم و فقن ع ا 


عين بقا عباس 


٠6١ ص:‎ 


شجعان عرب از بيم خويش همى لرزند آن دم كه برافرازد در جنكك لوا عباس جون نار فروزان است آن دم كه به خشم آيد 
هنكام وفادارى استء كلزار صفا عباس در حلقه ى مشتاقان يروانه صفت جان داد در بزم محبان بود» شمع شهدا عباس از ماه 
بنى هاشم انوار هدايت تافت در كرب و بلا كرديدء تا نور هدى عباس كر درد به جان دارىء از غير جه مى جويى؟ بس درد 
كه خواهد كرد بى شبهه دوا عباس از دركه او هركز نوميد نخواهى شد باشد به همه احوال تا كا ركشا عباس از اين همه رادى 
ها محبوبء ابوالفضل است مشهور به دنيا شد از فضل و سخا عباس جون روى به ميدان كرد در راه جهاد حق بر دركه يزدان 
كرد بس حمد و ثنا عباس كفتند بلى احرارء از روز الست آرى زان كرد خريدارى, بر خويش بلا- عباس ايثار و وفادارى 


آموخت به جانبازان 


٠١,5 ص:‎ 


بسيار بلا ديده است در كرب و بلا عباس كافر به صف هيجاء واصل به دركك كرديد زان تير كه كرد از شست يكباره رها 
غوائى مناه كرد كان عق لاطي كاتا رس اد وسعهدا جعت ا عرية وتاساتى مدر اندو بدزافرالواست ذو مسقل 
جانبازان جان داد و به جانان شد تسليم» زهاء عباس بيهوده جه بيجى سرء زين دركه اهل درد؟ مردان بلاكش را بخشيده شفا 
عباس دستى كه على بوسيد شد قطع ز جور خصم قربان وفاى توء اى جان اخا عباس جون شمع فروزنده در جمع شهيدان بود 
وندر صف ايمان بود جون نور و ضيا عباس سربازد اكر جنكك نوميد نخواهد شد دارد به سرافرازى اميد و رجا عباس دادند 
مساوق ها ترا ؤهاة اود دو #قم و نا انرود ةدك هما عناس ناراة حيو نما كتقهنن قيس عن اتدوه يوذل قارف ده 


سوكك و عزا عباس 


٠١7” ص:‎ 


كفار يليد دون بس فتنه بيا كردند بر خويش همى بيجد زين جور و جفا عباس سردار رشيد ماست عباس عزيز ما مردانه همى 
جنكيد با شور و نوا عباس تا خصم فسونكر را از ياى دراندازدييمان مودت بست با آل عبا عباس بكذشت ز جان خويش در 
صحنه ى جانبازى خو كرده ز جان و دل با رسم وفا عباس با دشمن دين هركز بيعت نكند مؤمن تحسين مجاهد را زان است 
سزا عباس دادند سر و جان ها از بهر فلاح خلق در راه شهادت شد زان راهنما عباس جون باب حوائح اوست «همت» تو جه غم 
دارع واد اعاسة محداجاق كاداست وواعاتة 


١٠١ ص:‎ 


خاسته اصفهانى 


تشنكى هارا حكايت مى كندعشق تا جان را سقايت مى كندتشنه جانم تشنه جانم تشنه جان كرجه باشم بر لب آب روان كز 


هست از تشنه كامان مطلبم مى تراود تشنه كامى از لبم بود با ساقى مرا روى نياز دوش بودم از عطش در سوز و ساز 


١١6 ص:‎ 


سوختى از تشنه كامى جان من كفتم اى بيمانه ات ييمان من در بهايش مى دهم من هر دو دست كرز يكك بيمانه ام سازى تو 
مست اى ز سوز تشنككى در شور و حال كفت با من ساقى نيكو خصال زان مى عاشق كش كل فام ما كر كه خواهى جرعه اى 
از جام ماتا شورى از كوثر ما مست مست بايد از آب جهان شويى تو دست اين حديث از ساقى دشت بلاست نفس را سيراب 
كر سازى خطاست آن شهيد تشنه لب سقاى عشق روز عاشورا در آن غوغاى عشق از وفا كرده سقايت را قبول در حريم ياكك 


أولاف:رمنول كر غيرت شدة وض شط روان خا كو نشاتد شرار تشتكان اتشن ول باق حون دز شط تهاد 


٠١8 ص:‎ 


آب را آتش فكندى در نهادآنجه مى كويم مكن در آن شكفت آب از سوز دلش آتش كرفت روشنى جون آب اندر ياى او 
خواست بوسد دست رحمت زاى اودر كف آن بحر غيرت جا كرفت آب را دلدادكى بالا كرفت خواست تا بوسد دو لعل 
ياك او خورد محكم سيلى از ادراك اوكفت با خود اى غريق تشنه كام عافيت بر عاشقان باشد حرام سالها از عشق جانان 
سوختن تا درون را آتشى افروختن مى فشانى آب بر آتش جرا مى رهى زين شعله سركش جرا؟خود تو مى دانى برغم اشتهار 


آن نيا اشن بوه ناشاز كاونازد تفن كل كيد در حجان مردننا تكردة روف اثايزمان وزره 


١٠١317 ص:‎ 


تشنه باش و آب بر دريا بريز عاشقان را نيست زين آتش كريزتشنه باشد سيد مولاى عشق از جه نوشى آب اى يوياى 
فق )هون مريدان راان أن مر كه هراد زند كى هر كد نذاوة روىئ شاددن خط جو كان او سن ناحو كو :ذا نوست اشعت 
دست از جان بشوى جون تويى جوياى آب زندكى ديده بردار از سراب زندكى اين بككفت و كف تهى از آب كرد خويش از 
خون جككر سيراب كردتشنه لب بيرون شد از شط بحر جود خالى از شور تموج كشت رودخشك شد رود كلامم ناكزير تشنه 


اى كر آب از عمان بككيرروز عاشورا به جشم ير ز خون مشكك بر دوش از فرات آمد برون شد بسوى تشنه كامان رهسير 


١٠١8 ص:‎ 


تيرباران بلا را شد سبربس فروباريد بر وى تير تيز مشكك شد بر حالت وى اشكك ريزتا قيامت تشنه كامان ثواب مى خورند از 


رشحه آن مشكك آب متصل حون شد به عمان «خاسته» از كلامش شور عرفان خاسته 


ص: 6.9 


مرتضى نوربخش 

عطش تاريخ 

فصل شكوفه. فصل بهاران است فصل بلوغ كل به كلستان است فصل قيام سرخ صنوبرها فصل شكوه لاله و ريحان است فصل 
اميد» فصل خوش رويش فصل نويد بارش باران است فصل وفور آب و سرور خاكك فضل نشاء مزرع ايمان است از مقدم نسيم 


سح ركاهى كيسوى سبز باغ يريشان است 


١٠١ ص:‎ 


هر شاخه اى كه شور شكفتن داشت بالا بلند و سرخوش و خندان است خورشيد بانجابت ديرينش از يشت ابر تيره نمايان است 
در يكك طرف بهار و همه كرمى در يكك طرف سياه زمستان است فصل مصاف عاطفه با بيداد فصل طلوع جلوه ى جانان است 
فصل عبور قافله خورشيد از جاده هاى تيره ى دوران است دستى طلايه دار سرافرازى است كايينه دار ارزش انسان است تا 
لحظه ى مباركك جانبازى دامان انتظار كل افشان است دل را ز موج حادثه يروا نيست دريا هميشه طالب طوفان است در عشق 


كامهاى سراندازان جون جرخ در مدار شتابان است هر عاشقى كه قرعه به نامش خورد 


ض 111 


لبيك كوى عازم ميدان است هنتككامه ى نبرد عزيزان را از دور جشم خيمه نكهبان است تاريخ از اين مناظره در ترديد عالم از 
اين معامله حيران است يكك سو فتاده دست علمدارى است كز او بلند قامت ايمان است فكر وفاى وعده جنان سبز است كان 
مير تشنه مشكك به دندان است در كوش خاك زمزمه ى تكبير زيباترين ترانه ى عرفان است شب با تمام همهمه مى تازد اما 
سبيده بر سر ييمان است زخم كلوى كودكك شش ماهه در ظلمت زمانه درخشان است و آن سرو سركشيده ى آزادى افتاده در 


ماند دان امليف 


١١7 ص:‎ 


جسم حسين تشنه لب تاريخ جون نخل نيمه سوخته عريان است كودال از تلاطم خون عشق بى تابتر ز شعله ى طوفان است از 
خون ارغوان جمن آذين است از داغ لاله دشت يريشان است داغى كه آبروست حقيقت را داغى كه همنشين دل و جان است 
كويى قيامت است به يا بر خاكك كاشفته خواب كوه و بيابان است تنها نه كربلا كه زمان يكسر در زير ياى حادثه لرزان است 
تشويش در كجاوه تكرار است اميد در تهاجم حرمان است در راستاى هجرت كلها باز در جنككل خزان زده بوران است برنى 
سر مباركك آن مظلوم 


١١7١ ص:‎ 


سرمست از تلاوت قرآن است زينب ازاين مصيبت عالم سوز تا روز حشر سوخته دامان است آه اى حسين اى عطش تاريخ 
شرمنده از تو آب به دوران است خورشيد يرتوى ز فروغ توست مهتاب در نكاه تو ينهان است در تو تمام عشق تماشايى است 
در تو تمام عشق نمايان است بى تو بهار ثانيه اى يائيز با تو تمام سال بهاران است نام تو در جريدهى آزادى آغاز هر نوشته و 
عنوان است مانند آفتاب سحرخيز است جشمى كه در عزاى تو كريان است هر تلخ با وجود تو شيرين است هر سخت با حضور 


تو آسان است عشقت نه ا[ تشى است شود خاموش خورشيد ياره اى است كه در جان است 


١1١ ص:‎ 


نأذ توهو تعماهة كلكويت سر سيزسؤن ظيفة اماف اسك خاق هناو شرارواى عشقت توت تجان كسوضت عاشق جانان 


١١0 ص:‎ 


حسين اسرافيلى 
دست حيدر 
شد نوبت رزم بوفضايل آن ماه لقاء على شمايل آمد به ادب حضور خورشيد تا كسب كند شكوه توحيدتيغش به كمرء سير به 


يشتش بشكوه علم ميان مشتش بلب تشنه و مشكك روى دوشش ببغام يذير هر دو كوشش استاد به خيمه ى ولايت تا او مكرش 
كند عنايت 


١١8 ص:‎ 


اذنى به صف نبرد كيرد از جهره ى دشت كرد كيرددر خيمه امام با برادر استاده ولى غمى برابرخورشيد و قمر جو شد مقابل 
استاد جو بنده بو فضايل يعنى كه از او جز اين نشايد در محضر حق سكوت بايدآنجا كه دو دل جدا ز هم نيست بين دو نكه 
اشاره كافيست كردند سكوت هر دوء اما جشم و لبشان ير از سخنهااو جز سخن خدا نفرمود اين بار ارادتش بيفزوداو كرد نكاه 
آتش افروز اين كشت تمام شعله و سوزاو راز خود آشكار ميكرد با تير نككّه شكار ميكرداين كشته شكار جلوه ى دوست 


١١17 ص:‎ 


يعنى كه نككاه دوست نيكوست او كرده سكوت» اكر سخنهاست اين در نكنهش كه: عشق تنهاست او ساقى و اين خمار ساقى تا 
ميكده در كنار ساقى او جام ولايش از بلاها اين جشم و دلش ير از تمنااو ميكند از نككاه يرهيز اين تشنه كه: باز هم عطش 
ريزاو مانده كه اين خمار سرمست جون كيرد جام عشق بى دستااين در نككهش كه: دست اكر نيست از غيرت من دو جشم 
باقيست او مست مى و سبوى باقى اين ديده به جشم مست ساقى او جلوه ى حضرت خدايى اين آينه ى خدانمايى او قبله نماى 


اهل قرآن اين جلوه يذير مهر ايمان 


١1 ص:‎ 


او غرق نياز و راز در خويش اين سير و سلوكك عشق در بيش او آينه دار باغ حيرت اين يكه سوار دشت غيرت او ياره ى قلب 
و جان زهرا اين خادم آستان زهرااو بر سر عهد خود على وار اين عرصه عشق را علمداركردند سكوت هر دو با هم اسباب 
عروجشان فراهم در حيرت عشق» اشجع الناس ناكاه شكفت بغض عباس جون ابر بهار كريه سرداد از كريه ى آسمان خبر 
داددر ديده نشست ابر يربار جون بر سر كوهسار ركبارهر جند كه تشنه بود و بى آب از ديده روانه كرد سيلاب تا آنكه امام 


ص: 1 


وآن قد خميده باز شد راست كردش نككهى كه اى يناهم اى در دل فتنه تكيه كاهم بى دست تواين علم مماناد بى جشم تو 
اين حرم ممانادتو دست منى و دست حيدر بى دست مبادت اين برادردور از تو من آشيان نخواهم بى روى تو من جهان 
نخواهم اى من به فداى قامت تو بر غيرت و استقامت توعباس كه ديد اين عطايش افتاد جو سايه زير يايش تا سايه قرين نور 


كرديد خود نور شد و طهور كرديددر جلوه ى دوست تا فنا يافت جون مهر وجود او بقا يافت 


١ ص:‎ 


اشتياق خطر 
بو قو حيمة استقادة موان ف اشارث كه كاايريكار اث فى تمايل نكا باق سين كه ذ كر تويت علهدان ابمك دن تكامقن قسن 


حرمت عشق تا جه فرمايدش دوباره امام شوق يكار مى زند فرياد مرد را تا حضور سرخ قيام كرد بى خوف صحنه بيكار زى 
خطر تا لكام باره كرفت كود كان مانع سوار شدند خيمه را شيونى دوباره كرفت 


في !ا 


دهنه ى اسب را كرفته بدست مى فشارد دو مشت را از خشم كيست آيا علم به دوش كشد؟ نهراسد دكر نه بندد جشم دشت 
را جز سكوت ياسخ نيست باره مى خواندش به سوى سفردشت استاده همجنان خاموش مرد اما در التهاب خطرابروانى بهم 
كره خورده سايه بان دو جشم همت اوست آفتاب ايستاده شاهد رزم حاليا كاه كاه غيرت اوست مشكش زز انتظار لبريز است 


دوخته ديده را به راه فرات 


١7 ص:‎ 


يشت سرجشم تشنه كامى جند غرق در كريه» جون نككّاه فرات كيست اين كز غبار مى آيد كرد ميدان نشسته بر رويش؟تيغ با 
شيوه ى يدر بسته است غيرت مرتضى به بازويش اشتياقش كشيده سوى خطر سينه بر تير و دشنه مى سايد آفتابا تو نيز شاهد 
باش كز لب آب تشنه مى آيدمى خروشد جنان كه رعد به شب دشت مى لرزد از هياهويش بانكك الله و اكبرش جارى است از 
لب "نشنه بن «بلى» ,كوايشن 


١7 ص:‎ 


آن كه ديروز دعوتش مى كرد اينكك استاده تيغ كين در دست دست هائى كه قصد بيعت داشت حال با تيغ و دشنه ييوسته 
است ديده ها دوخته به راه سوار تا كه باز آيد از دل ييكارتا نمازى دوباره بكزارد خيمه ها با حضور آن سردارديده ى خيمه 
تكركك كوفا كك هوان'اقتاد انيت 


1١7 ص:‎ 


شير اين بيشه در ميان انككار با تن زخمدار افتاده است كوئيا تشنه كام عشق شده است از لب تيغ و دشنه ها سيراب بانككى از 


قتلكاه مى ايد «هان برادر. برادرت درياب») 
دريا 


هر جند كه آن علم به زير آمده بود خورشيد برابرش حقير آمده بودتا جشمه ى فيض خيمه هاى عطشان دريا به طلب جنان 


١16 ص:‎ 


احد صالح تبريزى 


سقاى لب قشنه 


من واله كفتار كهربار حسينم دلباخته وعاشق رخسار حسينم اى لشكر بدكيش و جفا ييشه دوران من از دل و جان يار و 
هوادار حسينم سلطان زمن كرده قبولم به غلامى سردار نيم» جاكر دربار حسينم عشاق به جهان در طلب ديدن يارند من در دو 
جهان طالب ديدار حسينم داروى طبيبان نكند جاره ى دردم 


١" ص:‎ 


بيمار» من از ديده بيمار حسينم من تكيه به ديوار و در كس ننمودم عمريست كه در سايهى ديوار حسينم شبها زغم فكرت او 
خواب ندارم بيدار من از دولت بيدار حسينم در كعبه ى دل بسته ام احرام محبت در سعى و صفا همره زوار حسينم در دام 
غمش طاير دل كشته كرفتار آزاد از آنم كه كرفتار حسينم امروز مر راه على (ع) راه حسين (ع) است من هم به مثل ميثم تمار 
حسينم از ديده فشانم كهر اشكك بدامن با اينهمه نقدينه خريدار حسينم افتاده ام اندر خم جوكان بلاء ليكك در بند خم طره ى 
طرار حسينم غم نيست كه سقايم و لب تشنه و ليكن آزرده ز افسردن كلزار حسينم 


١7 / ص:‎ 


تا دست من افتاد» علم كشت نككونسار مشكم به دو دندان و علمدار حسينم من «صالحم» اى وارث حيدر به دو عالم اين فخر 


ض 1 


شهاب يزدى 

نماز عشق 

جشمم از اشكك ير و مشكك من از آب تهى است جكرم غرقه به خون و تنم از تاب تهى است كفتم از اشكك كنم آتش دل را 
خاموش ير ز خوناب بود جشم من از آب تهى است به روى آب قيامم» به روى آب سجود اين نماز ره عشق است ز آداب 


تهى است جان من مى برد آن آب كز اين مشكك جكد كشتى ام غرقه در آبى كه ز كرداب تهى است هر جه بخت من سر 


كاشعة يعتواتب اشع سيق ديدواغى اصغر' لب تشية اك أز خوات تين اسك 


ص: احخردا١‏ 


دست و مشكك وعلمى لازمه ى هر سقاست دست عباس تو از اين همه اسباب تهى است شعر آن است «شهابا» كه ز دل 


برخيزد كيرم از قافيه و صنعت و القاب تهى است 


ص: را 


يغما جندقى 

عباس علمدار 

آسمان سا علم و لشكر كفار دريغ رايت خسرو اسلام نككون سار دريغ يرجم آغشته به خون ماهجه آلوده به خاكك اختر نصرت 
عباس علمدار دريغ هم علمدار علم وار» نكون سار فسوس هم خداوند علم بى كس و بى يار دريغ بازوى جرخ قوى ينجه به 


يكك تيغ افكند ياى ما را از طلب و دست تواز كار دريغ ياكك جانى كه بر او نار سنان بود خدنكك رنجه از كشمكش خنجر 


خونخوار دريغ 


ص: نا 


روزكار آب تو كرد آتش و برديده ودل ختم خوناب جككر آه شرربار دريغ از كنون تا به قيامت به عزا و زعزا رنكك ما و 
رخ تو كاهى و كلنار دريغ طاق از فتح و ظفر كوشش اخيار افسوس جفت فيروزى و فرء كاوش اشرار دريغايكدل از جار 
طرف شش جهت و هفت سيهر بست بر آل محمد در زنهار دريغ مرهم تشنككى آب است و فروريخت به خاكك سينه ها ماند به 
داغ عطش افككار دريغ تو به خون غرقه و در حسرت آب اهل حرم تشنه لب مانده به ره ديده ى خونبار دريغ سود تا يشت تو 
بر خاكك جدل دست اجل جاودان ماند املء روى به ديوار دريغ كشت بيدار همى شوكت ادبار ز خواب رفت در خواب عدم 
دولت بيدار دريغ رفتى و بر همه؛ جه كوفه؛ جه شام آمده است خوارى كوجه و رسوايى بازار دريغ كشته انصار و خدم خسرو 


بى خيل و حشم 


ص: يفرنا 


بر سر جان قدم آماده يبكار دريغ جه كند كر نه خود آماده ى ميدان كردد شاه را جون نه سيه ماند و نه سالار دريغ تبه از 
والى كوفه» سيه از لشكر شام روزكار سبه و روز سيهدار دريغ جرخ بر كام دل دوده ى مروان نككذاشت اثر از آل على اندك و 
بسيار دريغ شام شد روز حيات تو و ما را شبه سان صبح ماتم زافق كشت يديدار دريغ خاطر فاطمه غمكين طلبد. هندوى 
جرخ تا كند شاد دل هند جكرخوار دريغ سوخت كردون و نما حاصل از اين تخم كه كاشت صبر و تاب همه تا خوشه ز 
خروار دريغ روزى از ماه بنى هاشم و» اى شاه قريش كه خورد نيكك و بد از خجلت كردار دريغ حق مولاى جوانان بهشتى كه 


مدار نظر رحمت از اين يير كنه كار دريغ 


ص: 1 


عباس جوان 


درفش افتاد عباس جوان را فلكك داد اى فلك دادعلم شد رايت ماتم جهان را فلك داد اى فلكك دادمرا با رنج اين سوكك روان 
كاست نه تنها انس و جان خاست كه دل مأنوس غم كشت انس و جان را فلكك داد اى فلكك دادزمان تا بر زمين اين فتنه 


انك نكيخت مصيبت خاك غم بيخت 


ص: ع١‏ 


به سر بر هم زمين را هم زمان رافلك داد اى فلكك داددر اين ماتم كش انده جاودانى نشاط زند كانى تبه شد يادشه تا ياسبان 
رافلك داد اى فلكك دادزمين را آسمان بر خاكك بنشاندبه سر خاكستر افشاندزمين برساز ماتم آسمان را فلك داد اى فلكك 


دادازين آباد و ويران بام تا درخرابت خانه بر سرشرف بر صدر جستى آستان را فلك داد اى فلكك داد 


ص: 6 


به روباهان دهى سرينجه ى شيرسكان را دست نخجيرز شاهين لقمه سازى ماكيان رافلكك داد اى فلكك دادز خاكك و جرخ از 
اين هنجار يغماكنى تا كى مدارارها كن اشكك و رخصت «ه فغان رافلكك داد اى فلكك داد 


ص: م 


ققى رزاقى قمى 
علم افرازى 


اى قهرمان عرصه ى جان بازى شاهين رزم در علم افرازى جشم فلكك نديده جو تو غازى اى دست باز عالم سربازى اى جون 


يدر به بيشه هستى شير دست تو حامى علم و شمشيرباب ترا كه دست خدا كويند دست خداى بود و سزا كويند 


ص: فخرا١‏ 


آنان كه از تو مدح و ثنا كويند هركز نه از عليت جدا كوينددست ترا كه دست على دانند دست خداى لم يزلى داننداى ييكر 
تو ماه بنى هاشم رويت جراغ راه بنى هاشم فرمانده ى سياه بنى هاشم همجون حسين شاه بنى هاشم در جلوه رشكك يرتو 
مهتابى آرى تو آفتاب جهان تابى باريد بر تن تو در آن ميدان تير عدو سريع تراز باران آبى كه داشت نرخ» بهاى جان جون 


اشكك كودكان همه شد ريزان از بس كه تير خورد به جشم مشكك كرديد جشم مشكك تهى از اشكك 


١8 ص:‎ 


بودند كودكان ز عطش بى تاب رفتيب سوى فرات كه آرى آب لب تشنه بودى و نشدى سيراب ياد آمدت ز تشنكى احباب 
لب تشنه از شريعه برون رفتى خود با دلى جو لجه ى خون رفتى دائم سكينه داشت نظر بر در تا تر كند ز آب لب و حنجردردا 


ذركناشته اس دست :روسن افكددة زير باى«فرسن بكر 


ص: اخردا 


هستند اذ و ملكك يكسر جشم انتظار لطف تو در محشرهرزاقى» است و لطف فراوانت در دست اوست كوشهى 
شل جين و ابسن 3 1 


دامانت 


ص: را 


احمد غفور زاده «طلائتى» 
ضريح مطهر 


اين قصيده به دور ضريح حضرت ابوالفضل كه بنا به دستور آيت الله حكيم رحمت الله عليه ساخته شده منقوش است.اين جا 
حريم ياكك علمدار كربلاست اين آستان قدس شهيد ره خداست اين جا حريم حضرت باب الحوائج است دولت درين مقام و 


كشايش درين سر است اين جا بود مقام شهيدى كه تا ابد خاكش حيات بخش و هوايش عبير زاست اين باركاه شاه جهان 


اين جايكاه جلوه ى انوار كبرياست اين خاكك مشكك بيز كه دارالشفا بود هر ذره اش به جشم ملايكك جو توتياست اين جاست 
جايكاه شهيدى كه تا به حشر دين خدا و يرجم اسلام از او بياست اين جاست جايكاه اميرى كه در كرم كان سخا و ابر عطا و 
يم وفاست اين جاست جايكاه علمدار لشكرى كز بهر حق عليه ستمكر به ياى خاست دريا دلى غنوده دراين جا كه هم جو 
نوح در بحر دين به كشتى توحيد ناخداست سقاى اهل بيت» حسين على بود اين تشنه لب كه خاكك درش جشمه ى بقاست 
كردد مس وجود تو جون زر دراين مقام اين باركاه خشت وجودش ز كيمياست آيينه ى تمام نماى حقيقت است هر دل كه 


با ولاى ابوالفضل آشناست حاتم كه كشت شهره ى آفاق از سخا در آستانه ى كرمش كمترين كداست 


ص: ؟١‏ 


أن كين كداسر فك ةسانك نه اسان الجا كه مق سد( ادب 'فامتدى :دو كاسّت آت حرا كانه ابذا شرمك يح بوه اذ تشنه 
اى كه ساقى و ساقى كربلاست در روز حشر فاطمه كردد شفيع خلق در دست وى دو دست بود كز بدن جداست از اين 
مصيبتى كه به آل نبى رسيد تا روز رستخير به يا يرجم عزاست امروز هر كه خدمت آل على كند فردا شفيع او به صف حشر 
مرتضاست بر طبق امر آيت حق «حضرت حكيم) آن كس كه حكم او به همه شيعيان رواست شد اين ضريح ساخته در شهر 
اصفهان شهرى كه كر جهان هنر خوانمش سزاست تاريخ اين ضريح «طلاائى» جنين سرود «عباس مير جنكك و علمدار 


نينواست» 


ص: ازشرذاا 


سيد محمد على رياضى يزدى 
كار سقائى 
اى حرمت قبله ى حاجات ما ياد تو تسبيح و مناجات ماتاج شهيدان همه عالمى دست على ماه بنى هاشمى همقدم قافله سالار 


عشق ساقى عشاق و علمدار عشق سرور و سالار سياه حسين داده سر و دست براه حسين عم امام و اخ و ابن امام حضرت عباس 
عليه السلام 


ص: ع1 


اى علم كفر نككون ساخته يرجم اسلام برافراخته مكتب تو مكتب عشق و وفاست درس الفباى تو صدق و صفاست شمع شده. 
آب شده. سوخته روح ادب راء ادب آموخته آب فرات از ادب تست مات موج زند اشكك به جشم فرات ياد حسين و لب 
عطشان او و آن لب خشكيده طفلان اوساقى كوثر يدرت مرتضى است كار تو سقائى كرب و بلاست هر كه بدردى بغمى شد 
دوجار كويد اكر يكصد و سى و سه بارايعلم افراشته در عالمين اكشف يا كاشف كرب الحسين (1) .از كرم و لطف جوابش 
دهى 


١8 ص:‎ 


-١‏ 5؟. يعنى: اندوه مرا برطرف كن اى بردارنده اندوه از سيماى حسين (ع). 


تشنه اكر آمده آبش دهى جون نهم ماه محرم رسيد كار بدانجا كه تو دانى كشيداز عقب خيمه صدر جهان شاه فلكك جاه 
ملكف آشيان شمر به آواز ثرا ؤد ضذا كفت كجاينده بثو اغضنا )١(‏ نا برهائتد و هتكامه .اث :داد نشان خط امان ثامهاات رنككف 
بريد از رخ زيباى تو لرزه بيفتاد بر اعضاى تومن به امان باشم و جان جهان ازدم شمشير و سنان بى امان دست تو نككرفت امان 


نامه را تا كه شد از ييكر ياكت جدامزد تو زين سوختن و ساختن دست سير كردن و سر باختن 


ص: ع١‏ 


-١‏ ". يعنى: كجايند خواهرزاد كان من. 


دست تو شد دست ثه لافتى خط تو شد خط امان خداجار امامى كه ترا ديده اند دست علم كير تو بوسيده اندطفل بدىء مادر 
والاكهر برد ترا ساحت قدس يدرجشم خداوند جو دست تو ديد بوسه زد واشكك ز جشمش جكيدبا لب آغشته بزهر جفا 
بوسه به دست تو بزد مجتبى ديد جو در كرب و بلا شاهدين دست تو افتاد به روى زمين خم شد و بكذاشت سر ديده اش 
بوسه بزد با لب خشكيده اش حضرت سجاد هم آن دست ياكك بوسه زد و كرد نهان زير خاك مطلع شعبان همايون اثر بر ادب 


تست دليلى د كرسوم اين ماه جو نور اميد 


ص: /ا 1١‏ 


ابوالفضل و شعاع حسين اى به فداى سر و جان و تنت وين ادب آمدن و رفتنت وقت ولادت قدمى يشت سر وقت شهادت 
قدمى بيشترمدح تو اين بس كه شه ملكك جان شاه شهيدان و امام زمان كفت به تو كوهر والا ناد جان برادر به فداى تو بادشه 


جو بقربان برادر رود كيست «رياضى» كه فدايت شود؟ 


١/8 ص:‎ 


قاسم رسا 
سالار عشق 


مده كه از دامن ام البنين سرزده خورشيد در اين سرزمين مير و علمدار شه كربلا نور دل حيدر وام البنين ماه بنى هاشم سالار 
عشق مظهر حق» خسرو دنيا ودين آنكه شده دست يداللهيش جون اسد الله برون ز آستين كوكب تابنده ى برج حيا كوهر 


رخشنده ى بحر يقين 


١ ص:‎ 


بيك سحر هر دم از اين بوستان مشكك برد تحفه به حصراى جين خاكك درش را ز بى توتيا حور برد سوى بهشت برين قبله 
حاجات كه باب المراد كشت ملقب ز جهان آفرين جرخ ز انوار رخش تابناكك خاكك ز انفاس خوشش عنبرين كر بكشد تيغ 
جو شير خدا لرزه فتد بر تن شير عرين ناموران جسته ز نامش شرف تاجوران سوده بخاكش جبين هر كه بود طالب ديدار حق 
كو كه در اين آينه حق را ببين طرفه نسيمش»ء دم روح القدس فرش حريمش ير روح الا-مين همجو «رسا» دولت جاويد يافت 


هر كه شد از خرمن او خوشه جين 


ص: له( 


شمع شهدا 


ايكه خورشيد زند بوسه بخاكت ز ادب ز فروغ تو كند جلوه كرى ماه به شب توئى آن كل كه ز يبدايش كلزار وجود بلبلان 
يكسره خوانند به نام تو خطب نيست در آينه ى ذات تو جز نور خدا نيست در جهره ى تابان تو جز جلوه ى رب آيت صولت 
و مردانككى و شرم و وقار مظهر عزت و آزادكى و فضل و ادب نور حق ماه بنى هاشم شمع شهدا ميوه ى باغ على» مير شجاعان 
عرب منبع جود و عطاء مظهر اخلاص و صفا زاده ى شير خداء خسرو فرخنده نسب نظر لطف و عنايت ز من اى شاه مبوش كه 


مرا جان بهواى تو رسيده است بلب 


يننا 


نكند عاشق كزع تر تمتافئ بيشت كر عتريمت دل اقسرده فى فا ياقثك طرت قو وه عشق (زشاا هر كه به ميطلوت سيد د كر اق 
دامن جانان نكشد دست طلب 
ماه انحمن 


آمد آن ماه كه خوانند مه انجمنش جلوه كر نور خدا از رخ يرتو فكنش آيت صولت و مردانككى و شرم و وقار روشن از جهره 
ى تابنده و وجه حسنش ز جوانمردى و سقائى و يرجمدارى جامه اى دوخته خياط ازل بر بدنش آنكه آثار حيا جلوه كر از هر 
5 مهم و آنكه الفاظ ادب تعبيه در هر سخنش ميوه ى باغ ولايت به سكح ٠»‏ لب جو كشود خم فلك 5: كشت كه تا بوسه زند بر 


دهنش كوكب صبح جوانيش نتابيده هنوز 


١8 ص:‎ 


كه شد از خار اجل جاك جو كل ييرهنش آن جنان تاخت به ميدان شهادت كه فلكك آفرين كفت بر آن بازورى لشكر 
شكنش همجو يروانه ى دلباخته از شوق وصال آن جنان سوخت كه شد بى خبر از خويشتنش خواست دستش كه رسد زود به 
دامان وصال شد جدا زودتر از ساير اعضا ز تنش ز ادب جهره بر آن قبله ى حاجات بنه كه شود زنده مسيحا ز نسيم جمنش 


كوته از دامنت اى شاه مكن دست «رسا از كرم ياكك كن از جهره غبار محنش 


١8 ص:‎ 


شيرينعلى كلمرادى 


سردار دشت تب زده 


در مسلخى كه «عشق» شهادت كزيده بود خون در عروق مردء حضور دوباره يافت تندرء فرود آمد و آتش كرفت دشت تنها 
نه قلب خاكء كه هفت آسمان شكافت روزى كه آبهاى جهان در حصار ننكك تسليم بى اداره ى قوم يليد بودتر دامنان قوم 


دغل يبشه راء دليل در اين طريق غائله» حكم يزيد بودسردار دشت تب زده از هرم آفتاب 


١8 ص:‎ 


برخاست مثل كوه. ز جاى بلند خويش داغ قبيله هاى عطش را مرور كرد با اشتياق داغ دل دردمند خويش با جشم هاى تشنه 
ى ديدار كوثرش لختىء به جشمهاى برادر» نككاه كردبا شور دست يابى بر آبهاى سبز با روح انقلابى» آهنكك راه كرداز 
تنكناى مهلكه هاى كريز و جنكك راهى كشود بر طرف آب راه دشت در سينه اش جراغ هدايت ز نور دوست از سدهاى 
حايل ظلمات ميكذشت ميرفت» رو به سمت خطركاه نيزه ها توفنده ترز آتش و بى باكك ترز شيربا آرزوى آبء روان بود 


م ركبش از راه ير مخاطره تا مقصد خطير 


١606 ص:‎ 


با نخلهاى سرزده در ساحل فرات جندين كلام» از عطش و آفتاب كفت با سايه هاى دست درختان ييرسال از مشكهاى خالى 
واز بخل آب كفت ميرفت از خلال هياهوى باد كرم تا كوه, تا كرانه ى درياء كلام اوفوج يرندكان شناور در آسمان ميآمدند 
بال زنان بر سلام اورودى ز آب روشن سرجشمه هاى دور جوشنده است در افق ياكك منظرش اين سوى, جشم هاى شقاوت به 
سوى او آن سوىء اضطراب نككاه برادرش دشمنء به ياسدارى آب ايستاده است تا جرعه اى ز آبء نككردد كم از فرات بر 
تشنكان اهل حرم مويه ميكنند قدوسيان عرشء در آن سوى كائنات 


ص: 6 


مرد از فراز قله ى زين بلند اسب بر وسعت حقارت دشمن.ء نظر نمودبر قلب آب رفت كه تا دستهاى آب ياى سوار تشنه لب 
دشتء تر نموديكك جشم سوى خيمه و يكك جشم سوى آب دست بلند خويشء يراز آب تازه كرد تصوير كودكان عطش را 
در آب خشكيد آب تب زده در دستهاى مرداخم شد به روى آب روان از ركاب خود با ياد كود كان عطش نوش خيمه هاير 
كرد مشكك تشنه ى خود را به اشتياق از قطره هاى روشن آن آب يربهاآمد ز رود تشنه لب اما لبان او سرشار از تبسم شيرين و 


سبز آب ميآمد از مجاورت سايه هاى نخل اما دل هميشه بز ركش در التهاب 


ص: /ا0 1١‏ 


از يشت نخل سرزهه در معبر سوار يكك خنجر سياه درآمد ز آستين آمد براى دركك شهادت به روى خاكك دستان با صلابت 
آن مرد راستين تير سياه خلق سيه كارء اى دريغ! بر بازوان قادر مرد خدا نشست يكك مرد سبزيوش از آن دور زار زد: اى واى 
من! كه بشتم از اين ماجرا شكستاتيرى نشست در دل مشكك بزركك آب خون بود و آبء ريخته اززين اسب اوميخورد 
خاكك تف زده خونابه ى جككر از كين خصم آبء در آن جاء سبوسبوميرفت در ستيغ افق اسب بى سوار كل كرده خون سرخ 
شفق روى يال اومرد از ميان خاكك به معراج يركشيد بر دوش يكك ستاره» ز دشت خيال او 


١08 ص:‎ 


دلير بالادست 


در شجاعتء دلير بالا دست شست از جان ناشكيبا دست سر تسخير قله ها دارد جشم شاهين باديا با دست كرم تكريم در تولاء 
جان كرم تسبيح در مصلا دست ياور روزهاى بى يدرى كود كان را اميد فردا دست آفريند مكر به آهنككى در سكوت زمانه 
غوغا دست تا مككر رخصت غزا يابد برد در آستين مولا دست اسب زين كرد جوشن آماده بهر سر باختن مهيا دست به تظلم» 
به شكوه. يا به دعا ميشود باز ديد هر جا دست 


١04 ص:‎ 


يلى از التماس بازوها سوى آبىء ير از تمنا دست به درود ستاره در ميدان آن سوى خيمه ها هويدا دست تا نيفتد ز ياى قامت 
عشق ميكند از وفا تقلا دست جه كسى غير از او تواند كرد ييش بالاى عشقء سودا دست يبرو آفتاب عاشورا ميكشيد از حريم 
دنيا دست ياسدار حريم عصمت كل بست بيمان دير يا با دست كه نككيرد دل از برادر خود هست تا يكك نفس توانا دست 
نبض خورشيد شب شكن دارد مى تيد» در غبار صحرا دست بر يلشتى؛ فرود مى آيد غيرت آهنكك؛ خنجرآسا دست از هجوم 


شهاب تير عدو 


١6 ص:‎ 


مرا تماشا دست هست سرمايه ام در اين وادى بهر ييكار سختء تنها دست رفت با مشكك سوى آب فرات برد در عمق آب 
ذونا ذسلك دائدا تعتوي. تشكاشن راشرمكق إن كاه انها دشت عشتيور اب ويه افاسيرة كد تو تكد اذ ان تنها دست 


خنجرى از ميان نخلستان كفت با بازوان» دريغا دست هدف او نجات قوم عطش هدف كوفيان اعدا دست 


١2١ ص:‎ 


مفتون همدانى 
كل توحيد 
بانيكشوة جودز كرف :ويلا عسوو ناس داشت همراه يكن :طرقه يوادو 3:اساس سمان قندر و فلك مرثية و عرش هماس 43 


جبروتى به جلال و ملكوتى انفاس شهرتش ماه بنى هاشم و نامش عباس كنيتش بود ابوالفضلء شه عرش مقام برج دين را رخ 
رخشنده ى او ماه تمام 


١26 ص:‎ 


.8-١‏ بهم سائيده شده» بهم رسيده. 


بود در مردى و مردانكى آن شاه به نام خوش قد و قامت و نيكو سير و خوش اندام به بلند اخترى اش دست بلندش مقياس 
بسكه جان يرور و دلخواه بنى هاشم بود لقب و شهرت او ماه بنى هاشم بودنه همى ماهء كه جون شاه بنى هاشم بود به همه 
حال جو همراه بنى هاشم بودبود شايسته ى هر حمد و سزاوار سياس قامتش سروء اكر سرو بود خوش رفتار جهره اش ماه اكر 
ماه بود خوش كفتاربسكه سنككين و وزين بود جو يكك كوه وقار هر كجاء بد سيرى كردى از آن شاه فراره ركجا خوش كهرى 
داشت به او استيناس )١(‏ 


١ ص:‎ 


١ه‏ اسن بيدا كرون مانوس شدان. 


ز انبيا غير محمد همه والا-ش بخوان ز اوليا جز به امامت همه بالاش بخوان به همه حال و به مرحله اعلاش بخوان كر نثى مرد 
دوبين» واحد و يكتاش بخوان بود او در هم هجاء هم شه و هم شاه شناس الغرضء با شه دين جون به صف كرب و بلا تاخت 
همراه برادر زره حب و ولادر ره دوست بزد بر صف عشاق صلا كه: هلا! موقع جانبازى عشاقء هلاانيست عاشق كه ز كشتن 
بودش بيم و هراس حق نموده است لباس بشريت در بر حق نهاده است كلاه صمديت بر سركيست تا بنككرد آثار مؤثر به اثر؟ 


شاد از خويش نمايد على و ييغمبرهم كند فاطمه را راضى و كردد ز اقداس 


ص: ع6 ١‏ 


نه همى بود در آن جنكك علمدار حسين همه جا بود به هراسم خريدا حسين هيفده منصب او شهرهى دربار حسين به كف 
قدرت او بود همه كار حسين جنكك را تحت مديريت او بود كلاس يسر سعد جو آمد ز بى ديدن شاه عرضه بنمود به تقرب 
مثل خيل و سياه كفت شه: كوى تو برابن زياد كمراه كه مزن خويش در اين جنكك به تيغ الله باعث قتل خورد و خلق مشواز 
وسواس اى عمرء كر كه يراين دشت ز لشكر كردد همه جون رستم و جون سام دلاور كرددريكك و خارش همه كر دشنه و 


خنجر كردد نو ميندار به عباس برابر كرددنتوان كس شود امروز حريف عباس 


١ ص:‎ 


شاه هنكام سحر خانه خالى از غير خواند و كردش به نككاهى ولى كامل؛ سيرداد بيدارى اش از خواب كران ستكك ازير )١(‏ 
ديد بر كرد سرش طوف كند ععبه و ديرخلد جون فاطمه زان داغ سيه كرده لباس كفت شاهش سخنم كر كه تو را بار آيد 
ليك با نفس جو ابليس به ييكار آيد كل توحيد توحق خواست كه بى خار آيد تا كه در شرع مبين نقطهى يركار آيدكرد 
بيدار تو راتا نشوى از نعاس (7) سخن شاه جهاندار جنان كرمش كرد كه به جان رقص كنان رو به شهادت آوردجو فكندند 


دو دستش ز بدنء آخ نكرد زان عمودى كه به سر كوفت عدويش به نبرددانه اش نرم از آن دست شد و آن دستاس 


١8 ص:‎ 


؟-. خفتكان. 


آه! افتاد ابوالفضل جو از زين به زمين كرد افغان كه: برادر! سوى عباس به بين شه دين آمد و بنشست ورا بر بالين سر او بر سر 
زانو بنهاد از تسكين كفت: خون ياكك كن از جشم برادر عباس تا به بيند دم رفتن رخ زيباى تو را تا به جان بوسه زند خاكك 
كف باى تو رايكك نظرء باز به بيند قد رعناى تو را تا شود مست دكر ره مى و ميناى تو راتا بنوشد دم مردن مى وحدت زان 
كاس )١1(‏ شاهء خون از رخ واز جشم برادر بزدود يس ابوالفضل نظر بر رخ آن شاه كشوداستخوانش كه سم اسب عدو خرد 
نمود كلك «مفتون» شد و اين طرفه مسمط بسرودطبع و قاد وى و زد رمقش بر قرطاس (5) 


ص: م١‏ 


.8--١‏ كاسه وقدح و ييمانه. 


؟- 4. كاغكل. 


صغير اصفهانى 
بدر منير 


ميان ماه بنى هاشم و مه تابان تفاوت است ز حد وجوب تا امكان مه سيهر شود كاه بدر و كاه هلال ولى نمى رسد اين بدر را 
دمى نقصان مزين است از آن ماه توده ى غيرا منور است ازين ماه كشور ايمان حريم اوست شفاخانه خداء كه ز خلق درين 


مقام شود درد بى دوا درمان نداشت رخصت بيكار آن امير دلير نبود عازم جنكك آن غضنفر غران 


١28 ص:‎ 


ميان معركه اش هر كه ديدء با خود كفت دوباره شير خدا كرده روى در ميدان وفا نككر كه بياد برادر و اطفال برفت در شط و 


كه تشنه ى لب او بود جشمه حيوان 
دست مشكل كشا 


آن غبارى كز شرف جشم ملك را توتياست خاك در كاه سيه سالار شاه كربلاست قطب عالم» عون خويشش خواند در كل 


امور وين امور از روى تحقيق انتظام ماسواست 


١6 ص:‎ 


.٠١ -١‏ به خدا آب نخواهم آشاميد. 


تشنه با ياد برادر از فرات آمد برون اين طريق دوستى» رسم ادب» شرط وفاست اسم اعظم نيست كر اسمش بود اسم عظيم 
زانكه هر بيجاره و درمانده را مشكل كشاست 


ميلاد سعيد 


حضرت عباس است 
دست كره كشا 
ذكر سماواتيان ثناى اباالفضل خيل ملكك خادم سراى اباالفضل با مزه روبد غبار» حور بهشتى 


ص: 8 


از حرم و صحن با صفاى اباالفضل هيج ز بيكانكى بحق نبرد راه هر كه نككرديد آشناى اباالفضل يا مكش از د ركهش كه عقده 
كشائى هست بدست كره كشاى اباالفضل غم نبرد راه بر دلشء» به صف حشر هر كه بود در دلش ولاى اباالفضل آب ننوشيد 
بى حسين و عجب نيست اين روش از همت و حياى اباالفضل شست براه حسين دست و دل از جان اجر اباالفضل با خداى 
اباالفضل ياس وفا داشت آنجنان كه بماندند اهل وفاء مات از وفاى اباالفضل با شه دين جز به نام سيد و مولا باز نشد لعل 


جانفزاى اباالفضل كشت كمان قد شاه دين جو عيان شد غرقه بخون قامت رساى اباالفضل 


١/١ ص:‎ 


بحر حيا 


اى اميرى كه علمدار شه كريبلائى اسد بيشه ى صولت يسر شير خدائى به نسب يور دلير على آن شاه عدو كش به لقب ماه بنى 
هاشم و شمع شهدائى يكجهان صولت و ينهان شده در بيشه ى تمكين يكك فلك قدرت و تسليم به تقدير و قضائى من جه 
خوانم بمديح تو كه خود اصل مديحى من جه كويم به ثناى تو كه خود عين ثنائى بى حسين آب ننوشيدى و بيرون شدى از 
شط تو يم فضل و محيط ادب و بحر حيائى دستت افتاد ز تن مشكك بدندان بكرفتى تا مككر دست دهد باز سوى خيمه كه آئى 
كره كار تو نككشود جو از دست همانا خواستى تا مككر آن عقده ز دندان بككشائى هيج سقا نشنيدم كه لب تشنه دهد جان جز تو 
ايشاه كه سقاى يتيمان ز وفائى 


ص: ؟/ا١‏ 


آيين محبت 


جون شاه شهيدان خلش سيد ابرار نوباوه ى زهرا يسر حيدر كراردر كرببلا شد ز جفا بى كس و بى يار ديكر نبدش يار ز 
اخوان وفادارجز ماه بنى هاشم ابوالفضل دلاسور يكك سو زده صف از بى خونريزى آنشاه قومى همه بى دين و كروهى همه 
كمراه خلقى همه بدكيش و سياهى همه بدخواه نه خائف يوم الدين نه تابع الله بى زار ز حق» خصم نبى» دشمن حيدر يكك سو 
حرمى خسته دل و زار و مشوش نيلى همه از لطمه غم» عارض مهوش كاهى همه اندر تب و كاهى همه در غش افروخته بر 
خرمن جان از عطش آتش لب خشكك ولى ديده ززخوناب جكر تر 


ص: ذا 


قد ساخت علم؛ يس علم افراخت بهمت سقاى حرم كنز كرمء كان مروت اقليم جوانمردى وايثار و فتوت درياى حياء بحر 
ادبء قلزم غيرت عباس علىء نور جلى» مير مظفر آمد به حضور شه لب تشنه به افغان كفتى شده با مهر قرين ماه درخشان با 
عجز و ادب كفت: كه اى خسرو ذيشان اذنم بده از بهر جدال صف عدوان تا بككذرم اندر رهت از جان و تن و سر فرمود شه 
دين تو علمدار سباهى آرام دل غمزده ى حال تباهى غير از تو دكّر نيست مرا يشت و يناهى بر بى كسى من بكن از مهر 
نكاهى مشكن قدم از مركك خود اى جان برادر 


ص: عا 


كفت اى كه خدا جز به رضاى تو رضا نيست امر تو و نهى تو جزا احكام خحدا نيست اى خون خدا اين روش مهر و وفا نيست 
من زنده و اطفال تو لب تشنه روا نيست تا هست مرا سر به تن و دست به يبكر بر العطش اهل خيام تو توانم شد ز تش غم 
سوخته ير مرغ روانم كشته است شها قابل قربان تو جانم ده اذن كه آبى به حريمت برسانم اى آب جهانت همه ى مهرء به مادر 
برداشت يكى مشكك يس آن مير معظم با حال حزين ديده تر سينه ى يرغم بككرفت زاشه اذن و بغريد جو ضيغم بنشست به 


يشت فرس و ككشت مصمم جون شير حق از جاى برانكيخت تكاور 


١/6 ص:‎ 


شد سوى فرات آن كهر بحر سعادت كردند به نهيش سيه كفر اقامت بستند سر ره به وى از روى عداوت زد دست به تيغ آن 
شه اقليم شجاعت شد حمله ور آنكاه بر آن قوم ستمكر از ضرب حسامش به صف كينه ز دشمن يران سر و خود آمد و غلطان 
تنو !جوضن تن ها عمةى ستو قن و سترها اكد بن تن كهغنانت: استراشد وكير تاقمة انمق كداجانب ارقن شبد وايز تاحت 3 
ايسر يبجيد سيه را به يكى حمله جو طومار زد ابر بلا خيمه و باريد به يكبارباران اجل بر سر آن فرقه خون خوار زان حادثه 


لرؤية به غود كتبد وار زان واقعة كردية عبان شووش حفر 


ص: 1.07 


افواج ملكك رشته ى اوراد بريدند يكباره ز دل نعره تكبير كشيدند تعويذ بخواندند و بر آن شاه دميدند لشكر به هزيمت سوى 
اطراف دويدندجون كله ى روباه ز ميدان غضنفر عباس رخ افروخت جو خورشيد جهانتاب فرخنده فرس راند به شط با دل بى 
تاب برداشت كفى تا كه بياشامد از آن آب بر خاطرش آمد ز لب تشنه احباب وز لعل لب خشكك حسينء سبط بيمبر كفتا 
كوف انب ةكد عي السك تو مفو رى تشنه ضكر رودن أاشسك باركة عطفن :از حمه ركرفوة رمن :انيت الحا 
ترامضلحت كاز تزابة:اشت كان سوسكان رابرنى ات ير ادن 


ص: اا 


يس ريخت ز كف آب و دلش يكسره خون شد سوز عطش او را به دل خسته فزون شدير ساخته مشكك و تهى از صبر و 
سكون شد لب تشنه به دريا شده لب تشنه برون شدآزرده دل و خسته و محزون و مكدر كفتا عمر سعد كه اى قوم بدآثين 
عباس كر اين آب رساند به شه دين يكك تن ز شما باز نماند به صف كين كوشيد و نمائيد نكونش ز سر زين سازيد شهيدش 
زدم نيزه وخنجر آن قوم جواين نكته زبن سعد شنودند افسوس كه بر كينه ى ديرينه فزودنددست ستم و كينه و بيداد 


كشودند تا دست يمينش ز بدن قطع نمودندبر قطع اميد حرم ساقى كوثر 


١78 ص:‎ 


نامث د كر سان جذل كرة بدميدان ا ] تكد هدا شد وستمكارئ عدوا دست كرااز كر أن عصرريو دشان كرفت يس ال 
راه وفا مشكك به دندان مى راند سوى خيمه فرس با دل مضطر با آن همه درد و الم آن معدن اجلال اين بود اميدش كه بهر 
نحو و بهر حال آن آب رساند به لب تشنهى اطفال ناكاه ستمكارى از آن فرقه ى جهال بر مشكك بزد تير و نشد كام ميسر 
جون نخل اميدش ز جفا بى ثمر آمد بيوست به جانان وز جان بى خبر آمدبر ديده ى او تير جفا كاركر آمد كه نى بتن و كاه 


عمودش بسر آمدتا آنكه شدش خاك بلا بالش و بستر 


ص: 1/4 


اى فضل تو كم كرده نشان فضلا را وى كشته محقق كه تو شمعى شهدا راره نيست بذات تو عقول عقلا را باشد بتو اميد صغير 
الشعرا راكايد ز سر صدق به يابوس تو سرور كر قافيه كرديد يريشان نه ملال است كاين نظم يريشان ز يريشانى حال است كر 


نقص قبول اوفتد آن عين كمال است آنكو دلش آكاه ز احوال بلال است اين نكته نمايد ز من دلشده باور 


ص: 1/6 


نورالله امينى نوش آبادى 

علمدار كربلا 

بكذر اى باد صبا باز بر آن كلشن جان كه در آن تشته لبانند و فرات است روان راز بككشاى از اين يرده و بى يرده بكو ٠كه‏ 
شهيدان كه اند اين همه خونين كفنان» خاكك خونين به من آورد از آن دشت بلا ير فروريخت و در شعله آهش توفان كفت: 


على و فاطمه با تيغ و سنان 


ص: 18 


كل كلزار ولا.يت على اكبر او خفت در خون تن خويش و نشد رام خسان ياد از آن لحظه كه عباس» علمدار رشيد تافت از 
مشرق توحيد جو خورشيد جهان مشكك بر دوش مككر آب رساند به حرم مركب از خشم برانكيخت سوى آب روان مشكك بر 
كرد ولب تشنه برون شد زفرات تاخت بر لشكر بيداد جنان شير زيان ليكن از كينه ى دشمن جو دو دستش افتاد مشكك 
بككرفت به دندان ودو جشمش نكران نككران بود كه فرياد عطش كشت بلند از حريم حرم زاده زهرا به فغان ناكهان تير 
ستمباره اى از لشكر خصم مشكك بدريد و فروريخت از او آب روان علم افتاد و علمدار نكون شد از اسب من جه كُويم جكر 


آب شد ازغم بريان شرح اين قصه ى جان سوز «امينى» بككذار كه در اين رهكذرم نيست دكر تاب و توان 


ص: ما 


عباس مشفق كاشانى 
سقاى حسين 


بر توسن موج خشم آوا زده بود مانند على بر صف هيجا زده بودآبى مككر آورد حرم را ززفرات سقاى حسين دل به دريا زده 


بود 
آينه ى آب 
شعله ور آمد ز دود آه ابوالفضل آينه ى آب در نككاه ابوالفضل 


ص: ارذااا 


از جكر آب مشكك ريخت برخاك موج عطش خيمه زد زآه ابوالفضل تا برد آب در حريم بيمبر لشكر بيداد بست راه 
ابوالفضل هست يقين روز حشر بيش خداوند دست و سر و جشم و تن كواه ابوالفضل كيست جز از ذات كرد كار به محشر تا 
شود از عدلء دادخواه ابوالفضل هر سحر از درد و داغ لاله ى» خورشيد روى به خون شسته در يككاه ابوالفضل مى شنوم از 
نواى ناى حسينى نغمه الاء ز لا اله ابوالفضل 

از شوم فرات 

از شرمء فرات در تب و تاب افتاد تندر شد و در كلوى كرداب افتادجون شعله ى آه خيمه برجيد زخاك تا عكس تو در آينه 


0 آب افتاد 


ص: عم 


تراب كاشانى 
عزم وورزم 


نكّاه و غمزه و مزكان و ابروى تو اى دلبر بجانم ميزند زوبين و تير و ناجخ و خنجرز عشق و هجر و جور و بيوفائيت مرا باشد 
س ركشى سرخ و رويى زرد و جسمى زار و جشمى ترز سوز عشق و در هجر و شوق وصل وداغ دل به آذر تن به افغان جان؛ 
به غوغا دل» به سودا سرنكاريناء وفادارا» سمن بوياء جمن جهرا زمانى از جفا و جور و بيداد وستم بككذربيا بنشين» بكو بشنوء 


بكش ساغر» بده باده 


ص: 16 


به آواز نى» و طنبور و بانكك بربط و مزمر )١(‏ بهل تندى خوى و جور و بيداد و ستمكارى مرا در عهد و يارى و وفا ودوستى 
بنكرروان محرور (7) تن مهجور سر يرشوره دل محزون فغانم كار. زارى شغلء محنت بار» غم ياورز جعد و طره و مز كان و 
ابرويت بود من را قدىء خمء قامتى» جنبر» ميانى كج تنى» لاغربه هجرت سوزم و سازم ز جورت كريم و نالم بهر محفل» بهر 
مجلسء بهر مسكنء بهر محضردل و جسم و روان و آه من باشد ز هجرانت يكى كانون؛ يكى نيران» يكى آذرء يكى اخكرمه 
من شور كابل» شوخ خلخ. فتنه ى يغما كل ارمن» بت جين» سرو كشمرء لعبت آزررخت حور است يا غلمان» قدت طوبى 
استء يا سدره خطت مشكك استء يا ريحان» لبت تسنيمء يا كوثر؟بدين رعنايى و زيبايى و نيكوثى و خوبى كه اى؟ سروى» 


كلىء يا مهر رخخشان. يا مه انور 


ص: 188 


35-1 هومار» ناه توعى سار اسعوانه اى "سبية سرنا. 


1- 11. كرم شده از آتش. 


دمى اى دلبر شنككول رند شوخ بى يروا دمى اى يار دشمن خوى افسون ساز حيلت كركريبان جاكك و دست افشان و خوى 
ريزان و ياكوبان غزل يرداز و نازآغاز و ساغرباز و تقوى بربرغم غير و لطف عام و بزم خاص و كام دل بجو مهر و بزن جنكك و 
بده بوس و بكش ساغرز جا برخيز و شو ساقى و كن در جام و بر من ده دواى دل» حيات جانء هلاءك غمء مى احمرنه از 
جامم بده مىء» از خم و جيحون و شط ويم خمار و بيخود ومست و خرابم ساز تا محشرشوم جون طافح )١(‏ و مست و خراب 
و بيخود از خود كنم نعت و ثنا و وصف و مدح شاه دين يرورجهان راد و داد و مجد و دانش» سرور خوبان سيهر علم و حلم و 
فضل و بذلء» عباس نام آورابوالفضل و ابوالبذل و ابوالفتح و ابوالمدحت ظفرمند و عدو بند و جوانمرد و سخاكستر 


ص: /ا/ا 


ات #البيي عية مسف ست 


علو قدر و علو جاه و علو شان و علو رتبت نكو خلق و نكو خلق و نكو خوى و نكو منظرنبى فطرت» على سطوت» حسن سيرت» 
حسين آسا قدر قدرت» قضا فرمان» فلكك خركه, ملكك لشكرملمع )١(‏ جهر و ارفع جاه و مجمع فضل و فرخ خو همايون فال و 
ميمون بخت و كردون تخت و نيكك اخترز برق تيغ و بيم قهر و سهم خشم و هول او يلا-ن لرزان» كوان ترسان, خسان يزمان» 
عدو مضط ركمندش در صف هيجاء عمودش دركّه جالش (5) كمانش از تكك شهير» سنانش در كف كيفربه بستى بازوى 
عدوان» شكستى كرده كردان به خستى ديده ى اعداء دريدى سينه ى كافرشهنشاهاء فكك قدراء مهاء سلطان جم دربان دلير 
صفدراء شير اورناء ميراء غضنفر فربه دركاهت غلام است و عبيد و جاكر و خادم اكر شنكل» اكر هرقل» اكر خاقان» اكر قيصر 


ص: ١8/8‏ 
-١‏ 15. روشن كرده و درخشان و رنكارنكك و در اصطلاح علم بديع به شعرى كويند كه يكك مصراع فارسى و مصراع ديكر 


عربى باشد. 


-١‏ 18. ناز و خرام» عجبء رفتار غرورآميز و نيز به معنى جنكك و جدال. 


ببارائى جو بهر رزم و كين و كوشش و جالش بخود قده )١(‏ به تن جوشنء ببر خفتان» بسر مغفررهد از هول سهم (7) و خوف 
و بيم برق شمشيرت برء از آهنء دل از خاراء تف از آذرء تكك از صرصربه اوج جاه و نور راى و عزم رزم و بزم او حضيضش 
اوج و نورش تار و تيغش كند و صوتش كريكى كيوان بارفعت» يكى خورشيد روزافزون يكى بهرام كندآورء يكى ناهيد 
خنياكراكر جه در ثنا و وصف و نعت و مدح در ديوان بريزد خامه ام مرجان و در و لؤْلؤ و كوهرولى اندر ثنا وونعت و مدح و 
وصف تو شاها «تراب» ابكم, بيان اخرس (*) زبان الكن سخن ابتر (5) همى در صبح و شام و سال و مهء دايم من محزون به 


شيدائى و حيرانى و وهم و حيرتم اندر 


ص: 1/14 


.١7-1‏ تيرى كه با كمان بيندازندك. 
18-7. كنككك ولال. 


184, دم بريده» ناتمام» ناقص» بى فرزنك. 


كه با اين برز و يال و بال و زور» اى صفدر ميدان كه با اين جاه و شان و كر و فرء اى زاده ى حيدرجرا از جور و ظلم و كيد و 
كين لشكر اعدا تنت صد جاكك شدء از تيغ و تير و نيزه و خنجردريغ و آه و افسوس و فغان شاها كه افتادت ز سر خود و ز 
كف تيغ» وزاتن دستء وز تكك رهور )١(‏ جو افتادى ز زين كفتى به درد وآه و سوز وغم حسين اى نور جشم و جسم و 
جان و قلب ييغمبربيا بنككر كه از بيداد و جور و ظلم و كين كشته طبان در خونء ز كرز و تيغ و تير و نيزه ام بيكرروانم خسته 
تن مجروح» سرمنشق» جكّر عطشان دلم يرآه» جان بردرد» كامم خشككء مزكان ترسكينه تشنه» زينب زارء عابد خسته» من در 
خون سنان بى رحمء خولى شوم منقذ (7) دونء تو بى ياورمن و ضرب عمود وفرق جاك و جسم خون يالا توو شمر ولب 


ص: للحا 


.0١ -١‏ راهوار» اسبء استر» تندرو. 
؟- .71١‏ نام يكى از كافران كه در كربلا حضور داشت. 


به ناكامى و آه و حسرت و افسوس و داغ دل كذشتم زين جهان شوم ناهنجار دون يرورسخن بس كن دكرء از ماتم و درد و 
غم و داغم كه زد اين ماتم و درد وغم و داغم به جان آذر 


54١ ص:‎ 


خباز كاشانى 
نكهبان حريم عترت 


يا حسين افتاد اككر دست يمين از بيكرم برجم دين را دهم اكنون بدست ديكرم كر جدا شد دستم از تن ور تنم شد جاكك 
جاكك كى ز دينم دست بردارم كه يور حيدرم كر ندارم دست در بيكر به دل دارم اميد مشكك آب از بهر طفلانت بدندان مى 


ص: ددا 


دست را دادم اكر من آبرا ندهم زدست كر فروكوبد عمود كينه قاتل بر سرم اى صبا از من بكو با طفل عطشان حسين كاى 
سكينه مشكك آب اكنون به دندان آورم كر نياوردم برايت آب معذورم بدار تا بروز حشر از رويت خجالت مى برم اى سباه بى 
حيا كر نير بارانم كنيد ياسبان اهل بيت و خاكسار آن درم مى كشيدم اى سيه آل على بى ياورند من نككهبان حريم عترت 
بيغمبرم شاهد «خباز) اى باب الحوائج 1كهى روز محنت ماتمت كرديد زيب دفترم 

در موج خون 

كفت اق :صد ياره قن عباتن مد تعهاء جر ا؟ خواسى آز عن هذا كردى :دوراب ضضراء جر ا» ى عسينت تن تكردى لب 3 اذاي 


تشنه لب سوى كوثر مى رود خوش مى روى بى ماء جرا؟ 


١ ص:‎ 


اندر اين جا يكك بيابان دشمن است و من غريب ييش جشمم خواستى غلطى بخون اين جاء جرا؟ كر نياوردى به كف آب روان 
دستت جه شد تشنه جان دادى برادر جان لب درياء جرا؟از عمود كين سرت بشكست و شد دستت جدا اين همه زخم سنان جا 
داده بر اعضاء جرا؟حاليا من مانده تنها وين عيال در بدر مى روى تنها برادر جان برو حالاء جرا؟خواب امشب مى رود از ديده 
طفلا-ن من ديده بستى از جهان از عترت طاهاء جراناله ى ادركك اخايت قامتم درهم شكست آمدم دير آمدم در موج خون 


مأواء خدر|ع؟فست الى «غماز» عباس على بات المراد ورثة اندر هاتمش ابن شووكئن و غوغاء جيرا 
عزاى ابوالفضل 
سكينه كفت عمو جان تو عهد بستى و رفتى جه شد كه قلب من و عهد خود شكستى و رفتى؟ 


ص: ع١‏ 


نكشت آب ميسر نيامدى ز جه ديكر جه شد كه رشته الفت ز ما كسستى و رفتى؟برادرت به حرم ايستاده بى كس و تنها بيا كه 
سرو قدس را زغم شكستى و رفتى نبود آب نباشدء جرا به خيمه نيائى؟ ز تشنكان دل آزرده» دست شستى و رفتى مكر نبود 
عمو جاى من بدامن لطفت؟ مرا به خاك نشاندى به خون نشستى و رفتى حسين از غم بيدستى ات ز ياى در افتاد ولى تو از غم 
ورنج زمانه رستى و رفتى براى آب عموجان شد آب» اصغرم امروز نيامدى دل ما را ز غصه خستى و رفتى بساز مرثيه «خباز) 


ص: لعا ١‏ 


در مقام قرب 


آنكه در طور وجودش رخ عيان جانان كند درمقام قرب جانان كى دريغ از جان كندآنكه سر را بر سر كف مى نهد بهر نثار 
تركك جان را كفته ز اول تا جه با سامان كندآنكه از صبهاى عشق دوست سرخوش مى شود كوهر جان زينب بيمانه ى ييمان 
كندمى دهد بر باد خااكك كاخ هستى را ز بن تا بناى استوار عشق را بنيان كندعاشق صادق جو شد جانش به جانان متصل 
كوهر جان را به بازار هنر ارزان كندهر كه دارد مقتدائى جون حسين ابن على مى دهد فرمان به قيصر حكم بر خاقان كندآ نكه 
با نوح ييمبر شد به كشتى هم جوار كى به كرداب خطر انديشه از طوفان كندبر خليل كربلا عباس جون كردد خليل ميش را از 
كف كذارف خريش راقربان كيد 


١ ص:‎ 


ازيى يكك مشكك آبى دست رااز دست داد بين حمايت تا كجا از كودكك عطشان كندتشنه شد وارد به دريا خشكك لب آمد 
برون رفت تا درس مساوات و وفا عنوان كندآب اكر مى خورد» ناراضى نبود از او امام خواست تا بيت ادب را مطلع ديوان 
كنددست را داد وز دينش دست بردارى نكرد رشته خون ريخت تا شيرازه قرآن كندآنجه را حق داده بر عباس جانباز حسين 
فكر را سازد يريشان عقل را حيران كندزيب هفتاد و دو مذهب نام عباس است و بس درد هفتاد و دو ملت را نكر درمان 


ص: /ا ١‏ 


آزرم خراسانى 

شاهد همت 

تا ابد» برخى آن تشنه شهيدم؛ كه فرات شاهد همت سيراب وء لب تشنه اوست آن جوانمرد» كه لب تشنه. زدريا بككذشت 
زانكه دريا ببر همت اوء كم از جوست غرق آتشء كه مككر آب رساند به حرم خونفشان از سروء از بازوى آويزه بيوست دل 
دشمنء شده از اين رجز او در بيم كوش طفلان حرم خرسندء از بانكك عموست بخداء دست ز دامان امامم نكشم كرجه دست 


١56 ص:‎ 


بمثل» دوستء بود به ز برادر اما جان بقربان برادر» كه جنين باشدء دوست هر خروشى كه بككوش آيد از امواج فرات عقده ى 
ماتم عباسشء كويى به كلوست اى صباء هر سحر از جانب من بوسه بزن بر زمينى كه ز خون شهدا غاليه بوست هر كجا يرجم 


افراشته اى ديدى» سرخ بيقين دان كه سرايرده ى عباس» هموست 


ص: 04 


طائى شميرانى 
ابوفاضل 
از على ام بنين» تا يسرى بيدا كرد جرخ تابان ولايت قمرى بيدا كردنونهالى به جهان آمد از شير خدا كه ازاو نخل شجاعت 


ثمرى بيدا كردجاى دارد كه بنى هاشم بالد بر خويش كز مه جرخ. مه خوبترى بيدا كردمه جبين كودكى افروخت رخ انور 


خود كه ازاو دوش على زيب وفرى بيدا كردشايد ارام بنين فخر كند بر مريم كه جو عيسى يسر نامورى يبدا كرد 


٠٠١ ص:‎ 


باب حاجات ابوفاضلء عباس كه دل حاجت خويش بدو برد و درى بيدا كردتشنه كامان را سقاى وفادار رسيد وادى تف 
زذ كان هسرف يبدا كزقديده ركشوه غر ين روى حسيق الاسر شوق عنيد عنقاى: و لا بال و يرف هيدا كزوتطق الكق ثيوة لايق 
كفتار بلند كوئى از لطف به «طائى» نظرى بيدا كرد 

عزيز خداوندكار 


از آن زمان كه داد ترا كردكار دست نككرفته اى بيارى فردى بكار دست بارى ز دوش خسته كس كم نكرده اى با آنكه بوده 


ات به يمين و يسار دست نككرفت آنكه دست ز با اوفتاده ايى كى كيردش بروز الم روزكار دست دائم بسوى خلق برد دست 


هر كس نمى برد سوى يرورد كار دست صرف كره كشايى مردم كن از كرم كر باشدت جو شانه هزاران هزار دست در زير 
نان متت دوثان را ووى در زتر سحكه كس تتهند زتنهار دست زاضئ مشو كه خاطر مورئ كتئ: يريش كريا شدت برئداة ثرا 
ذوالفقار دست مردان حق به خدمت خلقند مفتخر اى خوش بدانكه يافت بدين افتخار دست اين رنككهاى عاريتى را دوام نيست 
تاكن كن زخو محغيفاق كان دست كانون كنه كشت ترااشينه ا عنمت كاية اتشئ'است سركفن أن 1 :دون ذان.ست 
شو دستكير خلق بهر قدرتى تراست تا كيردت عزيز خداوندكار دست عباس نامدار كه بر سينه از خلوص بنهد به بيش خادم او 
بنده وار دست باب الحوائجى كه بهنكام درد خلق آرند سوى او بكّه اضطرار دست 


ص: امن 


آن شرزه شير بيشه مردى كه از نسب دارد ز شير حق ببدن ياد كار دست از بهر كسب قربء بدركاه كبريا باشد بدامنش ز 
ملكك بيشمار دست تجديد كرد خاطره خندق و احد آورد هر زمان بسوى ذوالفقار دست خواهد اكر تجسم قدرت كند كُهى 
برفرق نه سيهر زند ز اقتدار دست روزى كه رخش رزم به جولان د رآ ورد انجم به جشم خويش نهد از غبار دست هر جا كه 
جهره آن قمر هاشمى نمود بر رخ كرفته است مه شرمسار دست محروم مانده است هر آنكس ز هر درى بر عططف دامنش زده 
بى اختيار دست درماند كان و غمزدكان بهر التجا آرند سوى دركهش از هر ديار دست خالى نمى برند ز هر قوم وهر قبيل در 


ذزكفكن ذزاز كننك اهران دست حاحة :روا شذة اسةاورسيده اسة بو هراد 


ص: اوحرل 


هر كو كه زد بدامن آن شهريار دست آه از دمى كه ديد ز آلا-م تشنككى طفلاان نهاده بر مه اشكبار دست بككرفت مشكك 
خشك و روان كشت سوى شط بهر دفاع برد به تيغ نزار دست تسخير كرد شط و جهاند اسب اندر آن ير كرد زان زلال يس 
أن ناوقاودست تاترد ل ره و تخورة آن "از ادن خان مود باز ان ان خوشكوان دست ند شع أو كه ات رساتد يب خيهة 
ها تاشدجدا زيكر أن ثامةان دست سقا كه ديذه اشك جر أن مير شير كير'سازة براى جرقه ابى ثثان ست حون اوفتاد 
بازوى مشكل كشاى او در جشم اهل دل شده بى اعتبار دست بككرفت مشكك آب به دندان خويشتن جون از تنش فتاد در آن 


كارزار دست باران تيغ و تير بباريد بر تنش سويش دراز كشت ز هر نابكار دست 


7١5 ص:‎ 


تبرش به جشم خورد و نشد كآردش برون زيرا نبود در تن آن بى قرار دست آبيكه بسته بود به جانش به خاكك ريخت از جان 
ثهره اذركف اننا كد هان بر كيز اوهخ اضنشه بن كيل و يان دست امد هو نر سركن كه لب تشتكان سينية فيدقل دا بوه ز 


يمين و يسار دست شاها سوى «طائى» مداح كن نظر كآ ورده است سوى تو با اعتذار دست 
جلوهى علم 
اى جلوه ى ديككر ز وقار تو علم را از بندكيت فخر عرب را وعجم را 


ص: عدن 


دركاه ترا هر كه نديده است ز حسرت در حشر به دندان كزد انككشت ندم رابنواخت يد لطف تو جه شاه جه درويش نشناخت 
كف وجود تو نه بيبش و نه كم راز بيم كردش فتد اين كنبد كردون بر خصم جو در رزم كشى تيغ دو دم راكويند كه كردى 
تو كذر سوى شريعه كز سوز كنى رسته غزالا-ن حرم رانشنيده كسى تا به كنون كز يى حاجت رجعت به سوى قطره بود 
جوشش يم راتا ييش دهان آب ببردى و نخوردى آخر جه توان كفت جنين جود و كرم را؟تو آب ننوشيدى از آن بحر كه تا 
حشر آتش صفت از غصه بسوزى دل غم رازينب به حرم جادر عزت ز سر افكند جون ديد به خاك از تو نككونسار علم راتا 


آب تواز مشكك فروريخت ز اخ خجلت مانع شدى از رفتن در خيمه قدم را 


٠١8 ص:‎ 


استادى تا آنكه عمودت به سر آمد دادى به بدن جاى همه تير ستم راصد شكر كه دارند ز بسرودن مدحت هم دشمن وهم 


دوست به من جشم كرم را 


ص: ا" 


ميرزا محمد نصير «طرب» اصفهانى 
ماه بنى هاشم 


عرش بود خيره در جلال اباالفضل ماه شود تيره از جمال اباالفضل بود به حق اتصال او به حقيقت جون به على بود اتصال 
اباالفضل عقل نخستين كه بد مكمل آدم بود كمال وى از كمال اباالفضل ماه بنى هاشم است و از شرف و قدر ماه برد سجده 
بورهلال 1 الفكيل با :تفي ال اشرق يقار كت بور اين عن كه وناك يريهز تحال بالمَضبل 


٠١8 ص:‎ 


كرد فراموش رزم خندق و صفين در صف كرب و بلا قتال اباالفضل قرعه ى عهد و وفا و همت و مردى روز ازل زد خدا به 
فال اباالفضل جان به فدايش كه نيست در كرم وجود غير اباالفضل كس همال اباالفضل از بى يارى شاه بى كس و ياور خامه 
ى تقدير زد مثال اباالفضل بردن آب فرات از يى اطفال بود همه همت و خيال اباالفضل آه كه انداختتند دستش و از كين تنكك 
به يكدست شد مجال اباالفضل شد ز يمين ظالمى برون ز كمين كاه تيغ زد و قطع شد شمال اباالفضل سنكك حجيمش بخوان 
نه آدم خاكى هر كه نسوزد دلش به حال اباالفضل جون نى كلك «طرب» شكر بفشاند طوطى اككر بشنود مقال اباالفضل 


5١9 ص:‎ 


قرعه مردى 


زنده شود جان ز نام حضرت عباس توسن جرخ است رام حضرت عباس از شهدا بعد سيدالشهداء است بيش حق افزون مقام 
حضرت عباس روز ازل جون زدند قرعه ى مردى قرعه درآمد بنام حضرت عباس حامل وحى خدا كه روح الامين است هست 
كمينه غلام حضرت عباس منخسف آوخ ز خون ياكك جبين شد روى جو ماه تمام حضرت عباس زاب حياتست زنده خضر و 
بمعنى است تشنه لب آب جام حضرت عباس كام جو بر خاكك مى نهاد زمين داشت فخر بككردون ز كام حضرت عباس ما 


غك از عنس عدا اكه 
ر لظ 


ص: 51 


سرو بِكّل از خرام حضرت عباس غيرت حق تيغ انتقام برآرد تا بكشد انتقام حضرت عباس كيسوى حوراى خلد بافته رضوان از 
بى بند خيام حضرت عباس راند فرس در ميان آب و جو ماهى تر نشد از آب كام حضرت عباس شعشعه ى آفتاب هست 
شعاعى از تف برق حسام حضرت عباس جسم شه كربلا كه شاه جهانست زنده بدى از كلام حضرت عباس كوفت ز حل بر 


دوال كنبد هفتم نوبت مردى ببام حضرت عباس هست «طرب» را مدام ديده ى اميد بر كرم و لطف عام حضرت عباس 


ص: 51 


على انسانى 
زمزم و هاجر 


قحط آبست و. صدفء از رنكك كوهر شد خجل هم ز مادر طفل و هم از طفلء؛ مادر شد خجل كافرىء از بسكه زان مسلم 
نمايان ديد» دين سر به بيش افكند و» در ييش ييمبر شد خجل هاجرىء زمزم يديد آورد و طفلش تشنه بود سعى» ببحاصل شد 
و زمزم» زهاجر شد خجل با عمو ميكفت طفلى» تشنه كامم خود. وليكك سرفرازم كن» رباب از روى اصغر شد خجل مشكك 
خالى و دلى براز اميد آورده بود وزرخ بى آب و رنكش, آب آور شد خجل سختء سقا بهر آب و آبرو كوشيد. ليك 


ص: 517 


عاقبت كوشش. ز سعى آن فلكك فر شد خجل مايه ى آن يايه همت» كشت نوميدى ز آب وز لب خشكيده ى اوء ديده ى ترء 
شد خجل روح غيرت» جان مردى» ذات عشقء اصل وفا هر يككء از آن ساقى در خون شناور شد خجل كام يور ساقى كوثر 
نشد ترء از فرات وز رخ ساقى كوثر» حوض كوثر شد خجل ز آنطرفء عباس از طفلان خجلء زينسو» حسين آمد وديد آن 
فتوتء از برادر شد خجل خواستء برخيزد بيا بهر ادب» دستى نبود و آن قيامت قامتء از خاتون محشر شد خجل ريزش 
اشكت كند «انسانيا» اينسان سخن بى سخن.ء زين درفشانى» در و كوهر شد خجل 


ص: تررح 


آب بقا 


اى ساقى سرمست ز يا افتاده دنبال لبت آب بقا افتاده دست و علم و مشكك سه حرف عشق است افسوسء ز هم اين سه جدا 
افتاده 


اشكى كل كرد 


كر كشم خاكك ياى تو در جشم خاكك را با نظر كند زرء جشم كر بباى تو ريخت كوهر اشكك تحفه از اين نداشت بهتر» جشم 
اشكدة كل كرد وخاكفزا كل كرد خاكه را كرف اب بر سر جشم آبيه كى داده شاكقارا يزياد؟ باهن ابن كاز كرد آخر 
جشماكر جه تر دامنم» اميدم هست 


ص: ع1" 


نشود خشككء تا به محشرء جشم ياد از ساقى حرم كردم آن به ام البنين و حيدر جشم اين شفق نيست,ء در غم آن ماه كرده 
احمر» سيهر اخضرء جشم تا ببيند هلال ابروى او ساخت كردون ز ماه واختر جشم كفت دلء كريه كن براو شب و روز 
كفت» جشم بخون شناور» جشم كفى از آب جون كرفت بكف ديد در جام؛ عكس اصغرء جشم كرد سوز دلش مجسم.ء دل 
كردء جشم ترش مصورء جشم آب بككذاشت»ء آبرو برداشت بر لبش» دوخت آب كوثرء جشم ليكك با او جه شد مبرس و 
مكوى كه نديد و نكرد باور» جشم 


ص: 516 


سر دو تا ككشت وهر دو دست,ء جدا مشكك, بى آب و خشكك لبء ترء جشم جشم بر راه ياى مولا بود ناكهان تير كرد» سر در 
جشم آمد و ختم انتظار نوشت خامه شد تير خصم وء دفتر» جشم برد ايثار را به مرز كمال تير را بركرفت تا ير» جشم مشكك هم 
بسكه اشكك ريخت بر او اشكك ديكر نداشتى در جشم به سراياش» خواست خون كريد جوشنش كشت ياى تا سرء جشم بر 
زمين جون ز صدر زين افتاد داشتء بر ديدن برادر» جشم رفتم از دستء ياى نه به سرم كوشه ى جشمىء اى بداور» جشم تا 


ص: 1 


مهر و مه» ديد در برابر» جشم كشت خورشيد عشق» همجو هلا-ل» ريخت بر ماه جهره؛ اختر» جشم سروء استاده» نخلء افتاده 
بتماشاء كشوده لشكرء جشم كفت خواندى مرا و آمده ام باز كن, بر من اى برادر» جشم در حرم روى كن كه دوخته اند بر 
رهت جند نازيرور» جشم بر رخ طفل جشم در راهم طفل اشكك استء جارى از هر جشم ياسخ او جه آورم بر لب ننهد در 
ميانه باكر جشم كويم ار نيست آب و آب آور جاى سقاست,ء آب آورء جشم شد صدف دامن تو «انسانى»يس فروريخت در 


و كوهر» جشم 


ص: /1" 


محمد نويرى» كركان 
يى آيه 


روز كه بهار جمنش :هى برذثف با مشكك ير از اشكك منقن .هن بردتددن عرش خداء فرشتكان دسث ابه دسث يكك آيه ز سورة 


ى تنش مى بردند 


ص: 518 


سيد حسن ثابت محمودى «سهيل» 
قمر بنى هاشم 


دو جشم شرمكين ماه و خورشيد حضورى آتشين شد ماه و خورشيدحسين آمد به بالين برادر به يكديكر قرين شد ماه و 


خورشيد 
اشكى خورشيد 
با صدف تا بود برابر جشم ريزد از ماتم تو كوهر جشم 


ص: 521 


كور بادا ز جشم زخم زمان كر نكريد به سوكك تو هر حِسْم در رثاى تو كرددم خون دل در عزاى تو كرددم تر رجشم ازغمت 
هر دمم مكدر روى هر دمم زين غم تو احمر جشم خون بككريد بسوكك تو خورشيد تا كشايد ز بام خاور جشم كشت خورشيد 
عشق همجو هلال تا كه مه بست از جهان بر جشم با تو كفتا امام تا از رزم كه ببوش اينكك اى دلاور جشم ادبت را فلكك سرايا 
كوش شد جو كفتى تو با برادر جشم تا شتابان شدى بسوى فرات نخلها ساختند از سر جشم غرش تيغت آن جنان در كوش جا 


كرفت و فروغ آن بر جشم 


ص: ”3 


كز خجالت شدند هر دو خموش تا كشودند برق و تندر جشم وعده ى آب داده طفلان را زينب و بر نهاده بر در جشم با اميد 
تو دارد ايدون دل بركذار تو دارد ايدر جشم تا كشودى نظر بر آب فرات آسمانت نشست اندر جشم بشد از بوى تو معطر آب 
شدت از روى وى منور جشم تو نكردى از آب هركز لب داشتى بر زلال كوثر جشم كفتى ار دست نيست در دستم هست ما 
را به جاى ديكر جشم آب را بر دهان كرفتى و بود آتش اشتياقت اندر جشم تا كه بر مشكك, ناجوانمردى 


ص: 5" 


دوخت آن دم زخيل لشكر جشم آب تا ريخت: كفتى آبرويم آه؛ يا رب مدار ديككر جشم كه كشايد ز شرم بر طفلان ديكر 
اين روسياه مضطر جشم تير ديكر كذاشت اندر زه دوخت بر جشمء خم كافر جشم ناكه آغوش خويش راوا كرد تير را 
بركرفت در بر جشم خون به رويت روانه شد جون كرد جشمهى خون خويش بستر جشم جشم نككذاشت روسيه باشى آفرين 


باد» آفرين بر جشم 


77١ ص:‎ 


وحيد اميرى 
بى آبى 


او مشكل آفتا ثه اله 
ومشكل آفتاب وا حس مى كرد دن حادثه التهاب راحس هن كردي ثابى كودكانقن اتش فى زه وق حنكائى ابه وا حم 
بار 


مى كرد 


ص: توشدرا 


هنوز خاطر ليلا زغم يريشانست مككر كه كاكل اكبر به نيزه افشانست هنوز كرب و بلا تا كمر نشسته به خون به خون جو بيكر 
سبط رسول غلطانست هنوز جشم شفق بهر حلق اصغر او به جاى اشكك همى خون ناب كريانست هنوز مى جكد از جبهه بر 
رخ عباس عرق ز شرم كه لعل سكينه عطشانست ز بانكك ناله ى اطفال تشنه كام حسين هنوز فاطمه در كاخ عرش كريانست 


اككر به خاكك شهيدان ز جشم دل بينى هنوز از اثر خونشان كلستانست 


ص: ع" 


صحن مقدس 

يا رب اين باركه كيست كه خورشيد سما هر سحركّه كند از خاكك درش كسب ضيايا رب اين مرقد بر نور مطهر از كيست؟ 
كوهر رخشان ز كدامين درج است كز نظرها همه جون كنج بود ناييدايا رب اين صحن و رواق و حرم از حضرت كيست كه 
زخاكك در او كون و مكان يافت بهاصحن جانبخش ابوالفضل كه در رتبه ى او 


ص 


عقل و وهمند دو حيرت زده جون من شيدااين همان صحن شريف است كه از فرط شرف خادمش را بسر جرخ برين باشد 
بااين همان باركّه عرش مثال است كه نيست كر كنى هندسه جز عرش برينش همتاكوهر درج امامت» شه جمشيد غلام اختر 
برج ولايت مه خورشيد لقاماه تابان بنى هاشم عباس على كز غلامى درش فخر كند بر دارااندرين صحن مقدس كه بود كعبه 
ى جان سعى كن تا كه مقامى به كف آرى به صفااين همان منظر ياكك است كه سر كردان است جرخ از بهر طواف در او 
صبح و مسااز سر شوق اكر ياى در اين صحن نهى دستت از غيب بككيرند بهر رنج و عناكر ترا رنج به جان باشد اينجاست 
علاج كر ترا درد به دل باشد اينجاست دوا 


ص: 7 


حماسه حضرت عباس بن على 


تاشهيد كربلا-را شهد غمء در جام ريخت شيعيان رااز شعاعش زهر غم در كام ريخت هر جه ظلم و كينه در دل داشت از 


فرش سقف و بام ريخت بر عيال الله جون از تشنكى شد كار تنكك آب شد ناياب اندر خيمه شد از آب» رنكك 


9 


زاده سعد از شقاوت» ريخت طرح كين ز جنكك آن سياه كينه خواه اندر يى ناموس و ننكك بر بساط آن سليمان آفرين» جون 
مور لنكك آن يكى سنكك. آن خدنكك. آن تيغ خون آشام ريخت زان زنان و دختران و كود كان نازنين بانكك شور وا حسينا 
بجرخ جارمين آن يكى سر بر سما وانديكرى رخ بر زمين شد سكينه در بر عباس و مشكى در يمين كفت با صوتى حزين: 
كاى كوهر بحر آفرين بين عطش ما كودكان را طشت صبر از بام ريخت اى علمدار و سيهسالار خيل بى كسان خيز و بر خيل 
دخيلا-ن قطره آبى رسان اى عمو! ما بيكسان را اين جنين بينى جسان؟ آب را بر بيكسان بستند جمعى ناكسان سوختم از 


تشنكى بين ظلم و كين اين خسان قلب ايشان را خدا از آهن و رخام ريخت 


ص: لم 


از سكينه جون شنيد عباس بانكك العطش بحر غيرت از غضب در آب رحمت ريخت نش رفت آرام وقرار و صبر و تابش كرد 
غش باز كرد آغوش جان آمد سكينه در برش ياكك كرد از روى خاكك و خون ز جشمان ترش رونق آب حيات از آن كل 
اندام ريخت اندر آغوشش سكينه؛ مشكك بى آبش بدست 1 تشش بر جان و خون جارى ز جشم حق يرست قد علم كرد و بر 
شاه شهيدان بار بست خم به تعظيم آمد واز راستى قيمت شكست قامت عرش عظيم از قدر آن قد كشت يست راست شد با 
كردن كج كوكب از بهرام ريخت عرض كرد اى خالق خاكك و هوا و نار و آب اى خداى عقل و عشق و روح و جسم و صبر 


وتاب 


ص: الخض 


عرش و فرش و نار و نور از فيض فضات كامياب خلد و طوبا از خد وقدت جو كوثر بهره ياب خاكك دركاه تو آمد آبروى 
آفتاب آفتاب و ماه بر يايت» يى اكرام ريخت اى جلال ذوالجلالى از جلال واز جمال بين به عباس و به عطشانى اين مشت 
عيال بر تن من دست و عطشان طفلكان خردسال زندكى ننكك است زين يس با جنين رنج و ملال زنده عباس و سكينه تشنه ى 
آب زلالل؟ رخصتى شاها كه از صبر و توان آرام ريخت ننكك دارم از سرويا تن و بازو و دست جون علم كيرم بدست و تازم 
از بالا به يست بر كمر شمشير جون بندم كه تيرم شد ز شست ناله اطفال و غوغاى سيه يشتم شكست غيرتم ره» زآه؛ دل» بر 


ديده خونبار بست آه در را هم» ز خون ديده و دل دام ريخت 


ص: عرف 


خسرو اقليم جان» بشنيد آواز جان جشم حق بين باز كرد و ريخت درء از ديد كان ديد كان خورشيد جرخ فضل و ماه انس و 
جان كج نموده كردن تسليم و سر بر آستان بسته لب حاجت طلب كرديده؛ اما بى زبان شاهرا از عزم رزمش عرش سان اعظام 
() ريخت كفت: اى سرخيل و سردار سياه اشكك و آه مشكك را بككذار و بككذر زين سخن حجت مخواه بى علمدار و 
سيهسالار كس ديده است شاه؟ اين زنان را جز تو كس نبود دكر يشت و يناه روز زينب را مكن جون معجز ليلا سياه بين مرا 


ازاين سخن زهر بلا در جام ريخت كر تو كردى كشته يشت من زغم خواهد شكست خوف اين اعدا و امن اين احبا از تو 


كربلا راه بلا بككشود و راه عيش بست ساعتى ديكر نه سردارى بتن نى هر دو دست مى يسندى خواهرانت را اسير و زير دست؟ 
اى كه از خوفت دل ضرغام در جام )١(‏ ريخت عرض كرد عباس اى فرمانرواى كائنات زنده من» عطشان سكينه» موج زن 
شط فرات وين سياه كينه» شاهى جون ترا بنمود مات مركك را عباس بهتر دوست دارد زين حيات اى لب لعل تو اصل كوهر و 
بحر حيات خون دل از غم ز راه ديده بر اقدام ريخت دست برد و خود و سر بنهاد جون صورت بخاك يرده ى نه آسمان» 
جون جامه جان كرد جاكك 


ص: زفرفا 


الدعالل ريقه هاى تيوارها: 


خاكك بر سر كرد و دل را سوخت ز آه دردناكك كاى برادر از غم اين زندكى كشتم هلاكك دست از دست و سرو جان شستم 
از عشق تو ياكك باده عشقت بجامم اى نكو فرجام ريخت اى خروش آن دست و سرى كز عشقت اندر يا فتاد مرحبا كو جان و 
تن اندر ره جانانه دادتن جه؟ جان كه؟ دين و ايمان جيست؟ بادا هر جه باد حضرت معشوق و مير عشق و سلطان مراداز يى 
سير و سلوكم بخش اذن اندر جهاد كاين جهاد از سالكان يخته جسم خام ريخت شاه كفت عباس را كاى شيخ اقليم طريق 
حاليا با سالكان شام بايد شد رفيق ما و تو بر ساحلء آنها غرقه بحر عميق؟ كفت: زينب را بر ايشان ساز سالار و شفيق من فنايم 


در تو اندر وحدت ذاتى غريق نكك توام از ما و من يكباره ننكك و نام ريخت 


ص: ارذرفا 


كفت شاهش راست نكك ساقى اين مستان توئى از «سقاهم ربهم» )١(‏ مستسقيان را جان توئى تشنكان عشق ما را جشمه حيوان 
توئى خستكان را راحتى داروى هر درمان توئى فكر آبى كن جو سقاى من و طفلان توئى اى كه از لعل تو راح عشق و روح 
كام ريخت بهر آب از شه اجازت يافت جون سقاى عشق بحر معنى شد روان يكسر سوى درياى عشق در ركاب رفرف عشق 
آمك اذكه با ضقة خانه زين كشت شرق شمس مهرآراى عشق بر كف از الاى عشقش تيغ همجون لاى عشق عقل اندر ياى 


اسب عشقء در هر كام ريخت رو بسوى ابن سعد آورد كاى يشت سباه اى ز بهر لا بالا الله از كين بسته راه 


ص: ع 


-١‏ ”. اشارتست به آيه 7١‏ سوره ى انسان: و يرورد كار ايشان شرابى ياكيزه به آنان نوشانيد. 


جيست آخر دشمنى با مظهر مهر الاه؟ از جه كين ورزى تو با شاهنشه عالم يناه از جه بستى آب بر مشتى صغير و بى كناه؟ از 
جه ظلمت آتش كين بر تن ايتام ريخت اين حسين آخر نه بحر جود و جودى عطاست؟ نى ظهور و مظهر ياسين سليل هل اتى 
است؟نى رسولش جد و حيدر باب و حقش خون بهاست؟ اين همه بككذار اى ظالم نه مهمان شماست؟در جه مذهب كشتن 
مهمان لب عطشان رواست؟ وانككّه اين مهمان كه انعامش بخاص و عام ريخت جون به شيطان يند رحمان هيج نامد سودمند 
تيغ كين افراشت شير شرزه بر روباه جند كشت و خست و بست و بشكست و زجا كند وفكند ريخت هى دست واسر ويا از 


كروه نايسندنعره الله اكبر بر كشيد از دل بلند از تن اجساد هى ارواح و هى اجسام ريخت 


ص: إارف 


هر طرف بنمود رو زيروزبر شد فوق و يست يشت كفر از صولت آن دست و آن بازو شكست هستى كفار» سوى نيست يكسر 
بار بست برق تيغش» دست عزائيل رااز كار بست غير بى جان جسم از هر سو نجست از خوف جست كفت براين قوم قهر 
قادر علام ريخت الغرض ييجيد در هم قلب و بيش و يشت و رو ريخت جون بركك خزان يا و سر از خيل عدواى بسا سرها به 
تن آويخت بس تن ها بمو بست آن قهر الهى راه خصم از جار سويس بصد فتح و ظفر سوى فرات آورد رو آبروى آب رااز 


عارض كلفام ريخت كفت اى آب فرات آخر جه شد مهر و وفات؟ با حسين و اهل بيت او جرا جور و جفات؟ 


ص: عرفا 


تشنه اطفال كسى كز لعل او آب حيات تشنه ى فيض است كو اى آب»ء كو شرم و حيات؟اين بككفت و كرد كف ير آبء 
كشتى نجات بر دهان برد و ننوشيد آبء آن ناكام ريخت كفت اطفال حسين لب تشنه و نوشى تو آب؟ نيست اين رسم وفا 
لختى درنكك از اين شتاب تو خورى آب و سكينه از عطش كشته كباب مشكك را بر كرد زآب ويا نهاد اندر ركاب جون 
برون آمد به لشكر زابن سعد آمد خطاب كاى سيه زين آب ما را آبرو ايام ريخت كر برد اين آب را عباس سوى خيمه كاه 
كر بنوشد آب را بحر ير امواج الاه روز ما جون آه مظلومان شود شام سياه اى كروه از هر طرف بنديد بر اين شاه راه يس به 


جوش آمد ز هر جنبش خيل و سباه در رهش كفتى فلكك سدى به استحكام ريخت 


ص: خرف 


حمله ور شد بار ديككر ضيغم )١(‏ قهر خدا مشكك بر دوش و علم بر دست مى افشرد ياميزد و مى كشت و مى انداخت ز آن 
خيل دغا بانكك واويلا رسيد از فرش بر عرش علامرد و مركب بس ز جا كند و فكند اندر هوا از هوا اندر زمين اسب و تن و 
اندام ريخت تيغ او ما نا اجل باريد تيرش قهر حق نيزه اش از تيغ و تيرش برد در هيجا سبق شير شد از سهم (5) او روباه» بيل 
آمد جو بق (*) خواست تا بركردد ازاين عالم امكان ورق تبغ او روى هوا يشت زمين را كرد شق رمح (5) اوا زدست سام 
آنسيه صمصام (5) ريخت 


ص: كرف 


-١‏ 10. شير. 
؟-58. تيرى كه با كمان بيندازند» و در اين جا به معنى ترس آمده است 
17 3307. يشه. 
5'-3/8. نيزه. 


1-8 سيقي براك 


كه نكه بر مشكك و كه در رزم و كاهى در حرم ديد جارى سيل اشكك و خيل آهى در حرم ناله جانسوز طفل بيكناهى در حرم 
جان او مى خست و هى مى جست راهى در حرم ز انتظار طفلكان بودش نكناهى در حرم ناككهانش طرح ديد جرخ نافرجام 
ريخت او بدين سر تا رساند برشه لب تشنه آب بلكه برهاند ز رنج تشتكى مشتى كباب داشت از اين آرزو كاهى درنكك و 
كه شتاب زد به دست راستش تيغى لعينى ناصواب جون بخاك افتاد از كين دست سبط بوتراب آفتاب از سر كله؛ مه حله (1) 


ص: طرف 


؟- ."١‏ ستاره ى مريخ و نام بيستم از هر ماه خورشيدى. 


زانكه جشم تشنكانء اين آب را اندر قفاست تيغ» را بر دست جب بككرفت و داد از خصم خاست ظالمى دست جيش را همجو 
دست راست كاست كفتى از آن كاستن آغاز از انجام ريخت مشكك را بى ست بر كردن فكند آن جان جان جان سبر بر تير 
كردق مشكك :15 شلك بامسان شايد :وا رساند يز لق تشتكان ظالمى ترئ شك اب افكنه ان كسان شد:ووان ان نك 
آبء از تن روانش شد روان ريخت جون آبش تو كفتى رونق اسلام ريخت كافرى» تيرى بجشم حق يرستش زد ز كين خون 
روان آمد ز جشم جشمه ى عين اليقين از خجالت سر نهاد آنشاه بر قربوس زين كفت با صوت حزين دريابم اى سلطان دين 
قد شاه دين خميد و رفت رنكش از جبين عرش خم كشت و عطارد راز كف اقلام ريخت 


755١ ص:‎ 


كفت يا زينب حسين تشنه لب كشتى اسير شد اميدم قطع و يشتم خم بيا دستم بككيرخواست مركب راء ز جا برخاست شاه بى 
نظير راند مركب يور صفدر حمله ور شد همجو شيرتا به بالين برادر راند مركب را دلير ديد جون عباس را از وحى دل الهام 
ريخت يعنى از يشت فرس خود را به نعش او فكند وه جه عباسى جدا از تيغ و تيرش بند بنددست او افتاد از تن» تن فتاده از 
سمند در ميان خاك و خون غلطان امير ارجمندنه سر و نه يا نه يشت و يهلو و دست بلند كفتى از قرآن حروف و معنى و 


احكام ريخت باقى از وى يكك نفس» جشمى بروى شاه باز خون روان زان جشم حق بين كرد لب بكُشود باز 


ص: أفرف 


زو كشيد احى و اتدن بر فلك افكه يان رز 1ه | تشهان او ازاها سوا شد 'سوذز وسار كفث شه نولت از سسة تنا كشت راز 
كاين شرار آه بر جان قدم اعدام ريخت كفت ايشاهانه آهم ازغم دست است و سر بى كس حضرتت افكنده بر جانم شررمن 
فدا كشتم, تو تنها اهل بيتت در بدر يكك تن و يكك دشت دشمن وين عيال خون جكرتشنه و زار و غريب و بى برادر بى يسر 
دست قدرت اين جنينت قرعه اقسام ريخت كاشكى بودى به تن صد جان كه تا كرم نثار نيست يكك جان لايق ايثار جون تو 
شهرياردر بر جانان جان جان را جه قدر و اعتبار كر علم افتاد و دستم از يمين واز يساراز سكينه بهر آبى شرمسارم شرمسار 


شرمسارى از تن و جان و دلم آرام ريخت 


ص: زفف 


حاليا او منتظر من خفته در خون» توغريب دشت ير دشمن توويكك تن وين زنان بى نصيب امن وراحت دور وو خوف وكين 
جام زاهل شام ريخت9#زينب و كلثوم و ليلا-و سكينه با رباب جشم در راه من و در انتظار از بهر آب از غم من سيد سجاد 
كردد دل كباب حال من يرسند اكر كردى يريشان در جواب اين غم دل بود اى شاهنشه مالكك رقاب زين غمم بر جسم و جان 


از شش جهت آلام ريخت كفت حاجت جيست؟ كفت اى يادشاه بحر و بر تا نفس باقى است جسمم را سوى خركه مبر 


ص: إرففا 


-١‏ لام. أشارتسة نه آنه 1 سورهى نمل: كه مى كويد كيست آن كه نداى بيجاره را ياسخ كويد هركاه او را بخواند و اندوه 


اقنو|نبرظيف سار 


كز سكينه بس خجل كشتم شها خاكم بسر آرزوى آب از من داشت با جشمان ترشد اميدش نااميد و ريخت بر جانش شرر 
دانم از جشمش توان و طاقت و آرام ريخت اين بككفت و مرغ روح اندر قدوم شاه ريخت شاه را روح و روان از جسم و جان 
ناكاه ريخت رفعت" از اين غم شرر بر جان مهر و ماه ريخت بس كه خون دل روان از ديده» وز دل آه ريخت زيور عرش برين 
يكسر بخاكك راه ريخت باده غم زين عزا ما را فلك در كام ريخت 


بحر غضب شير خدا 


ص: عع" 


مكر اين خوان نه خدا جيده براى مهمان؟سر الله ز لبيكك خود ار خواهى يافت بايدت از جان, جانا سوى اين خانه شتافت زهره 
ى شير ز تأثير جنين حرف شكافت دل من كوئى يكك محرم اسرار نيافت آفتاب آسا تابيد و ليكن سر تافت جكنم نيست كسى 
محرم اسرار نهان ليكك در خود مكن اى عاقل اين راز» قياس هست برنده تر اين نكته ز تيغ الماس از سراياى وجود شه كردون 


كرياس كوهر بحر شرف بانى اين جمله اساس ماه افلاكك بنى هاشم يعنى عباس از ابوالفضل از اين فضل بجو نام و نشان 


ص: أحكرفض 


در حريم حرم كعبه ى اهل مقصود كشت جون محرم ز آلايش اين بود و نبوديرده بى يرده بر انداخت ز رخسار وجود كشف 
شد بروى آثار همه غيب و شود كفت الله ولب آنكاه به لبيكك كشود كه نماند از وى آثار تن و روح و روان كشتى رحمت و 
بحر غضب شير خدا در درياى كرم. جوهر شمشير خداكار فرماى قضاء قوت تقدير خدا قدرت شست حسين بن على شير 
خدارايت آيت حقء معنى تفسير خدا هر دليلى را هادى و دليل و برهان ساقى باقى دين» هستى و سقاى حسين نشوه بخش مى» 


از خم تولاى حسين 


ص: عع 


قالب و قلب» دل و روح دلاراى حسين سروبستان علىء لاله سيماى حسين سر الا اللهى و آيت كبراى حسين يكه تاز صف 
ميدان وفاء شير يان اولين معنى سر دفتر ديوان وفا دومين آينه صورت تصوير عطاآيت اعظم و سالار و سيهدار حيا يرجم رايت 
اقبال و علمدار رجايشت و ييشانى و قلب دل شاه شهدا بيشتاز سبه عشق» شه تشنه لبان روى نيكويش راء برهانى شمس و قمر 


قد دلجويش راء عنوانى طور و شجر 


ص: وفضفض 


هاشمى خالشء بر كعبه اسلام حجر زمزم لعل لبش راهنماى كوثرطاق ابرويشء, محراب لبان حيدر دست و بازويشء بر اهل و 


دو عالم سوى او مى يويد شامه اهل حقيقت». كل او مى بويد 


ص: را 


-١‏ “". يناهككاه. غار. 


لاله هستى از كلشن او ميرويد حجهالله كه جهان حاجت از او ميجويهدهبابى انت و امى» )١(‏ بر او ميكويد سزدء ارمات شود 
ازلى معنى سر خفى آمد و انوار جلى در الستش ز جه اين خلق نككويند بلى؟ ساقى بزم الستى است ايا سرمستان جونكه خمارى 


شد قسمت مستان الست محتسب راه و در خانه خمار ببست 


ص: الخرض 


."6-١‏ يدر و مادرم فداى تو باد. 


دختر شاه الست آمد جامى بر دست كفت ايساقى» مى ده كه منم باده يرست عطش عشق به ميناى دل آورده شكست طاق شد 
ساقى سرمستان, از خرد و كلان ساقى مستان زين حرف جنان شد مخمور كه نيامد بار از غيرت» تا يوم نشور (1) .كرجه زو 
مى زدكان را نبوده باده وفور از جه من غافل از ايشانم و ايشان مهجورخواست از يير خرابات معانى دستور كه ز خم ازلى آرد 
يكك رطل كران داشت آن شاه فلكك جاه, اككر اذن جهاد خم و خمخانه زبن كندى و دادى بر باد 


ص: هنا 


."80-١‏ روز رستاخيرء روزى كه مرد كان در قيامت زنده مى شوند. 


بهر اين كز جه سبب در كفن دشمن افتاد ليكك جون قصد دكر داشت جنين كفت استاد:«هر كه شيرين طلبد تيشه خورد جون 
فرهاد» هر كه جان داد جشد شربت وصل جانان كرجه آن دشتء كران تا بكران دشمن بود تا بد عباس» حريم شه دين ايمن 
بودخوف راء در دل آن خيل سبه مسكن بود بزم زينب ز كلستان رخش كلشان بودكودكان را همككى دستء بدان دامن بود 


ياسبان بود شب و روز حسين را دربان شاه جمشيد حشم» خسرو خورشيد غلام ديد جون ساقى خود بى سر و دست و بى جام 


ص: درك 


كفت اين نشوه ترا تا به ابد هست مدام نكك تو آغاز بقائى و طراز انجام غره ات )١(‏ را نبود سلخ (1) ايا بدر تمام شمس 
وحدت را افلاكى و مه را كيوان يا ابوالفضلء ايا محرم اسرار حسين سرو سردار سيه مير علمدار حسين شمس افلاك سخاء 
مطلع انوار حسين به على اكبر آن لؤْلؤ شه وار حسين به دل عصمت كبراى وفادار حسين به حق قافله سالار اسيران سران 
دوستان را ز ره لطف و كرم باش يناه حاجت جمله روا ساز و نما عفو كناه 


ص: 507 


.”"#--١‏ ماه نو روزاول ماه قمرى. 


؟-/. آخر ماه قمرى» روز آخر ماه قمرى كه در شام آن هلال ديده شود. 


عاضنه (زقة) كه سراريا ودش نامه مكاح كر رصطة: ركشاو رو سان كاه تاشؤة وان كيت لآق الطات لاه كزمي اا 
كرمت باعث هستى جهان ما كه از يا تا سرء غرق كناه آمده ايم مو» سفيديم ولى نامه سياه آمده ايم بر در دركهت اى شه به 
يناه آمده ايم بندكانيم و به دركاه تو شاه آمده ايم ما كه سرمست ز يكك جام نكاه آمده ايم مست از جام نككه را تو ز دركاه 
مران ساقى باقى رحمتء همككى تشنه لبيم عطش عشق تو داريم كه در تاب و تبيم جون تو مطلوبى» ما طالب طلبيم مهر روزيم» 


ز مهر تو بشب ماه شبيم بجز از مهر تو از هر جه سراسر عربيم يا ابوالفضل تو اين فضل ز «رفعت» مستان 


ص: اودكا 


حبيب الله جابجيان «حسان» 

كوهر خونين 

بياكه بار امانت بمنزل افتاده بيا كه كشتيت اى نوح در كل افتاده ز راه لطف قدم نه دمى ببالينم كه سخت كار من اينجا به 
مشكل افتاده ز شوق اينكه رسد موجى از محبت تو دلم جو كوهر خونين به ساحل افتاده بدان طريق كه جان ميدمند بر ابدان 


محبت تو يريروى در دل افتاده به مجلسم جو نهى يا بهوش باش اى كل كه مست نركس جشمت به محفل افتاده به تاب 
خرمن ز لفت دلم كرفته مكان 


ص: وذخا 


خبر دهيد كه آتش به حاصل افتاده به جشم منتظرم تير خورده صد افسوس براى ديدنت اين خار حائل افتاده جنانكه ياى 
درختان «حسان» ثمر ريزد دو دست يور على در مقابل افتاده 


مهر آتشين 


دوست دارم شمع باشم تا كه خود تنها بسوزم بر سر بالينت امشبء از غم فردا بسوزم دوست دارم, هاله باشم تا بسوم روى 
ماهت يا شوم يروانه» از شوق تو بى يروا بسوزم دوست دارم ماه باشم تا سحر بيدار باشم تا جو مشعل بر سر راهت در اين 
صحرا بسوزم دوست دارم سايه باشم تا در آغوشم بخوابى جشم دوزم بر جمالت زان رخ كيرا بسوزم دوست دارم لاله باشم بر 


سر راهت نشينم تا نهى يا بر سرم وز شوق سرتا يا بسوزم 


ضي 8 


دوست دارم خال باشم بر رخ مهر آفرينت از لبت آتش بككيرم؛ تا جهانى را بسوزم دوست دارم خار باشم دامن وصلت بككيرم تا 
ز مهر آتشينت اى كل زهرا بسوزم دوست دارم زاله باشم من به خاكك يايت افتم تا جو كل شاداب باشى و من از كرما بسوزم 
دوست دارم خادمت باشم كنم دربانيت را دل نهم در بوته عشقت شها يكجا بسوزم دوست دارم اشكك ريزم تا مكر از اشكك 
لب دريا بسوزم دوست دارم دستم افتد تا مكر دستم بككيرى لحظه اى ببشم نشينى تا سيندآسا بسوزم 

شهاب 

به بيش جون تو دريائى» سرابم ميتوان كفتن سرايا ديده شوقم» حبابم ميتوان كفتن 


ص: 0ك 


به دريا كشته ام ملحق» كذشتم جونكه از جانم خوشم در راه توء نقش بر آبم ميتوان كفتن زمام اختيارم را كرفتى آنجنان بر 
كف كه در دست تو همجون مومء آبم متوان كفتن تو عطشان بر لب دريا و» من سقاى دربارت شها از آتش خجلتء مذابم 
ميتوان كفتن برايت آب ميجويم. در ناياب ميجويم سرايا شوث و امسدمء شبابم ميتوان كفتن دل صد ياره ام راء رشته ى عشق 
تو شيرازه خموش وء يكك جهان رازم, كتابم ميتوان كفتن ترا شمع شب افروزم» عدو را برق جانسوزم ميان آن سيه لشكرء 
شهابم ميتوان كفتن كنار خوابكاه تو» جنان با سوز دل كريم كه شمع خلوت بالين خوابم ميتوان كفتن جنان ميسوزم از غمها و 
اشكك از ديده ميريزم كه ازاين آب و آتشها كبابم ميتوان كفتن به ياد كلشن زهراء كه شد در كربلا يرير «حسانا» بسكه 
ميكريم» سحابم ميتوان كفتن 


ص: 701 


ماه كربلا 


ابن كنست كرياك زاءحوق كرةاطون كركة وغراس5 ازوه وشةه نارف عبيون كرقة ير روى تام غياسة اه عازه صني اس 
آرى قمر ز خورشيد» خود كسب نور كرده آراست جونكه قامت» شد كربلا قيامت بريا هزار محشرء تا نفخ صور كرده آسايش 
برادر» جون بوده آرزويش آمال دشمنان راء يكسر به كور كرده بركرد خيمه عباس» تا صبح ميدهد ياس اين ماه كربلا راء 
درياى نور كرده از اوج فكر انسان, بنهاده يا فراتر در خلوت حسينى» دركك حضور كرده جز قدمت برادر» كى بوده راى عباس 


عركه كه در فميرش: فكرئ خطور كرده تا زئدة بود عباس +#غارتث بود ممكن فتدان اوعدو راء ابن حدا جسور كرده 


ص: ونا 


دشمن يس از ابوالفضل» در فكر غارت افتاد يا رب جه با شهيدان» سم ستور كرده از رأس اطهر اوء ييدا بود كه دشمن اين سر 
جدا ز ييكرء با خشم و زور كرده ييوسته كعبه ى عشقء با قلب ماست نزديكك ما را «حسان» كناهان» زين قبله دور كرده 


درس وفادارى 


بر لب آبم وازداغ لبت مى ميرم هر دم از غصه جانسوز نو آتش كيرم مادرم داد به من درس وفادارى را عشق شيرين تو 
آميخته شد با شيرم كاه سردار علمدارم و كاهى سقا كه بياس حرمت كشت زنان» جون شيرم بوته عشق تو كرده است مرا 


جون زرناب ديكّر اين تش غمها ندهد تغييرم كر مرا شور و جوانى و بهار عمر است 


ص: 3209 


از خزان تو دكر اى كل زهرا يبرم غيرتم كاه نهيبم زند از جا برخيز ليكك فرمان مطاع تو شود يا كيرم تا كه مأمور شدم علقمه 
رافتح كنم آيت قهر بيان شدء ز لب شمشيرم سايه يرجم تو كرد سرافراز مرا عشق تو كرد عطا دولت عالمكيرم كربلا كعبه 
عشق است و من اندر احرام شد در اين قبله ى عشاق دوتا تفصيرم دست من خورد به آبى كه نصيب تو نشد جشم من داد از 
آن آب روان تصويرم بايد اين ديده واين دست دهم قربانى تا كه تكميل شود حج من آنكه ميرم زين جهت دست به ياى تو 
فشاندم بر خاكك تا كنم ديده فداء جشم براه تيرم اى قد و قامت تو معنى قد قامت من اى كه الهام عبادت ز وجودت كيرم 


وصل شد حال قيامم ز عمودى بسجود بى ركوع است نماز من و اين تكبيرم 


782٠ ص:‎ 


جسام را بسوى خيمه اصغر نبريد كه خجالت زده ز آن تشنه لب بى شيرم تا كند مدح ابوالفضل امام سجاد نارسا همست 
«حسان)» شعر من و تقريرم 
ماه علقمه 


كدام ماهى عطشان به ساحل افتاده كه آتش از لب خشكش به هر دل افتاده كنار علقمه؛ اين مه بود كدامين ماه كه اين جنين 
متلاشى به ساحل افتاده؟مكر كه ماه بنى هاشم است كرده سقوط؟ جو مشكك با علمش در مقابل افتاده دو دستش از بدن 
افتاده» خورده جشمش تير به دام حلقه دشمن» جه مشكل افتاده بخاكك و خون اكر اين يور مه لقاى على است به زير ياى جرا 
اين شمايل افتاده بجاى اينكه نشنيد كنار او مادر 


ص: من 


كشود ديده و جشمش به قاتل افتاده صداى العطش از خيمه كه بعرش رسد كنار علقمه سقاء جه غافل افتاده حسان» به علقمه 
آن بيكر به خون غلطان مثال كعبه دل بود بر كل افتاده 


كره كشاى 


عباسء اى ز شير خدا مانده ياد كار عباس» اى خروش تو در جرخ يايداراز همت توء يرجم دين است سربلند از هيبت تو» رايت 
كفر است بى قرارلشكر شكنء جو يورش حيدر هجوم نو آيات قهر بر لب تيغت جو ذوالفقارسعى عدو به مرز دفاع تو بى اثر 
دشمن جو مشت كاه وء تو جون كوه استوارهر قهرمان» به جنكك تو مقهور و دستكير هر يهلوان» به رزم تو يامال در فرار 


ص: فلا 


از تيغ بى امان و ز بانكك نهيب تو افتد ز كار» دست عدو وقت كارزاردارد خصايل تو نشانها ز مرتضى باشد فضايل تو 
ابوالفضل بى شمارباب الحوائجى و. ضريحت يناه حق در هر ديار قبله ى راز است آن مزارمشكل كشاى و كاركشاى و كره 
كشاى يور يداللهى وء به افتاده دستيارير قدر و جاه تو شهدا غبطه ميخورند يرجم به دست تست به ميدان افتخارسقا كه ديده 
تشنه لب آيد برون ز آب؟ ييجيد به خود ز حسرت تو آب خوشكواراى تشنه لب» كه مشكك بدندان كرفته اى ترسم كه آبء 
زآن لب سوزان شود بخاربى دست جون ز مركب خود سرنككون شدى يرداد عشق و اوج كرفتى به قرب ياركشتى تو نااميد 
و» اميد جهان شدى بشكستى از عمود و» شدى ركن اقتدارآن دم كه خون به ماه رخت يرده ميكشد 


ص: رضلا 


آثار شام غربت زينب شد آشكاربستى تو بار خويش وء رسيدى به مقصدت «ام البنين» هنوز به راهت در انتظاردر اهتزار يرجم 
و2 در بيج و تاب» آب ثبت است خاطرات تو در ياد رو زكارشعر «حسان)» زبان همه عاشقان توست اى ماه هاشمى نسب اى 


سرو كلعذار 


ص: ع 


ذهنى زاده 
دست برادر 


افتاد دست راست خدا يا ز ييكرم بر دامن حسين رسان دست كيرم جون دست من لياقت دامان او نداشت انداختم براه كه 
بردارد از كرم بى دست من ز دست حسينم كسسته دست اى دست حق بككير تو دست برادرم اى دست راست رو بسلامت كه 


تا ابد اين خاطره وديعه سيارم بخاطرم اى دست جب زيارى من بر مدار دست من در هواى آب بشوق تو مييرم 


ص: يرا 


آبى كه آبروى من و اعتبار تست بر تشنه كان اككر نرسد خخاكك بر سرم آب فرات نيست بمشككء آبروى اوست بر بيشكاه 
آبروى خلق ميبرم نى نى نه آبروى فرات و نه آب اوست خود آبروى ام بنين است مادرم مردم بحفظ ديده زهر جيز بكّذرند 
من بهر آب حاضرم از ديده بكذرم اى دست دامن تو و دست نياز من تا همتت بعرصه ى بيكار بنكّرم در عمر خويش منتى از 


كس نبرده ام اينكك به ناز منتت اى دست حاضرم ترسم تو هم ز دست روىء بى تو مشكك را آخر بدست ناوكك دلدوز بسيرم 


ص: ع 


مشكوه كشميرى 


صاحب علم 


كرجه هر عضوى بجاى خويشتن با اهميت بود در ملكك تن ليكك هر عضوى جه از بالا جه يست در شدائد جشم دارد سوى 
دسث دست سازه قيض و:سط كازها دشت سازه حمل واتقل بازهاجوق به.دسث دشمتان مره ذلين دستهايش نسنه شده كردة 


اسي كر به ميدان حربه كردان را نبود ينجه باشد خنجر و مشتة عمود 


ص: ا 


احتياج شير بر شمشير نيست ينجه اش كمتر ز تيغ و تير نيست از بيان دست ياد آمد مرا وصف دست زاده ى دست خداآن 
علمدار فداكار حسين حضرت عباس سردار حسين دولت حق را امير محترم هم علا-مت بود وهم صاحب علم روى جون 
خورشيد و دل جون شير داشت شير و خورشيدى و دل جون شير داشت خضر بودى تشنه ى سقائى اش هم سكندر محو در 
دارائى اش آه از آنساعت كه از تيغ جفا شد دو دستش در صف ميدان جدامشكك با دندان كرفت آن نامدار تا رساند آب بر 


ص: 2 


شد جو مهرى با شعاعى جلوه كرناكهان از تير قوم بد شعار مشككث شد داراى جشمى اشكبا رآ نقدر بر حال او افشاند اشكث كه 
نماندى اشكك اندر جشم مشكك ديد جون بيدستى اش خصم عنود دست بككشود و زدش برراسر عموداز سمند افتاد بر خحاكك 
هلاكك زد نداى با اخا ادرككث اخاكك 


مير نامدار 


افتاد» تا كه از تن آن جان نثار. دست بككشود خصم اوء زيمين و يسارء دست ناجار» شد دجار اجل» تن بمركك داد بى دست 


جون جدال كند با هزار دست؟آن مير نامذار بدثدان: كرقت» مشكك دثدان دهد مدد جو ييفند زكار» دست 


ص: امل 


دشمن كمان كثود بسويشء ز جار سوى بر مشكك آب تير بككل يافت خار» دست جسم شريف او هدف تير و نيزه شد باد 
سموم يافت بر آن لاله زار دست از ضربت عمود. رخش كشت غرقه خون بر جهر ماه يافت خسوف غبارء دست افتاد روى 
خاكك و ندا زد كه يا اخا درياب از وفا و بيارى برآر» دست جانا بيا كه جان كنم ايثار مقدمت آنسان كه در ره تو نمودم, نثار» 


ص: 18 


بيوك ملكى «سحر» 


در انتظار آب 


تشنه است و نككاه غمبارش خورده با جشم نخلها بيوندروشناى دو جشم معصومش مى كشد آفتاب را در بندمنتظر ايستاده تا 


آيد ازره آن يكه تاز بى يروامى شود لحظه لحظه از هر نخل حال سقاى خويش را جويا 


ص: 88 


شادمانه به خويش مى كويد بى شكك آن رفته؛ باز مى آيدوعده ى آب داده او با من سوى اين خيمه باز» مى يد تشنكى رفته 
رفته مى كاهد قدرت استقامت او رامضطرب ايستاده مى كاود جشم او خيره خيره هر سو رانخلها را دوباره مى بيند نخلهاى 
شكسته قامت رابيند افسرده و سرافكنده آن نشانهاى استقامت رااو ز خود شرمسار مى يرسد از جه رو يشت نخلها خم شدجهره 


ى آسمان نيلى فام اينجنين تيره از جه ماتم شد 


ص: 777 


من نمى خواهم آبء اى كاش او نزد من سوى خيمه باز آيدمى رود تشتككى ز يادم اكر باز» بازوى خيمه؛ باز آيدآفتاب از 
سرير نيلينش مى كشد نعره هاى آتشبارنفس كرم و زهر ناكش را مى دمد او به صحنه بيكاركُوييا هر جه در زمين است او 
تشَنه دو كرى خويش من خمواهدجوق به يالكى كه اتشين اشست "او خا كك واسوق وين من خواه لكو كنا فته فيحتان 


تشنه جشم در راه رفته اش دارددر زمينى كه قحطى آب است جشم او همجو ابر مى بارد 


ص: إرذفا 


غمكنانه به خويش مى كويد: انتظارم به سر نمى آيداز غبار كنار شط بيداست رفته من دكر نمى آيد 


ص: عا" 


محمد رضا محمدى نيكو 
تاريخ عطشس 
ذكر دل و جان عاشقان مردى تست ورد لب مردان جهان مردى تست تاريخ عطشناك دل شيعه؛ هنوز سيراب شريعه ى 


جوانمردى تست 
دستى جو اباالفضل 
اى كه يبجيد شبى در دل اين كوجه صدايت يكك جهان ينجره بيدار شد از بانكك رسايت 


ص: 71/0 


خبرى مختصر از حادثه ى كرب و بلايت ياورانت صفى از آينه بودند و خوش آن روز كه درخشيد خدا در همه ى آينه هايت 
كاش بوديم و سر و ديده و دستى جو اباالفضل مى فشانديم سبكتر ز كفى آب به يايت از فراسوى ازل تا ابد اى حلق بريده مى 


رود دايره در دايره يواكك صدايبت 


ص: 0" 


محمد رضا سهرابى نزاد 

شرم آب 

بسيار كريست»ء تا كه بيتاب شد آب خون ريخت ز ديدكان و خوناب شد آب از شدت تشنه كاميت اى «سقا» آن روز ز شرم 
روى توء آب شد آب 

نخل خونين 

آن نخل به خون طييده را مى بوسيد و آن سرو خزان رسيده را مى بوسيدخورشيد كنار علقمه خم شده بود دستان ز تن بريده 
رامى بوسيد 


ص: 71/17 


محمد رضا مهدى زاذه 
مفهوم آب 


ص: 77 


سلمان هراتى 
رود جارى 


زآن دست كه جون يرنده بيتاب افتاد بر سطح كرخت آبها تاب افتاددست تو جو رود تا ابد جارى شد ز آن روى كه در 


حمايث از آب اقتاد 


ص: 1/4" 


على اكبر خو شدل تهرانى 
يورام البنين 


كيست آن خسرو فلكك كرياس مه رخشان اين بلند اساس بنده اش جار ام و هفت آبا برتر از شش جهات و ينج حواس شه و 
شهزاده» مير و آزاده آنكه فضلش فزون بود ز قياس نيست بر درك علم او ميزان جيست بر كسب فيض او مقياس اينجنين 


خسروى كه كردم وصف يور ام البنين بود عباس 


ص: ان 


شبل شير خدا امير غرى كه يس از مصطفاست رهبر ناس آنكه بد بهر شاه عصر حسين جون على بهر سيد ثقلين آنكه در عزم و 
رزم نادره بود جون يدر از كمال دين سره بودبيشه ى غيرت و شجاعت را اسدالله وار قسوره بودآنكه از بعد دخت ياكك رسول 
مادرش بانوى مطهره بودبى مثال از خصال باطنه بود بى همال از صفات ظاهره بوداز وفا و سخا و صدق و صفا در خور صد 
جهان مفاخره بودفاش تر كويمت كه همجو يدر عشق و اخلاص و صدق يكسره بودآن يدر را جنين يسر بايد كنج حق را 


ص: 0 


در سح ركاه جارم شعبان متولد شد آن خديو زمان سومش عيد سيدالشهداست جارمش عيد آن مه تابان هيج دانى جرا ولادت 
وى هست روزى قفاى شاه جهان شه ز ييش و وزير از عقبش طبق معمول دهرء هست روان همجنين مه ز مهر كيرد نور قمر از 
فيض شمن شد رختانهان كةاشيس الو لأنها ايت مين هلة عبان عاد روشق ان زان كفردق سن از برادن جهر كه كيل 
كسب نورء ماه از مه ركان ايثار و آيت ميثاق بولى زمان خود مشتاق شد طلوعش ز آسمان حجاز 


ص: 1 


هم افولش بسر زمين عراق آنكه جز ابرويش كه بودى جفت در صفات حميده بودى طاق آنكه روز ولالدتش يدرش بدر 
آورد دستش از قنداق بوسه ها زد بدست شير دلى كه دريدى صفوف كفر و نفاق آنكه يشت امام را بشكست غم قتلشء كه 
مركك به ز فراق آنكه صفها ز مشركين بشكست غم او يشت شاه دين بشكست روز در خدمت امام همام شب وى در كشيكك 
و ياس خيام كفت من لايق برادرى اش نيستم» كيستمء كمينه غلام كه علمدار و كاه سقا بود بهر آن كودكان عطشان كام تا 


كه دخت برادرش آورد 


ص: إرذى 


مشكك خشكيده را بسوز تمام از سكينه كرفت قربه و خواست اذن جنكك از بزركوار امام اذن بككرفت و حمله ور كرديد 
شير آسا به روبهان و لثام از وفايش عيان طليعه شدى جونكه او وارد شريعه شدى خواند آب فرات موج زنش بسوى خود كه تر 
كند دهنش دست بردى بريز آب و رساند تا بقرب لب شكر شكنش يادش آمد ز انث 0-6 حسين زين تذكر بلرزه شد بدنش 


بود اين لرزه از كمال وفا جان «خوشدل» فداى جان و تنش كفت آبست بر غلام حرام تا بود تشنه خسرو زمنش 


ص: 0 


ميرود بانكك العطش به فلكك اين زمان از حريم مؤتمنش خاصه آن شيرخوار مه ياره كز عطش كرده غش بككهواره اين بكفت 
وزدل كشيد خروش مشكك ير آب را فكند بدوش يور شيرخدا مثابه ى شير حمله ور شد بر آن سباع و وحوش ناكهان دست 
راستش بفتاد كفت با دست جب تو كنون تو بكوش دست جب هم جدا شد از تن وى باز ميزد بسان قلزم جوش تير بر جشم و 
فرق منشق كشت آبها ريخت» شمع شد خاموش بانكك «ادركك اخا؛ ز دل بكشيد بلبل باغ عشق رفت از هوش موج زن بحر 
خون بعلقمه شد بى برادر عزيز فاطمه شد 


ص: 16 


علمدار رشيد 


يسر فامطه را تا كه علمدار بود سخت هم صحبت و اقبال مددكار بودياورى بعد خداء به ز علمدار رشيد نتوان جستء كه يار 
شه ابرار بودشب نككهبان حريم شه آزاده حسين روز فرمانده ياران وفادار بودتشنه در شط شدن و تشنه برون آمدنش آخرين 
حد عواتمردف .و اكان دعقت زذن دهن شمر انان آوو ريش كه سرام ر كنديه اذ مالدن نا غار يردا برادو عض يدن جهن بتمير 
وني واذ فووا سر اوكرت سواوان بودلبك هرق د ركه سعادض 3 مهادت ودش كنع كقدو شوتف أن كل من حجان 


بوذ كردن عرضة ع وكاو و بروة از ذل كه 


ص: 1 


بين كه دور از اتن وى دست كهربار بودتا بدامان حبيبش برسدء دست اميد بيشتر از تن او يبشكش يار بودتير در ديده و 
سرمنشق و آبش بر خاكك جان به لب منتظر ديدن دلدار بوداز سر زين به زمين با رخ خونين افتاد دست بايد كه ستون تن صد 
يار بوداى قلم منظره علقمه راكن ترسيم كه جسان حال شه و مير علمدار بوددست دارد به كمر خسرو مظلوم حسين اثر مركك 
به عباس يديدار بودوز حرم خيل زنان از يى و زينب از بيش وا غريبا سخن عترت اطهار بود«خوشدل» اين كونه فداكارى و 


همت بايد تا كه آثين خداء رزنده در ادوار بود 


ص: 7/1 


نثار دوست 


وا حسرتا كه يافت بمن روزكار» دست وز من كرفت دشمن كافر شعار» دست بيدست و» فرق منشق وء در ديده نير كين ديدى 
جكونه يافت بمن روزكار» دست اى ياى» استوار بمان بر سر وفا در بيكرم كنون كه ندارد قراره دست جون در طريق اوست 
جه با اعتبار ياى جون شد نثار دوست جه با افتخار. دست ناجار سر نهم بسر زين كه كارء زار كردد» بود ضرور بى كارزار 
دست با صورت او فتم بر روى خاكك رزمكاه زيرا بود ستون تن هر سوارء دست دارم دو دست تا كه بككيرم ز عاصيان در روز 


حزيه نا هدّد كرد كان دست 


ص: لك 


او جاى دست مشكك بدندان كرفت وداد در حفظ آب و آبرواين شاهكار» دست خوشدل» دو دست در ره يكتا خدا جو داد 


از جارسو بود بسويش صد هزار دست 
ماه خندان 


مه شب كند هماره به جرخ برين طلوع در روز كس نديده كند بر زمين طلوع من ديده ام و ليكك كه اندر زمين مهى جون 
آفتاب كرده به روزى جنين طلوع آن ماه خاندان بنى هاشم آنكه كرد اندر زمين ز دامن ام البنين طلوع آن نور بخش مهر و مه 
آن كو نمى كنند بى اذن وى به روز و به شب آن و اين طلوع مه را بدان جبين منور جه نسبت است آن كش هزار ماه كند از 


جبين طلوع 


ص: 321 


طالع مهى» ز مر مرتضوى آستان نكر ديدى كرش ز مصطفوى آستين طلوع جون مهر كرد مطلع ديكر به مدحتش «خوشدل» ز 
جرخ طبع سخن آفرين طلوع امروز كرده است مه برج دين طلوع حاشا كه ماه جرخ كند به ازين طلوع رخشنده تر ز مهر بككاه 
طلوع صبح كرده است كه شهنشه اقليم دين طلوع ذرات ممكنات به رقص آمد از نشاط كان آفتاب رخ بنمودى جنين طلوع 
امروز بى كمان بكند از فروغ وى نورى به قلب و ديده اهل يقين طلوع ديروز شمس جرخ ولايت ظهور كرد امروز نيز آن قمر 


برج دين طلوع )١1(‏ آرى كه مستنير بود مه ز مهر و كرد از بهر كسب نور حسينى جنين طلوع 


591١ ص:‎ 


."8-١‏ اشارتست به روز سوم شعبان ولادت حسين بن على و روز جهارم شعبان ميلاد عباس به على (ع). 


بارى بكربلا جو مه از برج خيمه كاه كرد آن يكانه حامى شرع مبين طلوع خفاش وار رو به هزيمت نهاد خصم جون كرد مهر 
عارضش از يشت زين طلوع جون آفتاب تيغ وى از ظلمت غلا.ف كردى بدفع كوردلا-ن دو بين طلوع كفتى كه ماه دولت 
دشمن افول كرد ليكك آفتاب عزت ارباب دين طلوع آه از دمى كه فرق منيرش ز كين شكست كرد از سيهر زين مه دين بر 
زمين طلوع خورشيدوار زاده ى زهرا بصد فغان از مهر كرد بر سر آن مه جبين طلوع جسمش كنار علقمه افتاد و روح وى 
كردى جو آفتاب به خلد برين طلوع خوشدل» به مدح آل ييمبر نظير تو هركز سخنورى نكند اين جنين طلوع 


ص: دض 


جهارم شعبان 


ماهى از برج هاشم آمده رخشان همجو مه جارده به جارم شعبان مطلع آن ذيل ياكك ام بنين است مبدأ آن صلب شير بيشه ى 
يزدان حضرت عباس شير بيشه ى صولت حضرت عباس مير كشور امكان زاده ى حيدر على عالى اعلا يار برادر حسين» مظهر 
سبحان كفتى حيدر بود به جبهه ى صفين تا كه نهادى قدم به صحنه ى ميدان دانى عباس از جه آمده نامش عابس و عباس را 


تو واه ى آن خوان يعنى با هيبت و ابهت و قدرت آن سان كز وى شدى حريف هراسان آرى از يكك نهيب شير دلاور 


ص: 0" 


روبهكان مى شوند جمله كريزان بارى دانى جرا ولادت او شد روزى بعد از ولادت شه خوبان تا ادب خوى را نمايد اثبات 
كشت وزير از قفاى شاه نمايان بخ بخ ازاين همت و فروتنى و صدق به به ازاين عزت و شرافت و ايمان نكته ديكر شنو ز 
خامه «خوشدل» تا ببرى بى بدين لطيفه ى ينهان روشنى مه بود ز يرتو خورشيد اينكه تو بينى به شب مه آمده تابان زان قمرش 
نام كشته حضرت عباس جون كه ز شمس حسين بودى رخشان هست فروغش بلى ز شمس ولايت كاين همه شأنش بود ز 
بيروى آن وه كه جه خوش كرد بيروى ز شه دين جاى اخى - سيدى نمودى عنوان كفت برادر نيم» غلا-م تو باشم مادر من 
خود كنيز فاطمه از جان 


ص: إرذي 


زين ادبش بد كه كفت سيد سجاد غبطه خورندى به وى تمام شهيدان كيست جز او مظهر مروت و ايثار كيست جو وى آيت 
كه كرفت از عزيز فاطمه دامان بارالها به جاه و حرمت عباس حق حسين آن بزركك مظهر غفران در كذر از جرم شيعاين كه 


جو «خوشدل» اهل خطايند و جهل و غفلت و عصيان 


ص: ع" 


صفى عليشاه 
بحر وجود 


قبله ى اهل وفا شمشير حق فارس ميدان قدرت شير حق حضرت عباس كامد ما صدق بر يدالله فوق ايديهم ز حق بر حسين از 
يك صداى العطش دست و سر را كرد با هم بيشكش ديد عباس آنكه دين را شد بناه كشته قحط آب اندر خيمه كاه ز 


العطش برياست بانكك كود كان آمد اندر نزد شاه انس و جان 


ص: حا 


كى شه بى مثل و بى انباز و يار كشته ام در راه عشقت دستياردست عباس ار نباشد صف شكن بهر يارى توء نبود كو به تن 
رفتم اينكك همتى خواهم ز شاه بلكه آرم آبى اندر خيمه كاه اين بككفت و بحر جانش كرد جوش شد به ميدان» مشكك بى آبى 
بدوش تانه يندارى كه رفت از بهر آب سوى ميدان با جنان شور و شتاب هست عباس على خود بحر جود جشمه ى ايجاد و 
ينبوع )١(‏ وجوددعوت عشق است بانكك العطش آن صدا راء دست و سر كن بيشكش الرحيل عشق اندر كربلا بود بانكك 
العطش ز اهل وفا 


ص: لا 


1 ليه 


كوفيان را يس به آواز جلى بس نصيحت كرد عباس على كاين حسين اى قوم مرآت خداست حاسد او حاسد ذات خداست 
كر شما را حجت اين قرآن بود فرض حقء اكرام بر مهمان بودجنكك با مولاى عالم از جه رو مى نشايد با خدا شد جنككجو كر 
جه بستيد آب را بر روى وى كر جه ناقه ى جسم او كرديد يس جزو جسم او بدند اصحاب او جمله را كشتيد ييشش رو به 
روبا همه اين كفر و جهل و خي ركى وين همه طغيان و ظلم و تيركى توبه كر آريد زين عصيان همه رو كنيد از كفر بر ايمان 
همه ورنه ما از جنكك رو كردان نه ايم بهر حق از بذل جان محكم بى ايم 


ص: 7 


جمله دانيد اينكه حيدر دوده ايم راه صحراى فنا بيموده ايم جون بر اعدا صاحب دست بلند كرد حجت را تمام از وعظ و 
يندشد نفس ها تنكك اندر سينه ها مشتعل شد ليكك نار كينه هازانكه حرفش را جوابى كس نداشت هم به روى شرم آبى كس 
نداشت شد على با ذوالفقار حيدرى باز اندر جنكك قوم خيبرى هر جه را غير از حسين انكار كرد بر فرار آن قوم را ناجار 
كردمى شد افزون كر نهيب آن جناب زهره ى شير فلكك مى كشت آب جشمه ى فضل و كرم بحر حيات روى رحمت كرد بر 
آب فرات مشكك را ير آب كرد و بازكشت سوى خركه شاه ميدان بازكشت 


ص: 518 


خورده بين اين دل نازكك طبيعت خون شود رو به هامون آورد مجنون شود 


ص: 3239 


مصحف خون 


آغشته به خون سبيده دم شد اى واى يكك لاله ز باغ عشق كم شد اى واى بر مصحف خونء رسول تاريخ نوشت اسطوره ى 


والقم» قلم شد اى واى 


ص: للا 


جيحون يزدى 
بدرالشهدا عباس 


در دهر دلا تا كى كه هالكك و كه ناجى (1) از صولت آن مأيوس بر دولت اين راجى (1) جز قلزم وحدت نيست كافتاده به 


مواجى هان ار نظر كثرتء ابليس شد اخراجى شو بنده شاه دين» جند اين همه محتاجى تا عرش به جان كردد بر فرش رهت 


.8٠ -١‏ نجات يابنده» رهنده» خالاص شونده» رستكار. 


.6١‏ اميدوار. 


مصباح سبل حيدر» مصداق كلام الله آن واجب ممكن سير آن وحدت كثرت كاه هم در زمنش خركه. هم بر فلكش خركاه 
ادراك حضورش راء ارواح به واشوقاه شاهى كه جو قد افراختء از بهر بروز جاه در خانه ى يزدان ساخت از دوش نبى معراج 
شاها تو بدين قدرتء بر صبر كه كفتت ياس جون نزد برادر رفت» بر رخصت كين عباس كفت اى ز كفت سيراب» صد جون 
خضر و الياس از تشنككى اطفالء اندر جكرم الماس وقت است كه خواهم آب زين فرقه حق نشناس من زنده و تو عطشان وين 
شط ز دو سو مواج ده كوش براين فرياد» كاندر حرم افتاده است كوئى شرر نيران» اندر ارم افتاده است يكك طفل ز سوز دلء 
بر خاكك نم افتاده است يكك زن زغم فرزند ز اشكش به يم افتاده است نه دست من از بيكر» نز كف علم افتاده است يس از 


ص: ان 


سنكك محنم امروزء بيمانه ى خود بشكست آب ار نه به دست آرم, بار است بدوشم دست خود ياى شكيبم نيست» تا دست به 
جسمم هست اين كفت و سيندآساء از مجمر طاقت جست راه شط و دست خصم. با نيزه كشود و بست وز هيبت او بككريخت 
افواج يس افواج زد نعره كه اى مردم ما نيز مسلمانيم كر منكر اسلاميد, ما بنده ى يزدانيم ور دشمن يزدانيد» ما وارد و مهمانيم 
كر رنجه ز مهمانيد» ما از جه كروكانيم ور زانكه كروكانيم» آخر ز جه عطشانيم اى مير شما بى تخت وى شاه شما بى تاج ما 
را كه به خااكك درء كوثر بى آب روست افتاده عطش در دل» جون شعله كه در مينوست نه روشنى اندر جشم, نه قوت در 
زانوست تفتيده به سرها مغزء خشكيده به تنها يوست آن خيمه كه بيت الله» در طواف حريم اوست داريد جرا محصورء خواهيد 


جرا تاراج؟ 


ص: ”707 


آنه به فرات افكند» جون توسن قهارى مى خواست كه نوشد آبء تا بيش كند يارى كفتا به خود اى عباس» كو رسم 
وفادارى تو آب خورى و اطفالء در العطش و زارى يس مشكك كران بردن» ديد اصل سبكبارى انكيخت سوى شه اسبء از 
خصم كرفته باج ناكاه كج آئينش زد تيغ بدست راست بككرفت سوى جب مشكك و آئين جدال آراست جانش ز خدا افزود»» 
حسيان توعوفق كر كابفق دبي عي 0ن امد ون امن حو اسان حعيمة ومالك الى ثاشريه قن ابرحاسة كرفت 
به داندان مشكك وز خون بدنش مواج بر دوخت خدنكش تنء او باز فرس مى داند آشفت عموش مغ هآو لبو وة فى خواندانا 
نوكك ركاب از زين كردان به هو يراند ناكاه كماندارى» آبش به زمين افشانديس خواند برادر راء وز يأس» همان جا ماند نى 


نى كه به وى آن جاء بود از جهتى معراج 


ص: ع 


شه شيفته دل برخاست»ء بر مركب كين بنشست صد صف ز سيه بككسستء تا جانب او ببوست ديدش كه سهى بالاء افتاده به 
جائى يست نه سينه» نه روء نه يشتء نه ياى» نه سرء نه دست كفتا كه كنون اى جرخ» يشتم ز الم بشكست هان بر كه كذارم 
دل» يا با كه كنم كنكاج )١(‏ اى شاه نجف بر ما دور از تو شكست افتاد بس زهر به شهد آميخت,ء بس نيست به هست 
افتادبدرالشهدا عباسء تا آنكه ز دست افتاد تاج الشعرا «جيحون» از اوج به يست افتاداين مهر تو ام در دل از عهد الست افتاد 
بايد جو سواد از مشكك. ماند جو بياض از عاج 


ص: حر 


-١‏ ؟8. كنكاش» شور و مشورت. 


على بابائى «حلاج» 

سرجشمهى حيات 

دز خيمه كه ثياقت جو در مشك آبه اب آانكه سكينه كرد بهاسقا خطاب» آب سيراب ثر ز لعل بدعشان جو داشة» لب 
موج شرر فكند بر آن لعل ناب» آب عالم بسيل اشكك نشست آنزمان» كه كفت سرحشمه ى حيات دو عالم به باب» آب اذن 


نبردء سروو لبن تشتكان ثداد قرمود: با محط ادب» اتجتاب» آب عباس را بسينهى بى كبنه» زه شرار شك نا به تهر علقمه دو 
يبج و تاب» آب صف هاى سركشان ز كف داده دين شكست 


ص: 708 


آنسان كه كشت خيره ازين فتح باب» آب در آب كشت تارخ آن ماه منعكس الماس نور يافته از آفتاب» آب تا بيش لب 
ببرد كف آب را بريخت از شرم شد به حضرت عباسء آبء آب هر جند تشنه بود ولى تر نكرد لب دامن كرفت از يسر 
بوتراب» آب لب تشنه شد برون ز فرات آن بزركك مرد با آنكه داشت خنكك ورا تا ركاب» آب بيدستى و» حفاظت مشكك وء 
عناد خصم كردد سياه خانه صبرت» بر آبء آب تا ماه راء عمودء هلالى نمود» ريخت بر دامن سبهر» ز جشم سحابء آب تيرى 
كذشت از سر شستى بسوى مشكك عباس را نمود ازين غم كباب» آب اسرار قبر كوجكك و, آن قامت رشيد افشا كند به عرصه 


يوم الحساب» آب كويد سخن ز سوز جك ركوشه حسين «حلاج) بككذرد جو زهر نهر آب» آب 


7١17 ص:‎ 


اكبر دخيلى «واجد» 
آبرو نريخت 


آبى براى رفع عطش در كلو نريخت جان داد تشنه كام و به خاكك آبرو نريخت دستش ز دست رفتء و به دندان كرفت 
مشكك كاخ بلند همت خود را فرونريخت جون مهر خفت» در دل خون شفق و ليكك اشكى به يبش دشمن خفاش خو نريخت 
غيراك لك كه أيه بكن كرد و همتش اما به جام كام» مى از اين سبو نريخت جون رشته ى اميد بريدش ز آب» كفت خاكى. 


جو من كسى بسر أرزو نريخت 


ص: 4 


سيد حسن حسينئى 
فرات لبيك 


بشتاب برادر رشيدم بشتاب عباس توثى» تازه فراتى درياب جون بود شهيد عشق در كرب و بلا لب تشنه ى لبيكك, نه لب تشنه 


على موسوى كرمارودى 


ابوالفضائل 


اى تشنه ى عشق روى دلبند برخيز و به عاشقان. ببيونددر جارى مهر. شستشو كن وانكّاه» ز خون خود وضو كن زان يا كه در 
اين سفر درآئى كر دست دهى سبكك تر آئى رو جانب قبله ى وفا كن با دل» سفرى بكربلا كن بنكر. به نكاه ديده ى ياكك 


خورشيد به خون طبيده ى خاكك 


٠١ ص:‎ 


افقتاده وفا بخاكء كلكون قرآن» بزمين فتاده در خون عباس علىء ابوالفضائل در خانه ى عشق» كرده منزل اى سرو بلند باغ 
ايمان وى قمرى شاخسار احسان دستى كه ز خويش وانهادى جانى كه براه دوست دادى آن» شاخ درخت با وفائى است وين» 
ميوه ى باغ كبريائى است رفتى كه به تشنكان دهى آب خود كشتى از آب عشقء سيراب آبى ز فرات» تا لب آورد آه از دل 
آتشين برآوردآن آب ز كف غمين فروريخت وز آب دو ديده با وى آميخت برخاست ز بار غم خميده جان بر لبش از عطش 


ركه 


1ن 


بر اسبء نشست و بود بيتاب دلء در كرو رساندن آب ناكّاه يكى دو رو به خرد ديدند كه شيرء آب مى بردآن آتش حق 
غسدةارز ات وق دغدغة تلاق كات دستان خداء ز تن جداشن واؤاقامت خدرى: دوت شديكرفت ذا كرون حجرو حجان آن 
مشكك, ز دوش خود بدندان وانككاه بروى مشككء خم شد وز قامت اوء دو نيزه» كم شدجان در بدنش نبود و ميتاخت با زخمء 
كرا ل تزه ستاخت اوتخو قن اذه سكل تشمتعة عبد كاين انو تير نضتكة دلشاد كه كر" رودت عند دسة ائ نش #بران 


كودكان هستثت 


ص: لض 


جون عمر كلء اين نشاط كوتاه تير آمد و مشكك بردريدء آه اين لحظه جو كُويم او جها كرد تنهاء نككهى؛ بخيمه ها كرداى 
مركك» كنون مرا به بركير از دست شدم كنون» ز سر كيرمى كفت و بر آب و خونء نككاهش وز سينه ى تفته» برلب هش 
خونابه و آبء بر مى آميخت وز مشكك و بدنء بخاك ميريخت جون سوى سوى زمين خميد, آن ماه عرش و ملكوتء بود 


همراه تنها نفتاد» بوفضائل شد كفه ى كائنات, مايل هم برج زمانه» بى قمر شد هم خصلت عشقء بى يدر شد 


ص: رضن 


حق ساقى خويش راء فراخواند بركام زمانه» تشنكىء, مانددر حسرت آن كفى كه برداشت از آب و فروفكند و بككذاشت هر 
موجء بياد آن و جنكك كوبد سر خويش راء بهر سنكك كف بر لب رود ودر تكايوست هر آب رونده؛ در بى اوست جون مه 
شب جهارده برآيد دريا بككمان فراتر آيداى بحرء بهل خيالت باطل اين ماه كجا و» بوفضائل كيرم دو سه كامء برتر آئى كو؟ 


حد حريم كبريائى 


ص: عام 


روحى 
در مجلس انس 


كو عاشق حق, كه عاشق و مست توء نيست يا كيستء, كه هست و بودشء از هست تو نيست در مجلس انس عاشقان عالم 


جون ساقى مه لقاى بى دست توء نيست 


ص: 16 


خدامى 
جاره جوبى 


اى خون خداء خدا بودء ياور تو توحيد جه خوشء نشسته در باور توخود؛ جاره ى تشنه كامى اصغر كن افتاد ز تن» دو دست 


آب آورتو 


0 نه كفتا جشم تا ز آت بقا 
٠‏ 3 1 د جواب سكينه ججسم 7ت د 
: نيا جشم داد در راه حى يكتا جشم تا رساند به كام طفلان ب 0-0 ِ 
بست عباس جون ز دنيا ج كفتا 


: 7 نْ دو دستدة 
شمشير داشت بر خيمه كه ز هيجا جشم جون دو دستش 
1 ُ مشكك دوش و دست بر شمشير داشت بر 7 
سود سيرات ٍ 


فتاد از ييكر بست بر خود ره تماشا جشم 


ص: 1م 


ديد جون مشكك را تهى از آب كفت سقاى تشنه لب با جشم كه جككويم جواب طفلا-ن را جون كنم وا به روى آنها جشم 
شست از جان خويش ساقى دست شرمكين شد ز روى سقا جشم شرمش آمد ز روى اصغر و كشت تير بيداد را يذيرا جشم 
شد ززين سرنكون به روى زمين دوخت سوى خيام طاها جشم بر سرش يا نهاد سبط رسول ريخت خون زين بلاى عظمى 
جشم ساقى تشنه با برادر كفت كاش بد ييكرم سرايا جشم تا دكر بار از عنايت دوست افتدم بر جمال مولا جشم يا اخا از تو 


دارم استدعا كرجه نبود مرا دكر وا جشم داده ام بر سكينه وعده ى آب 


ص: 516 


جون زدنيا جشم تا شفاعت كند ز «مردانى» بسته بر مهر او به عقبى جشم 
يارى برادر 
حَاق كرة قداقاراه داور غياس كرويك نه خوق عرد شتاوز عباس اذ ات لت تثنه يرون امدو واه سر كن ره يارى بزادز عبامن 


ص: مض 


ساقى بقا 


جون آتش عشق شعله ور مى كردد دراو رخ دوست جلوه كر مى كرددتا از كف ساقى بقا نوشد آب سقا زفرات تشنه برمى 


كردد 
عشق وايثار 


جون منع شد زعائله بوتراب آب بر خون نشست از غمشان در تراب آب عباس جون شنيد كه ازعترت رسول شد از زمين 
بعرش برين بانكك آب آب يرسيد حال غمزدكان ديار غم كفتند با خروش و فغان در جواب آب بر آستان سبط ييمبر نهاده سر 


از ديده ريخت در قدم آنجناب آب 


ص: الور 


أن هزير بيشتةى دين ا ذلى عمين فرموة ان سبلآلةاى نعتمق ماب أت الأنقن انذاد ا كه كتد جدكة باعدو مأمؤزن شبد 5 
آورد از نهر آب آب بككرفت مشكك زاده ى آزادهى على تا آورد براى صغير رباب آب با تيغ عدل كرد مسخر فرات را تسليم 
كشت بر يسر بوتراب آب در دجله يور ساقى كوثر جو راند اسب بككرفت رنكك خون بخود از التهاب آب آمد جو ياد از لب 
خشكك برادرش با ناله كفت خانه ظلمت خراب آب كروبيان بعرش كزيدند يشت دست بر روى آب ريخت جو آن دلكباب 
آب تا عقل را اسير كند در كمند عشق بر لب نبرد در دل درياى آب آب شد مات قد زاده ى ام البنين فرات بوسيد آن ركاب 


ظفر انتساب آب سقاى تشنه» تشنه يرون شد ز آب و 5ة كفنت 


ص: حور 


بايد برم بسوى حرم با شتاب آب باران تير بدرقه اش كرد و زين ستم از جشم مشكك ريخت جو جشم سحاب آب از شرم قطره 
قطره فروريخت بر زمين ديد از عدو جو آن عمل ناصواب آب شد منخسف جو بدر رخ ماه هاشمى بى قدر كشت در نظر 
آفتاب آب بين دو نهر آب لب تشنه شد شهيد زين داغ سوخت تا صف يوم الحساب آب آب است نقد زندكى اما بكاخ شعر 
زيور بخود كرفت ازاين درناب آب طبعم جو غوص يافت به بحر كمال كفت از شرم شد بحضرت عباس آب آب مردانى) 
آنكه تشنه شهد وصال شد در آتش است غرق و كند اكتساب آب در آرزوى آنكه در آن در شود مقيم باشد جو تشنه اى كه 


به بيند بخواب آب 


ص: فض 


امشب مه است واله و شيداى آفتاب سوزد در آتش غم فرداى آفتاب در كف بياله دارد و خواند حديث عشق تا بنككرد در او 
رخ زيباى آفتاب طوبى به خون نشسته و ببريده جرخ يبراز بركك لاله جامه به بالاى آفتاب بر قله ى رفيع شهادت ذبيح عشق 
افراشت يرجمى به بلنداى آفتاب زد خيمه جون به دامن ماء معين قمر در آب ديد طلعت رخشاى آفتاب شد آب شرمناك و به 
عوة ررك حوق كانت بكرن شناكي وز سر شؤيداض اكعاب ور لب نبرة آب :و عظشتاكق و عشك لن او ادحله رخية بست ند 


كرماى آفتاب با كام تشنه در دل خون كشت غوطه ور ماه منير انجمن آراى آفتاب 


ص: إرفضن 


مصباح عشق زد جو هما سايه بر سرش شد ماه محو عارض زيباى آفتاب جون بهر هديه شبنمى از اشكك هم نداشت از شرم 
ديده بست ز سيماى آفتاب آهش فكند در دل بيتاب طف شرار رفت از كفش ز العطش كودكان قرار 


شمع بزم شهيدان 


شمعى كه جز شرار محبت بسر نداشت مى سوخت زانكه شام فراقش سحر نداشت مى سوخت ز آتشى كه بد اندر دلش نهان 
مى ساخت با غمى كه كسى از وى خبر نداشت وا حسرتا كه هاله ى غم بر رخش نشست مهرى كه تاب تير نكاهش قمر 
نداشت مصداق عدل و منجى دين»؛ مظهر شرف نخلى كه غير وجود و فضيلت ثمر نداشت عباس شمع بزم شهيدان كه همجو او 


ص: عم 


كنجور دين بكنج فضائل كهر نداشت فنع راقوت اشكك ان فقوت لفت و خاضك بك ذامق تسته ونون جك 'تداشكه ىك باسدان 
خون خداوند و كس جو او ياس حريم عترت خيرالبشر نداشت لب خشكك كام خشكك برون آمد از فرات ياور بغير خون دل و 
جشم تر نداشت شت تا مشكك آبرا برساند به كود كان جز سوى خيمكاه به سوئى نظر نداشت شد حمله ور به دشمن و بهر دفاع 
ل قم سوا يي ا و ا ال 1 
نداشت دلخون شد آب و آب شد از شرم آفتاب تهديدشان جو بر دل سقا اثر نداشت شت با عشق ياكك در ره معشوق جان سيرد 


عقل اين جنين كذشت كمان در بشر نداشت افروخت بر فراز فلكك مشعل وفا ايثار جان تجلى از اين بيشتر نداشت 


ص: مض 


بالله جو نور ديده ام البنين دكر مام زمان بملكك محبت يسر نداشت تسخير كرد قله معراج عشق را آنجا كه روح قدس توان 
كذر نداشت سر داد و دست داد و فدا كرد هر جه داشت از دامن امام زمان دست بر نداشت مردانى» عاقبت بره عشق كشته 


ص: لخر 


ابوالقاسم لاهوتى 
مهمان بروى 


بيا در كربلا محشر ببين كين كسترى بنككر نظر كن در حريم كبريا غارتكرى بنكرفروشنده حسين و جنس هستىء مشترى يزدان 
بيا كالا ببين بايع نكّه كن مشترى بنكربفكر خير امت بود وقت مركك فرزندش ز همت كشته شدء امت ببين بيغمبرى بنككرز بى 
آبى بوقت مركك هم عباس نام آور خجل بود از سكينه؛ يادكارى حيدرى بنكربجاى آب خون ياشيده شد در راه از غيرت 


بعد عع ترد نوين ارا رع كر 


ص: وفضر 


بجاى شاه دين فرمانده ى خيل اسيران شد مقام زينبى را بين وفاى خواهرى بنكربراى كريه هم رخصت ندادند آل احمد را 
مسلمانى نكّه كن رسم مهمان يرورى بنكرخدا محبوب خود را غرقه در خون ديد «لاهوتى» نكرد اين دهر را نابود صبر داورى 


2 


ص: لخر 


آيت الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى 
ساقى باده ى توحيد 


دل شوريده نه از شور شراب آمده مست دل و دين ساقى شيرين سخنم برده زدست ساغر ابروى يبوسته ى او محوم كرد 
هركرا نيستى افزود بهستى ببوست سروبالاى بلندش جو خرامان مى رفت نه صنوبر كه دو عالم به نظر مده يست قامت 


ص: اضر 


-١‏ ”. اشارتست به آيه ١١7‏ از سورهى مباركه هود كه مى فرمايد: استقامت كن جنانكه فرمان يافته اى. 





لاله ى روى وى از كلشن توحيد دميد سنبل موى وى از روضه ى تجريد برست شاه اخوان صفا ماه بنى هاشم اوست شد در 
او. صورت و معنىء بحقيقت ييوست ساقى باده ى توحيد و معارف عباس شاهد بزم ازل شمع شبستان الست در ره شاه شهيدان 
تمتروضتكت كدشت تمت شل ا غود وبا زددسن هزه كد هسه زفك"د و اييزواق ساقى :و كد ديرو عان قربان 
وفادارى آن باده يرست سرش از ياى بيفتاد و دو دستش ز بدن كمر يشت و يناه همه عالم بشكست نه تنش خسته شد از تيغ 
جفا در ره عشق كه دل عقل نخست از غم او نيز بخست حيف از آن لعل درخشان كه ز كفتار بماند آه از آن سرو خرامان كه 


ز رفتار نشست 


ص: كرون 


آيينه حق نما 


برادر جه آخر ترا بر سر آمد كه سرو بلند توازيا درآمدجه شد نخل طوبى مثال قدرت را كه يكباره بى شاخ و بركك و 
برآمدجه از تيشه ى اين ستم بيشه مردم بر آن كلبن و آن نهال تر آمددريغا كه آثينه ى حق نما راز خون زنكك بر جهره ى 
انور آمدجو خورشيد خاور به خون شد شناور مهى كز فروغ رخش خاور آمددريغا كه عنقاى قاف قدم را خدنكك مخالف 


ببال وير آمددو دستى جدا شد ز يكتايرستى كه صورتكر نقش هر كوهر آمدكفى از محيط سخاوت جدا شد 


77"١ ص:‎ 


كه قلزم در اواز كفى كمتر 5مددريغا كه دريا دلى ز آب دريا برون بادرونى يراز اخكّر آمدعجب در يكدانه ى خشكك لعلى 
ز دريا برون با دو جشم تر آمدز سوز عطش بود درياى آتش دهانى كه سرجشمه ى كوثر آمددريغا كه آن رايت نصرت آيت 


نكون از جفا كارى صرصر آمد 
ساز غم 


جشمه خور در فلكك جارمين سوخت زداغ دل ا الوقيرن 81 دل يركة نشي مها برط هنول ال غسى كردون تفيق دافتس الث 
ا 


جكر لاله وار خوق دل و ديده روان ذ استين 


ص: زفرض 


مرغ دلش زار زغم جون هزار داده ز كف جار جوان كزين اربعه مثل نسور الربى )١(‏ سدره نشين از غم آنان غمين كعبه 
توحيد از آن جار تن يافت ز هر ناحيه ركنى ركين قائمه عرش از ايشان بياى قاعده عدل از آنان متين نغمه داودى بانوى قدس 
كرده بسى آبء دل آهنين زهره ز ساز غم او نوحه كر مويه كنان موى كنان حور عين ياد ابوالفضل كه سر حلقه بود بود در 
آن حلقه ى ماتم نككين اشكك فشان سوخته جان همجو شمع باغم آن شاهد زيبا قرين ناله و فرياد جهان سوز او 


ص : ”73707 


,88-١‏ يعلى: جهار برنده ستيغ رفعت. 


لرزه در افكنده به عرش برين كاى قد و بالاى دلاراى تو در جمن ناز بسى نازنين رفتى و از كلشن ياسين برفت نوكلى از شاخ 


كل ياسمين زمزم اكر خون بفشاند رواست از غم آن قبله ى اهل يقين 


صسص: 7776 


محمود شاهرخى «جذبه» 
دست خدا 
اى مغنى جنك غم را ساز كن ناله ى جانسوز عشق آغاز كن در دلم شور و نواى ديككر است مستى طبعم ز جاى ديككر است 


شاهباز فكرتم شد تيز ير مى يرد براوج معنى تيزترخاطرم جون بحر توفان زا شده موج خيزاين بى سكون دريا شده بلبل نطقم 


اده وبالسرا تى كتند هو كلقن علق لوا 


ص: إفكرور 


«اين نه بلبل اين نهنكك آتشى است جمله ناخوشهاى عشق او را خوشى است/برده بوئى از سراندازان عشق خاصه سر خيل 
جانبازان عشق آن بقامت غيرت سرو جمن قاضى الحاجات و شمع انجمن آن وفاى محض و آن مصداق جود معنى كامل ز 
اوفو بالعوقود )١(‏ حضرت عباس مير مه لقا آن سيه سالار شاه كربلاقامت او سرو باغ اعتدال هيبت او كبرياى ذوالجلال غره 
غراى (1) او نجم الهدى عبد صالح بنده ى خاص خداقبله اهل وفا ابروى او رشكك طوبى قامت دلجوى او 


ص: 77"2 


-١‏ ه5. اشاره به آيه يكم از سوره مائده كه مى فرمايد: اى آنان كه ايمان آورديد به يمان ها وفادار باشيد. 


تكيية ييشانى روشن. 


مطلع الحق جهره ى نورانيش داغ سجده زيور ييشانيش در ره حق زان امير حق يرست شد جدا جون شاخه طوبى دو دست 


دست آن بيدست فوق دستهاست «نايب اسيت ودستثت او دست خداست» 


جشم تر آب 


قاض خشكك لب آمدى ز شط از بر آب خون رفت زحسرتت زجشم ترآب آتش زدلت جو بر هوا شعله كشيد زين واقعه 


ص: وخرخرا 


ديباجه ى دفتر فتوت 


ديباجه ى دفتر فتوت عباس سرحلقه ى ارباب مروت عباس بى دست كرفت مشكك را بر دندان هر جند به تن نداشت قوت 
عباس 


شوق وصال 


از ساغر ناب عشق سرمست شدى در حلقه زلف يار يابست شدى از شوق وصال دست افشان كشتى جندان كه به بزم دوست 


بى دست شدى 


ص: ل/رخرا 


كوى عشق 


افراشت به كوى عشق يرجم عباس در عهد فشرد ياى محكم عباس بى آب از او كلشن دين شد سيراب بى دست كرفت دست 
عالم عباس 


آينه جمال 


اى روى دل افروزت آثينه ى زيبائى وى عشق جهانسوزت سرمايه ى شيدائى رخسار بديع تو ديباجه ى نيكوئى اخلاق شريف 
تو مجموعه ى زيبائى دام دل مشتاقان زلفت بدلاويزى سرو جمن كيتى قدت بدلارائى كر سرو ترا كويم زين كفته خجل 


كردم 


ص: 79 


كى سرو كسى ديده است با اين همه رعنائى كر ماه ترا خوانم از عجز فرومانم زيرا كه ندارد ماه اين جلوه و رخشائى اى مهر 
سيهر حسن اى ماه بنى هاشم كى ماه كند هركز با روى تو همتائى در سوكك تو مى كريم وز درد تو مينالم داغ تو بدل دارم 
جون لاله صحرائى در عقل نمى كنجد اين نكته كه در عالم لب تشنه كسى ماند با منصب سقائى درو هم نمى آيد كز بهر 
خدا مردى از خصم نجويد كين در عين توانائى تا كشت جدا دستت در راه رضاى دوست جون دست خدائى يافت والائى و 
بالائى شد جشم فلكك خيره شد عقل ملكك حيران تا در تو يديد آمد آن صبر و شكيبائى بيرون شدى از دريا با كام و دهان 
خشكك آتش بدل درياست از آن دل دريائى تا ككشت دو تا از درد آن قامت دلجويت نام تو علم كرديد در عالم يكتائى 


ص: رون 


در بيش امام خود بودى جو كمين بنده با حشمت سلططانى با شوكت مولائى از حسرت داغ تو در دامن خود هر شب ريزد جو 


كوثر عشق 


آن مشكك برند 


في 


محيط قمى 
سقاى شهيدان 


آن قوى. ينيجه كه آزردن دلهاشت فتقن الف :هست تهان با دل غمكين فشن جان رسيده يلب از دورئ جات يخقن لبقن ذل به 
تنكك آمده از حسرت نوشين دهنش دوش در طرف جمن بلبل شيدا مى كفت نوبهار آم وافزود غمم ز آمدنش باغ ماند 
بصف ماريه و لاله و كل بشهيدان بخون غرقه ى كلوكون كفنش ابر در ماتم سقاى شهيدان كريد كه همه عمر بود ديده ى 


كريان بحو علكن 


ص: زفضن 


نور حق ماه بنى هاشم عباس كه هست مهر او شمع و دل جمع محبان لككنش حامل رايت و مير سبه عشق كه داشت قوت سيل 
اجل همت بنياد كنش دستش از تن كه بريدند بكف محكم بود رشته بندكى و مهر امام زمنش كفت در ماتم او شاه شهيدان 
كريان ديد افتاده جو در معركه ير خون بدنش شد كنون قطع اميد من و يشتم بشكست بعد از اين واى بحال دل و رنج و 
محنش يادم آمد لب خشكيده و جشان ترش جككر سوخته ازغم دل خون از حزنش ز آن نبردش شه دين سوى شهيدان د كر 


كة سر نشل ان شع ركه زرخ اشتكن بر كرف ثنوان بكر آن: كقعة زحناكك كداثة تن امآئلةه بتجا و انه يتن رهسن 


ص: 7837 


سيد مهدى حسينى قمى 

داغ عطش 

بيبجيد در فضاى حرم بانكك آبء آب دشمن جو بست بر حرم بوتراب» آب در وادى عطش زده دريا خروش داشت اما به 
جشم تشنه لبان شد سراب» آب آواى العطش به ثريا رسيده بود از سوز غصه آمده در يبيج و تاب؛ آب فرياد استغاثه ى طفلان 


آن ماه هاشمى جو به دريا نهاد ياى 


فو عم 


الماس نور سفت از آن ماهتاب, آب در التهاب داغ عطش بر لب فرات از حنجرى فسرده شنيد اين خطاب» آب:اى رو سياه! 
حنجر خشكيده ى حسين مى سوزد از براى تو و شد كبابء آبإيزمرده نوكلان حسينى ز تشنكّى از روى تشنكان حرم رخ 
متاب» آب اين خيل تشنكان همه از آل كوثرند فردا جه مى دهى تو به زهرا جواب» آب بيرون شد از فرات ابوالفضل باشتاب 
رو سوى خيمه هاست بر او هم ركابء آب آنجا كه تير خصم تن مشكك را دريد ساقى فسرده كشت و كرفت اضطرابء آب با 
آنهمه اميد دكر نا اميد كشت ساقى جو ديد ريخت از آن مشكك آبء آب با ياد كام تشنه ى طفلان در حرم لب تشنه داد جان 


و نخورد آن جناب» آب در دشت كربلا كذرى كن هنوز هم بيجيده در فضاى حرم بانكك آب» آب 


ص: فرفر 


الهى قشمه اى 
امير وفا 


روز نهم دشمن دون بيدرنكك يكدله بنواخت ز كين كوس جنكك جون صف جنكك برآمد خروش خون شهيدان حق آمد 
بجوش شه به ابوالفضل امير وفا كفت شو آكه ز سياه جفامقصد اين قوم ستمكر بياب كهى آور ز درنكك و شتاب مير وفادار 
ابوالفضل راد سر بوفا در ره فرمان نهاد 


ص: وعم 


كفت كه اى مردم بى عقل و هوش جيست غرض زين همه جوش و خروش حالى اكر بر سر رزميد و جنكك خسرو ما خواسته 
بكذ شب درك مهل اى ديو ددان شاه راشب نزند ديو وه مآه واخواسته سلطان وفا امشبى نا ز دل از شوق كشد يا رين 
مير سياه 


4 4 


مير علمدار شه كربلا يافت اجازت ز شهيد ولاتا ز بى آب رود باشتاب وز دل اطفال برد التهاب مير سبه در طلب آب رفت كز 


ص: ففرا 


راند فرس جانب شط فرات جرخ شد آكاه بر او راه بست بست ره شط به ستم ديو مست تيغ زد و قلب سيه را شكافت تند شد 
وبرلب شط راه يافت از دم تيغش همه بككريختند يا كه خزان وار فروريختند كشت لبش تشنه ز رنج نبرد وز الم كرمى و اندوه 
ودردخواست كه آن تشنه؛ لبى تر كند ياد لب خشكك برادر كندآب فروريخت ز كف روى آب كرد ير آن مشكك جو 
سنكين سحاب آه جه كويم كه جها كرد و جون جور سيهر و فلكك وازكون ناله زد آن ماه و بخاكك اوفتاد غلغله در عالم ياكك 


اوفتادناله عباس» برادر شنيد بر سر او رفت جه كُويم جه ديد 


ص: لكرذرا 


شاه كشيد آه» كه اى دست من اى ز ازل مهر توويا بست من رفتى و بشكست زغم يشت من ماند بدندان غم انككشت من 


صن 79 


موحديان قمى «اميد» 
سرجشمهى نوشين 


مدد از فيض سحر خواهم واز لطف نسيم رسدم از كل رويت مككراى دوست شميم كر كه فيض سحرى هم نشود يار مرا يا 
شميمت ز لطافت ندهد ره به نسيم دل شب تا به سحر ياد رخ جون قمرت در دل خويش كنم عكس جمالت ترسيم لب لعل تو 
كه سرجشمه ى نوشين بقاست هست جون كوثر و» رخسار تو جنات نعيم يور علم و ادبى و» يدر فضل و كمال تو ابوالفضلى و 


فضل است بدون تو يتيم 


ص: عا 


يدر كيتى از آوردن جون توابتر مادر دهر هم از زادن جون توست عقيم خواندت ماه بنى هاشم اكر تشبيهى است ور نه زين 
بيش مقام تو رفيع است و عظيم در جوانمردى و ايثار و كذشت و شفقت فرد و بى مثل» جنانى كه بود حى قديم جون تو بودى 
به صف كرب و بلا مير سياه لرزه افتاد عدو را به تن از وحشت و بيم رو به دركاه تو آنكو به امان نامه نمود رانده شد از درت 
آن كونه كه شيطان رجيم جاى دارد كه شهيدان همكّى غبطه خورند به مقامى كه تو را داده خداوند كريم بهر هر يكك. همه 
ى جنت موعود كم است كر كنند اجر تو را بين شهيدان تقسيم كفت جايى كه امامت به فدايت جانم به جه «اميد) و جه رو 
من كنمت جان تقديم 


ص: 60 


محسن حافظى 
جشمه سار عطا 


روح عشق و وفا بود عباس بحر صدق و صفا بود عباس دشت دلها ز فيض او سرسبز جشمه سار عطا بود عباس زورق عشق را 
به بحر وفا بخدا ناخدا بود عباس در سيهر ادب جنان خورشيد ماه برج حيا بود عباس در خمستان عشق و جانبازى مست جام 


بلا بود عباس 


ص: دخان 


وفادارى زنده در يادها بود عباس حافظى» دامنش مده از كف زانكه مشكل كشا بود عباس 


ساقى تشنه لبان رو سوى دريا مى كرد ساغر وصل ز معشوق تمنا مى كردشد دل شط فرات از عطش او بى تاب تا تماشا لب 
خحث خشكيده ى سقا مى كرد كفى از آب جو آورد به نزديكك لبان عكم شش ماهه در آن آب تماشا مى كرداب را ريخت روى 


آب و نخورد آب ولى 


ص: اودارا 


شرمكين بيبش لبش آب روان را مى كردمشكك آبى به سوى خيمه جو مى برد ز مهر ياد از تشنككّى عترت طاها مى كردماه 
جون خفت به خون جشمهى خورشيد كريست آسمان ازغم او غلغله بريا مى كردبا دو بازوى قلم كشته اش از تيغ ستم لوح 
ايثار و وفا و شرف امضا مى كرد كشت در دشت شقايق كل سرخى يرير كه فغان بلبل شوريده دلء آنجا مى كردديد جون 
ييكر صد جاك ابوالفضل» حسين ياد از سوز دل زينب كبرى مى كردبهر سقا كه شده ديده ى او قلزم خون جشم خود راز 
سرشكك مزه سقا مى كردتا كل بوسه نشاند به رخ كلكونش ياكك خون از رخ او زاده ى زهرا مى كردفاطمه اشكك فشان بود 


در آن وادى غم جونكه جان دادن عباس تماشا مى كرد 


ص: عم 


حسين فولادى 
كليد فتح 
در سرم باز شور و شر باشد آه در سينه ام شرر باشددر مديح مه بنى هاشم بحر طبعم ير از كهر باش دكيست عباس آنكه 


اوصافش برتر از فكرت بشر باش دعالم و فاضل و رشيد و دلير بنده ى خاص دادكر باشدآنكه در آسمان زهد و ورع مهر 


رخشنده ى سحر باشد 


ص: دان 


آنكه در كشور صفا و وفا صاحب افسر و كمر باشدآنكه در دوده ى بنى هاشم كشته مشهور بر قمر باشدمهر رخشنده ى در 
سيهر ادب شاخص قدرت و هنر باشدآنكه در غيرت و جوانمردى بين احرار مشتهر باشدسرو آزاد كلشن اسلام نخل توحيد را 
ثمر باشددر يلان عرب نبود كسى با ابوالفضل هم قدر باشدبازوانش كليد فتح و ظفر خصم را خار در بصر باشدمير و سردار 
لشكر توحيد در شجاعت جو شير نر باشدشايد البته كاين غضنفر فر حيدر صفدرش يدر باشدبايد ام البنين ياكك سرشت 


ص: م 


مادر اينجنين يسر باشد كفت بايد كه در ره معشوق يبشكش جثشم و دست و سر باشدبا لب تشنه جان سيرد و حسين از غمش 
دست بر كمر باشدساقى آب را نديده كسى كام او را خشكك وه ديده تر باشداينكه باب الحوائجش كويند از روايات معتبر 


ص: 0 


سيد تقى فريشى «فراز» 

ساقى لب تشنكان 

عباس آنكه در محنش آسمان كريست دل در عزاش خون شد و با جشم جان كريست آنجا كه ديد كان فلكك بارد اشكك و 
خون در خورد ماتم وغم او كى توان كريست جون باره كشت مشكك ز تير جفاى خصم بر آب رفته ساقى لب تشتكان 
كريست دستش جدا ز ييكر و جشمش نشان تير دور از فغان و العطش كودكان كريست از ديدن سكينه جو شرم حضور 


داشت ييجيد رخ ز خيمه كه و آن زمان كريست 


ص: لخن 


مركك از خداى طلب جون بريخت آب خم شد ز نااميدى و از سوز جان كريست بى دست سرنكون به زمين شد ز صدر زين 
زين غصه همنواى زمين» آسمان كريست آمد حسين و آن سر خونين به بر كرفت با قامتى خميده تراز هر كمان كريست باب 


الحوائج است ابوالفضلء اى «فراز» بايد كه خالصانه بر آن قهرمان كريست 


ص: 0 


محمد جواد غفورزاده «شفق» 
آرزوى سقائى 


مشتاقم و غير من» كسى باقى نيست در هيج دلىء اين همه مشتاقى نيست در سينه ام آرزوى سقائى هست افسوس كه دست در 


0 


تنم باقى نيست 
باب حوائج 
تا قهر على» بهر خوارج باشد تا مهر على» سكه رايج باشدتا يرجم كربلاست» همرنكك شفق عباس علىء باب حوائج باشد 


ص: لمانا 


احمد مهران 
ايمان و يقين 


هر كه بر دركه والاى تو سائيد جبين ياى رفعت زده بر باركه خلد برين سر تعظيم جهان بيش وجودت خم از آن كز تو تفسير 
شده مغتى ابمان و يقي تو ابوالفضلئ وعباسى و فرزثد على وين سبب خون تو باعشق هذا كشية عجين من جه در وصطه تو 
كويم كه زبان الكن از آن من جه در شان تو جويم كه بيان قاصر از اين كر كُشودم لبى از مدح تو در اين اميد كه توأم خود 


شوى اى مظهر حق يار و معين از نسب بر تو همين بس يدرى مثل على 


ص: م 


وزسبب مادر شايسته ى تو ام بنين تو همان يكه وجودى كه توان كفت به حق جرخ بر منت اين نادره فرزند رهين نكشيدى تو 
وفرماق براذو سر ودست تاسر و دست تهادى .يبه ره شوكت: دين به امامان همه س وكند كه. دود ركه حق نهر ذين بوذه و 
هستى تو يكى ركن ركين نام تو تا به ابد حكك شده بر صفحه ى دهر كه تو بر يايه ى حق ساخته اى حصن حصين جشم بيناى 
فلكك شبه و نظير تو نديد كه در انديشه بود عاشق و در راى متين نهر آبى به تو بستند و رسيدى تو بدان بهر اين بار امانت 
نبدى جون توامين آب در كف بككرفتى و فشاندى بر خاكك تشنه باز آمدن از جشمه؛ بود رسم مهين تو بلندى و بزركى ز 
طبيعت و ز قدر بيش فتراكك تو زانو زده هر شير عرين در صف كرب و بلا حق به حقيقت بيوست جرخ لرزيد صداى تو جرخ 


افكند طنين 


صسص: 707 


حاج اصغر عرب «خرد» 

فضل رحمانى 

مصراع هاى دوم هر بيت از سعدى تضمين شده استتو اى ماه بنى هاشم به هر جا جلوه نمائى درى باشد كه از رحمت به روى 
خلق بكُشائى سروش رحمتىء نور هدائى» فضل رحمانى تو از هر در كه باز آثى بدين خوبى و زيبائى به صحراى شهادت در 


يم خون» روز جان بازى تو زيبا رو جنان خوبى كه زيبائى بيارائى على با جهره ى ايزدنمائى مى شود يبدا در آن معرض كه 


جون سيف جمال از يرده بنمائى 


ص: إزفارا 


به مردى و دليرى و جوانمردى و جان بازى مرا در رويت از حيرت فروبسته است كويائى تو خورشيد شهيدانى و شمع بزم 
آزادى كه همجون آفتاب از جام و حور از حله بيدائى از اين درء رانيم يا خوانيم هركز نخواهم شد كه كر تلخ است» شيرين 
است از آن لب هر جه فرمائى به طوفان الم غرقم, بيا مشكل كشائى كن جو يايابم برفت از دست دانستم كه دريائى خردا در 
وصف بوفاضل ز «سعدى» شكر آورده مسلم نيست طوطى را در ايامت شكرخائى 


مكتب توحيد 


مصراع هاى دوم شعر از سعدى تضمين شده است.قدم ز لطف و كرم و سروراء بنه به سرم يكك امشبى كه در آغوش شاهد 


شكرم 


ص: عم 


زآب شط لب عطشان كذشت و ككفت زدرد مرا فرات ز سر برككذشت و تشنه ترم به ياسدارى اسلام و مكتب توحيد كرم جو 
عود بر آتش نهند غم نخورم جو اوفتاد دو دستش كشود سينه و كفت كجاست تير بلك كو بيا كه من سيرم نهاد جون سر 
عباسء شه به دامان كفت توئى برابر من» يا خيال در نظرم به ديده ى سرمهى ييكان كشيده ام امروز دريغ باشد فردا كه 
ديكرى نكرم ميان ما و تواين جان عاريت اى دوست اكر حجاب شود تا بدامنش بدرم خرد» جو سعدى ازاين درد جان 


نخواهد برد بككو كجا برم آن جان كه از غمت ببرم 


ل 


مه هاشمى 


مصراع هاى دوم شعر از سعدى تضمين شده است.بت نازيرور من كه فلكك ز يا فكندش خجل است سرو بستان بر قامت 
بلندش نه كنون بدام عشقش من مبتلا اسيرم همه عمر صيد كيرد سر زلف جون كمندش جو بدست ظالمى داد زمانه داس 
قدرت ز جمن نرست سروى كه ز بيخ و بن نكندش مه هاشمى كه خورشيد جو ذره ايست يبشش مه نو جه زهره دارد كه بود 
سم سمندش تو اكر نيازمندى طلب نياز ازو كن كه معالجت يديد است به بند يا كه يندش برضاى دوست دادى سر و دست و 


ديده و دل نشنيده اى ز دشمن سخنان نايسندش خرد) ار شكر فشاند طلبد ز شعر سعدى كه جو او هزار طوطى شكر است بيش 


شمع هدايت 


كفت مستانه ابوالفضل شه كرب و بلا را بيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا رامن سر و دست و دل وديده كنم برخى راهت 
الله الله تو فراموش مكن صحبت ما راعزت خويش بذلت دهد و تن بضلالت سست عهدى كه تحمل نكند بار جفا رادرد 
جانسوز غم عشق تو بر دل زده آذر درمندان بجنين درد نخواهند دوا رابا خط سرخ نوشته است بديوان محبت دوست ما راو 
همه نعمت فردوس شما راييش توفان بلا كوه صفت سخت ستادم تا بكويند يس از من كه بسر برد وفا راجز بطوف رخت اى 


شمع هدايت نزم ير 


ص: /ام 


كر سراياى بسوزند من بى سر و يا رازنده سازد شهداى سر كويت به نسيمى بسر زلف تو كر دست رسد باد صبا را 
ماه بطحا 


مصراع هاى دوم شعر از سعدى تضمين شده است.افتاده ميان خاكك و خاشاكك افتادن آفتاب بر خاكك اى ماه تبار هاشميون اى 


بر تو قباى حسن جالا-كك اى ييرهن تو مخمل خون صد ييرهن از جدائيت جاككث جز باب توء نيست باب حاجات كس بر تو 
قرا كيد ساشاكت وبية هن أوققادم ير كبر نا وسيث بداويت 3 شتراكك 


ص: ليان 


7 باكك در راه تو 
اميلد وز : ْ 
5 محض ترياكك كفتا به تو دارم اى برادر ام ا 
' ش ظ 1 1 تدذهدكل دست در ِ 
0 : فش دل مى 9 
9 0 م 0 
م لك ل 0 0 ظ 
نم سعادت هجران تو 
مردنم 


ء شو ببنء 859 ٠‏ 
ره د نيست الاك راه غم عشق بيش 
بطحا مى بينم و ج أ 


ص: لمارا 


سيد جلال الدبن مبر آفتابى «افتخار» 
عاشق راستين 


كيست عاشق آنكه تا يروانه سان يروا كند جاى در آتش ز شوق شمعء بى يروا كندكيست عاشق در جهان جون سرور 
آزادكان كو بخون ياكك خود اسلام را احيا كندكيست عاشق آنكه با ايثار اكبر جون خليل راز عشق بى نشان را در جهان افشا 
كندكيست عاشق آنكه از دريا برآيد خشكك لب وزغم طفلان زغيرت ديده را دريا كندجان بقربان علمدارى كه كر دستش 


فتاد دركّه اعجازء جون موسى يد بيضا كند 


ص: 08 


ضبق ادن دلاور ككشت در ميدان قلم تا بدان طومار مردى را بخوان امضا كنددر شمار جاكرانش كر درآ يد «افتخار» فخرها 


بر شهرياران همه دنيا كند 


ص: اام 


ملا محمد وصاف بيد كلى كاشانى 
حماسهى ابوالفضل 


اين بحر طويل را كه در جائى ثبت نشده؛ و اككر هم در جايى جاب شده كرد آورند كان مجموعه نديده اند» استادان بز ركوار و 
فاضلء مهندس سيف الله امينيان و على شريف و مهندس نصرت الله اربابى از كاشان با استفاده از نسخه ى خطى خود در 
اختيار ما كذاردند كه بدينوسيله از محبت اين عزيزان سياسكذاريم.مى كند از دل و جانء ورد زبان» غمزده وصاف حزين» 
وصف مهين يكه سوار فرس شيردلى؛ فارس ميدان يلى؛ زاده ى سلطان ولى؛ حضرت عباس علىء ماه بنى هاشم و سقاى 
شهيدان ز وفاء صفدر ميدان بلاء شير صف معركهى كرببلاء مير و سيهدار برادر كه شه تشنه لبان را همه جا يار و ظهير است» 


به هر كار مشير استء كه بزم وزير استء كه رزم جو شير استء به رخسار منير استء به بيكار دلير است» زهى قوت بازو 


ص: فض 


و خهى قدرت نيرو» كه به ييكار عدوء جون فرس عزم برون تاختء و جون بال برافراخت» و شمشير همى آختء زسهم 
غضبش شير فلكك زهره ى خود باخت» ز هول سخطش كاو زمين نافت بينداخت» دليرى كه اكر روى زمين يكسره لشكر شود 
ويشت بهم در دهد و بهر جدالش بستيزند به ييكار ز يكك حمله ى او جمله كريزند» ز يكك نعره ى او زهره بريزند» اميرى كه 
اكر تيغ شرر بار برون آورد از قهر كند حمله به كفار» طيد كرده كردان» و برد زهر زشيران» و رهد مرد ز ميدان» و يرد طاير 
هوش از سر عدوانء و فتد رعشه در اندام دليران» و يلان از صف حربشء همه از صدمه ى ضربشء بهراسند و كريزند از آن 
قوت و شوكت بنكر» بهر برادر» به صف كرببلات تا به جه حد برد بسرء شرط وفا را.ديد جون حال شه تشنهى بى يارء 
جك ركوشه ى و آرام دل احمد مختار» سرور جككر حيدر كرارء در آن وادى خونخوار» كه بد بى كس و بى يارء نه يار و نه 
مد دكار بجر عابد نيما بجز غترت اظهان همه تشنه لب و زازه همه خسته و افكانة ز يكشوى :د كر لشكر كفان .همه -فرقه:ى 
اشرار» همه كافر و خونخوار» ستم كستر و جرار» جفا ييشه و غدار» ستم كيش و دل آزار» كشيد آه شرربار» فروريخت به رخ 
اشكك جو از ديده ى خونبار» كه ناكاه سكينه كل كلزار برادر ز كلستان سرايرده جو بلبل به نوا آمد و جون در يتيم از صدف 


خيمه برون شد به روى دست يكى مشكك تهى ز آبء لبش تشنه و بى تاب» رخش غيرت مهتاب» ز عطش 


ص: إزشخرا 


لعل لبش خشكك به او كفت كه اى عم وفادار تو سقاى سياهى» يسر شير خدايى» فلكك مرتبه جاهى؛ همه را يشت و يناهى به 
نسب زاده ى شاهىء به حسب غيرت ماهىء جه شود كر به من از مهر نكاهى كنى از راه كرمء بهر حرم جرعه ى آب آرى و 
سيراب كنى تشنه لبان حرم آل عبا راجو ابوالفضل نهنكك يم غيرت» اسد بيشه ى همتء قمر برج فتوت» كهر درج مروت» 
سمكك بحر شهادت» يل ميدان شجاعتء بشنيد اين سخن از طفل عزيز يسر شافع امت» جو يكى قلزم زخار به جوش آمد و 
جون ضيغم غران بخروش آمد و بككرفت از او مشكك فروبست به فتراكك» جنان شير غضبناك عرين كشت و مكين بر زبر زين 
و يكى بانكك به مركب زد وهى زد به سمندى كه كرش سست عنان سازد و خواهد كه به يكك لحظه اش از حيطه ى امكان 
بجهاند به جهان د كرش باز رساند كه جهان هيج نماند؛ به دو صد شوكت و فرء مير دلاورء جو غضنفر به عدو تاختن آورد 
دليران و يلان سبه از صولت آن شير رميدند» طمع از خويش بريدند» ره جاره بجز مركك نديدندء ابوالفضل سوى شط فرات 
آمد وبر كرد از آن مشكك, به رخ كرد روان اشكك, ربود آب كه خود راز عطش سازد سيراب بناكاه بياد آمدش از تشنكى 


ص: عرم 


مضطرء به جوانمردى آن شير دلاوره بنككر هيج از آن آب ننوشيد» جويم باز بجوشيد» و جو ضيغم بخروشيد و بكوشيد, از آن 
دجله برون آمد و كفتا به تكاورء كه تواى اسب نكوفرء كه جو برقى و جو صرصرء هله امروز بود نوبت امدادء ببايد كه به 
تكك بكذرى از باد» كنى خاطر ناشاد مرا شاد» مرا كامروا سازى» كفت اين و به مركب زده مهميز كه ناكه يسر سعد دغاء از ره 
بيداد و جفاء بانكك برآورد كه اى فرقه ى بى غيرت ترسنده سراياء ز جه از يكك تن تنهاء بهراسيدء فراريد جرا تاب نياريد, نه 
آخر همه كردان ويلانيد» شجاعان جهانيد؛ دليران زمانيد» تمامى همه با اسلحه و تيغ و سنانيد» فرسها بدوانيد دليرانه برانيد. 
بكيريد سر راه بر آن شاه زبردست»ء كه يابيد براو دست نه عباس در اين معركه كيرم همه شير استء زبردست و دلير استء 
بلا مثل و نظير استء ولى يكك تن تنهاست ميان صف هيجا جكند قطره به دريا كرتان زهره و ياراى برابر شدنش نيست» مر 
اين وحشت و بيجا ركى از جيست,ء به جنكيدنش ار تاب نياريد» به يكك باره بر او تير بباريد» ز يايش به درآريدء به هر حيله كه 
باشد نككذاريد برد جان و خورد آبء جو آن لشكر غدار ز سردار خود اين حرف شنيدند» عنان باز كشيدند» جو سيلاب سيه 
جانب آن شاه دويدند» جو دريا كه زند موج» زهر خيل و زهر فوج بباريد براو بارش ييكار. ابوالفضل ز انبوهى عدوان» همى 
يكك تنه مى تاخت به ميدان» و خود از كشته شان يشته 


ص: هاور 


همى ساخت كه تا كاه لعينى ز كمينكاه برون تاختء بر او تبغ جنان آخت»ء كه دستش ز سوى راست بينداخت» ولى حضرت 
عباس جو مرغى كه به يكك بال برد دانه سوى لانه به منقار» به دست جب او تيغ شرربار» كرفت مشكك به دندان و بدريد ز 
عدوان» زره و جوشن و خفتانء كه به ناكاه لعينى د كر از آل زناء دست جيش ساخت جداء شد به ركاب هنر از كوشش ياء 
كرد لعينان دغاء از بر خود دورء بد او خرم و مسرورء كه شايد ببرد آبء بر كودكك بى تاب» سكينه كه بود بهجت و آرام دل 
بابء. كه ناكاه دغايى ز وغا تير رها كرد بر آن مشكك فروريخته شد آب نياورد دكر تاب سوارى و به زارى شه دين از زبر زين 
به زمين كشت نككون دست زاجان شست بيكباره بناليد و بزاريد كه اى جان برادر جه شود كر به دم باز يسين شاد كنى خاطر 
ناشادم و از مهر كنى يادم و سروقت من آيى كه سرم شق شده از ضربت شمشير ببينى كه بود ديده ام آماج فتاده ز تنم دست» 
بيا تا كه هنوزم به تن اندر رمقى هستء كه فرصت رود از دستء مكو غمزده «وصاف» الم هاى ابوالفضلء علمدار شه كرببلا 


1 


ص: م 


اسدالله غالب 


عباس علمدار 


همت نكشد ننكك نكونامى احسان برخيز و ببازيجه ى خود كير درم رارو همت از آن تشنه جككر جوى كه از مهر بر تشنكّى 
شاهء فدا ساخته دم راعباس علمدار كه فرجام شكوهش بازيجه ى طفلان شمرد شوكت جم راآن راد» كه رد ساخته بر خاكك 


نشينان آورده ى كان راء و برون داده ى يم راحاجت به قسم نيز نماندست» وكرنه هر دم بعطايش خورد انصاف قسم را 


ص: ذاذر 


از بسكه بنام آورى شيوه ى انصاف يرداخته از نام ستم حرف و رقم راهر شب فلك از دورء به انجم بنمايد كاين خوابكه آن 
خانه برانداز ستم راخوابش به شبستان حسين ابن على بين درياب به يهلوى هم آرامش هم رااين هر دو كهر را ز دو سو يكك 
كهر آمد جون نيست جدائى ز صدفء كوهر و يم رانساب )١(‏ نيارد كه كند منع ز عباس فرزندى شاهنشه بطحا و حرام رالى 
هم كهر ختم رسلء كرد تو كردم جندانكه كنم حلقه تن ظل علم راشد تازه دم بند كيم جلوه كرى هاست عنوان نمايش ز 


حدوث است قدم رااز كودكيم درس ولاى تو روانست دانى خود ازين بيش كه كفتم بتو كم را 


ص: لذ 


در صومعه ى مدح تو بهر طلب فيض محراب دعا ساخته ام وجه اتم رابادا علمت كبكك خرامنده و كردون جون بيشه ز يرجم 
ته ير باد علم را 


ص: ادر 


صابر همدانى 
عباس را بنكر 


جرا از ديده اشكك غم نبارم جون سحاب امشب؟ جككونه ز استراحت ره دهم بر ديده خواب امشب شنيدستم به دشت كربلا از 
ظلم اهل كين بود اندر حريم شاه خوبان قحط آب امشب فراتى را كه كابين بتول آمدء نميدانم جرا كردند سد بر روى آل 
بوتراب امشب8درون خيمه از فرط عطش اطفال شاه دين دو كونه هشته اند از هر طرف روى تراب امشب تمام اهل بيت 
مصطفى در خيمه كه عطشان ولى ز آب روان. قوم مخالف كامياب امشب 


ص: ا 


رقيه يكطرف غش كرهه و افتاده بى طاقت سكينه از عطش يكسو دلى دارد كباب امشب ز بى شيرى و سوز تشنه كامى» كرده 
غش اصغر مكر خشكيده شير از تف به يستان رباب امشب؟يكى در كربلا بككذر دلا عباس را بنككر كه هست از شرم اطفال 


حسين در يبج واتاب امشب از اين غم خون دل «صابر) فشاند از بن مكان كه كردد سرخط آزادى اش يوم الحساب امشب 
در ساحت قدس حسين 


آمد اندر ساحت قدس حسين كفت: كاى روى تو شمس المشرقين جملكى رفتند همراهان وء من مانده ام وايس زياران كهن 


اى فدايت جان عالم سر به سر خون من قابل نمى باشد مكر؟ 


ص: ير 


كى روا باشد شود اكبر شهيد من بمانم تا تو را بينم وحيدهر جه مانم؛ بار من سنكين تر است خونم از ياران مكر رنكين تر 
است؟زين عقب ماندن, دلم تنكك است تنكك زندكى بى دوستان, ننكك است ننكك جند بينم اندرين خونخوار دشت؟ هر كه 
رفت از خيمه؛ ديكر برنكشت رخصتم فرما كه در ميدان كين رو كنم اى سبط خيرالمرسلين ده اجازت تا نكويند اين سياه شاه 
دين كرديد بى يشت و يناه جان كه نبود بهر جانان در بدن جان نمى باشدء بود سربار تن در رهت كر از سر و جان نككذرم 
خصم يندارد كه من تن يرورم سينه را خواهم كه هنكام خطر تيغ و تير و نيزه را باشد سيريار بايد روز تنكك آيد بكار ورنه 


هركس روز شادى هست يار 


ص: نين 


كرجه بيم از دشمن كين توز نيست هيج روزى تنكك ترز امروز نيست اين سر عباس و آن ميدان تو خسرو! اين كوى و آن 
جوكان توكر به ميدان دشمنم در خون كشد به كه ز اطفال توام خجلت بودكشته كردد كر علمدارت به جنكك به كه تن بدهم 
به زير بار ننكك امر فرما اى شه بااقتدار تا برآرم دشمنانت را دمارنيست غم كر دشمنت باشد بسى حكم كن تا زنده نككذارم 


كسى 
از براى كودكان كن فكر آب 
شاه فرمود: اى مهين سردار من در سياه دين سيهسالار من 


ص: إرثين 


زين حوادث زود غمكين كشته اى زود سير از جان شيرين كشته اى تشنه كاميهاى اطفار فكار زود برد از خاطرت صبر و 
قرا كرجه هجر نوجوانان دلير جون منت از زند كانى كرده سيرليكك روز كين سيهسالار را صبر بايد تا برد ييكار رانيستم غير از 
تو ديككر ياورى اين تو ميدانى كه مير لشكرى كر تو هم بندى كمر در كارزار اهل بيتم را كه باشد غمكسار؟باش در اين 
سرزمين» كز بعد من خواهرانت را رسانى در وطن كر تو هم اينكك به ميدان رو كنى امتحان قوت بازو كنى كس نميماند در 


اين ميدان كين ماندم بار شهادت بر زمين 


ص: زكرا 


هيج سردارى به نيروى تو نيست كس حريف زور بازوى تو نيست كى شنيدى در جهان شير زيان حمله ور كردد به خيل 
روبهان؟اين بيابان جاى جولا-ن تو نيست زانكه يكك تن مرد ميدان تو نيست خود كرفتم كوفيان را بى دريغ بككذرانى از دم 
برنده تيغ بعد ياران» حاصل اين كار جيست؟ خاصه كارى كش رضاى يار نيست يار اكر بودى رضا بر اين عمل كه شوندى 
كشته اين قوم دغل؟از همان ساعت كه جنكك آغاز شد دست دشمن بر سر ما باز شدامر ميكردم به تيغ دست خصم تا نمايد 
قبض روح يست خصم نى كه ديككر كشته مى شد اكبرم نى ز كف مى رفت يار و ياورم يس ندارم اندر اى دشت خطر جز 


رضاى دوست مقصودى د كر 


ص: كن 


يار جون خواهد سرم از تن جدا راضيم بر آنجه مى خواهد خدايس تو نيز اى شير غاب يردلى در شجاعت وارث بابم على 
جون كه دارى از بى رفتن شتاب يس براى كودكان كن فكر آب جنكك بككذار اى علمدار شجاع تا توانى» ليكن از خود كن 


دفاع 
تشنه كامان 


جون اجازت يافت عباس رشيد از حسين آن مظهر حى شهيديافت جون آن سالك حق فرصتى خواست زان بير طريقت همتى 


دست شه بوسيد و شد در خيمه كاه ثا ستاند مشكك و روآرد به راه 


ص: كلا 


تا كند تحصيل آب آن بى قرين بهر اطفال شه آب آفرين ديد وضع خيمه و حال زنان كشته درهم همجو زلف نو خطان خيمه 
ها خالى ز مردان شجاع كودكان با جان شيرين در وداع ديد جاى هر جوان كلعذار مادرى را لاله آسا داغدارديد اكر كوشد 
به توديع زنان مى شوند آندم مشوش كودكان بست از توديع در ظاهر نظر ليك حق را بودى از جانش خب ركاندر آنساعت جه 
حالت داشت او كز رخ طفلان خجالت داشت اوبهر تسكين دل اهل حرم زد كنار خيمه ها اول قدم تا بدانند آن زنان تيره روز 


مير لشكر زنده ميباشد هنوززان بشارت تا به شادى تن دهند وز غم و اندوه بى يارى رهند 


ص: و#كثكن 


مدتى شد خيمه ها را در طواف حال بهتى دست دادش بى خلاف كوئيا آن سرو نيكو نهاد ياد بعد از ظهر عاشورا فتاد كوئيا 
ميديد كاتش بى خبر ميزند زين خيمه بر آن خيمه سركوئيا ميديد آن والامقام لشكرى مشغول تاراج خيام كوئيا ميديد در حال 
فرار كود كان را در بيابان بى قراراندر آن حالت كه آن صاحب علم بود اندر كشمكش با بهت و غمكودكان كشتند كم كم با 
خبر آمدند از خيمه ها ناكّه بدربهر ديدار عموى مهربان كودكان سبقت كرفتند از زنانجذبه ديدار سقاى رشيد تشنكان رااز 


حرم بيرون كشيد 


ص: 11 


تكتكداى فذانت ححان ما لت تشستكاق وى به :داماة تق ديت اتن و نجاتيا وجوه انكة اقدر خيمة كاه أت 'ثانانت انيت إى مير 


سياهنيست ما را شكوه اى از هيجكس اين سخن را بر تو مى كوئيم و بسزانكه بى آبى قوى را با ضعيف حاليا بككرفته اندر يكك 
رديفبلكه ميباشند از ما سر به سر مادران و خواهران لب تشنه ترجشم ما كز يم حكايت ميكند تشنه كامان را سقايت ميكندبا 


وجود قطره هاى جشم تر نيست بر آب روان حاجت د كرليكك از بى شيرى و سوز عطش رحمتى فرما كه اصغر كرده غش 


ص: 5214 


اين همه تشويش ما از بهر اوست جاره اش موقوف تصميم عموستاو جو ما ديككر ندارد طاقتى بيشتر شايد نماند ساعتيروز ما كر 


جون شب مظلم شود به كه موئى از سراو كم شودغنجه بيند روى بى آبى اكر روى كل» كلجين نمى بيند د كر 
قحط آب 


اندر آندم با عموى خويشتن كودكان بودند تا كرم سخنناكهان آمد سكينه با شتابخاطراتى داشت سخت از قحط آب مشكك 


خشكى كز حرم آورده بود بر عمومى نازنين آن را نمود 


ص: لجنا 


كفت: اى ابر كرم» شايد اككر افتدت بر جانب دريا كذرزان كه اندر خيمه ها از قحط آب كشته مشكل كار آل بوترابدر خيام 
از آب اككر خواهى اثر نيست جز در جشمه جشمان ترجون تو ميدانى كه بى آب روان كل نمى يايد به صحن كلستانويده 
كلهاى كلستان رسول كابيارى كشته با جشم بتولكر كلى از اين كلستان كم شود كلشن دين كلخن ماتم شود 


توديع 


جونكه بشنيد آن سبسالار دين از سكينه آن بيان 1 تشينمشك را بككرفت و زيب دوش كرد مشكك هم دستى در آن آغوش كرد 


م 


زان سيس با كودكان شد در حرم برفشاند از روى آنان كرد غمبوسه ها زد بر رخ نيكويشان دمبدم ميكرد جون كل 
بويشانكلعذاران را نوازشها نمود سوز دل را صرف سازش ها نموديكك به يكك را با دلى لبريز خون امر ميفرمود بر صبر و 
سكونروى هر يك را كه بوسيد از وداد دست او را بر كف زينب نهادبس سفارش كرد آن فرخنده راى تا برون از خيمه 
نكذارند يانتا مباذا ثركتاز كوفيان صدمه اى وارد كند بر كود كانداد بر لب تشتكان نا اميد وعده آب آن علمذار رشيد كفت: 


رفتم تا رسانم با شتاب كر بود در جشمه خورشيد آب 


ص: اانا 


كر شود آب حيات اين دم فرات خضر كردم كآورم آب حياتاين بككفت و بست همت را بكار شد كميت عزم راسخ را 
سوارجون كه شد بر زين توسن جايكير نير اعظم شد اندر برج شيرتا ركابش را بككيرد در زمان كشت خم يشت هلالل 
آسمانزان سبر كز يشت او شد جلوه كر آفتاب افكند در ييشش سبربود تيغش جانشين ذوالفقار مى خورم سوكند بر ابروى 
ياراز عطش كر خاطرى بى تاب داشت بردم تيغش ز جوهر آب داشتبا هزاران جشم بينا جوشنش بود در ميدان نكّهبان 
تنشرفتنش را ز آن جه راندم بر زبان باز صد يكك را نكردستم بياناين قدر مى دان كه با آن ساز و بركك رفت تا ميدان به 
استقبال مركك 


ص: 7937 


سخنان ابوالفضل با لشكر كفر 


زان سبب عباس در ميدان كين جون مجاهد بود يرجمدار دينكرد بر آن قوم بى ايمان خطاب كاى سياه كفر خو از شيخ و 
شابييش از آن كز امر حى لا يموت مركتان بر لب نهد مهر سكوتكوش بككشائيد و يندم بشنويد بلكه از كردار خود نادم 
شويدزانكه نبود بر رسولء الا بلاغ اين بلاغ آمد هدايت را جراغمن رسولم از حسين بن على بر شما كويم به آواز جليآن 
حسينى كش خداوند مجيد سيد و فرد و مكرم آفريد 


ص: عاوم 


آن حسينى كاين جهان از صدر و ذيل نيست غير از هستى او را طفيلآن حسينى را كه جبريل امين مهد جنبان بوده در روى 
زمينآ نكه كر فرمان دهد يكدم به باد ميكند بنيادتان جون قوم عادآ نكه كر خواهد, به يكك ايماء ز جان بر شما كردد فرات 
آتش فشانآنكه با قهرش جهان كردد تباه آنكه با عفوش نمى ماند كناهذوالكرم شاهنشه دنيا و دين حجت الله زمان» روى 
زمينآنكه بر عالم امام و بيشواست آنكه در اين دشتء مهمان شماستآنكه ميداند شما بيجا ركان خورده ايد از هر جهت كول 


مبرانانكه زا أذائية ذليتك بتول أنكه راخوائيك فرؤند رسولكؤءية قرآن و متحمد قائليد از جه بر آزان الكن مابليل؟ 


ص: هحار 


حرز جان قرآن صامت مى كنيد تيغ برقرآن ناطق مى زنيدآيه اى ننموده از قرآن عمل كرده يكسر كفته شيطان عملواى بر 
احول آنان كز كجى بر شما كفتند ما را خارجيخارجى باشد اكر سبط رسول يس مسلمان كيست اى قوم جهول؟كيست اندر 
حضرت خير البشر از حسين بن على نزديكتر؟از مسلمانىء به اسمى قانعيد از صفاى جان, به جسمى قانعيدتا يزيد جهل مغرور 
از شماست يس حسين عقل هم دور از شماستحق براى كوفيان و شاميان خوبء ييش آورد روز امتحانخوبء دم از كفر و از 


طغيان زديد خوبء يشت ياى بر ايمان زديد 


ص: انا 


خوبء سراز امر يزدان تافتيد خوبء تار و يود عصيان بافتيدخوبء رايات نفاق افراشتيد خوب, حق را زير يا بككذاشتيدخوبء با 
آل على بستيد عهد خوبء بربستيد و بشكستيد عهدخوب, از ما احترامى داشتيد خوبء مهمان را كرامى داشتيددر كدامين 
مذهب آيا ميزبان بسيه راه آب را بر ميهماندشمنى كردن به فرنزد رسول دشمنى با حق بود اى خلق كولهر كه ز اول كرد با 
حق دشمنى از حوادث نيست او را ايمنيجز كه بركردد به راه توبه زود بر در عفو خداوند و دوديا وجود اين همه ظلم و ستم با 
تمام كينه هاى دمبدموقت تا نككذشته در اين كهنه دشت بر شما باز است راه بازكشت 


ص: ا 


به كه از كردار خود نادم شويد رو به سوى مظهر حق آوريدمن يقين دارم كه شاهنشاه دين بود هز اول رحمه للعالمينكر 
شويدش عذر خواه از صدق دل او نمى خواهد شما را منفعلجون بود او مظهر لطف خدا مى يذيد توبه شاه و كدارحمتش 
افزونتر است از خشم خلق او به عالم ننكرد با جشم خلقدر دل او ره ندارد كينه اى كى كذارد دست رد بر سينه اى؟ كر جه 
حرف حق شما را هست مر )١(‏ عبرتى كيريد از برشت حركان خداوند شجاعت, ز ابتدا بود مجرم, ليكك محرم شد به ما 


ص: اخارا 


-١‏ 68. تلخ و ناكوار. 


اين سعادت حاصل آن توبه بود يس نمائيد آنجه بر ما او نمودخيمه عفو حسينى تا به ياست باب رحمت باز بر روى شماستورنه 
جون برجيده كردد اين خيام از شما حق ميكشد زود انتقاممن نمى خواهم شما را يوم دين بينم از فرط لئامت شرمكينبلكه 
ميخواهم كه در روز شمار خلق عالم را به بينم رستكاركر شما را روى يوزش خواستن نيست از آن حجه الله ز منمن در اينجا 
بهر حسن رابطه مى توانم در ميان شد واسطهكز شما آن مظهر فرد صمد هر خطائى ديده زين يس بككذردحاليا خواهيد از حق 


هم زانكه نود بهقز از ان فرضقوزنه حون فرضت شما را كشت فوات 'نسة سودي ال تذامت يعد موت 


ص: وم 


جون شما را در رسد روز حساب هان جه مى كوئيد احمد را جواب؟ كر كند از عترت و قرآن سئوال جز كه در ياسخ شويدش 
محو و لالجون دهد كردارتان را حق سزا ويلكم يا قوم فى يوم الجزااين نصيحت ها كه كردم بر ملا مى كنيدش حمل اكر بر 
ضعف مافاش مى كويم شما را اى سياه كشته ايد اينجا دجار اشتباهزانكه آل هاشم از خرد و بزركك جنكك جويانند و كردان 
ستركما كه دائم جنكك را آماده ايم امتحان خود بخوبى داده ايمكر شما بسيار و مائيم اندكى هر هزارى را بس است از ما 


يكيدر دل ما ره ندارد بيم رزم رزم باشد ييش جشم ما جو بزم 


ص: لين 


آنكة نين تدهد روزي ناز جتكك تاقيامت ميروة امش نه تتكمرة | كز ذرووئ سيز حجان دمن مرد تود يلكه مردارى 'بوة يسن 
بدانيد اى سياه خيره سر قصد من زين موعظت باشد دكراين نصيحت ها دليل ضعف نيست بلكه قلب ما ز لطف حق قوى 
استجونكه ما از دودمان حيدريم هم صفات الله را خود مظهريمآ يت رحم خداوند غفور كرد اكر هنكام يند از من ظهورخود 
دليلى بر كمال رحم ماست رحمت آوردن نه از ضعف قواسترهنما بايد نمايد راه را تا شناسد سالكك از رهء جاره رااز نصيحت 


آنجه يرجمدار دين درفشانى كرد در آن سرزمينياسخش را كس نداد از شيخ و شاب جون ندارد حرف حق ديكر جواب 


ص: اع 


بلكه از تأثير يند آن دلير برفكندند از خجالت سر بزيرجون به دلها مهر غفلت خورده بود عقل ها را خواب مستى برده بودبر 
دل آن مردمان بد سير آن نصيحت ها نيامد كاركربر مذاق لشكر كفر و نفاق تلخ آمد حرف حق از اتفاقتا نه توفيق از خدا يابد 
بشر يند ناصح كى دكر بخشد اث كرجه مى دانست عباس رشيد يندهايش را نخواهد كس شنيدليك كرد اسقاط تكليف از 
بيان تا نماند ياى عذرى در ميانتا نكويند اهل كين اندر نهفت كاين سخن ها را كسى با ما نككفتبا وجود توسن وعظى كه راند 


جاى ترديدى براى كس نماند 


ص: 507 


باز خبث طينت آن قوم دون كار خود را داد صورت از درونمعنى اندرز را بككذاشتند صورتش را ضعف ثه ينداشتندجيره تر 
كشتند در ميدان جنكك نام را كردند وقف كار ننكك 


تيغ زبان 


جون به ميدان ديد عباس جوان برنيامد كارى از تيغ زبانبلكه آن اندرزهاى سودمند حمل شد بر ضعف شاه ارجمند كفت با آن 
يندهاء كو جاى عذر تا نهد دشمن در آن جا ياى عذر؟زانكه درهاى نصيحت سفته ام كفتنى هائى كه بايد كفته امجون كه 


ص: ارين 


كاهكّاهى كر نيارد حمله شير روبهان كردند كستاخ و دليراين بككفت و زد به قلب آن سياه كرد رو بر خرمن كتان جو 
ماهخواست سازد صدمه را وارد به قلب تا شود ز اعضاى ديكر قوه سلبغير آن حكمت كه در اين كار بود مصلحت هائى در 
آن بيكار بودورنه كرء مى شد به يكسو حمله ور بود از آن سوى ميدان بى خبرزان سبب بر قلب لشكر كرد رو تا بييند خصم 
رااز جار سوبلكه اندر بين آن قوم لثيم افكند ازجار جانب خوف و بيمبيم» جون اندر سياهى يافت راه خود بخود مغلوب 
كردد آن سياهداشت كر بر قلب لشكر التفات خواست زانجا حمله آرد بر فرات 


ص: عع 


راه مقصد شد جو دور و ير خطر جون ميان بر شدء شود نزديكتركر بككُوئى كشته ميكردد به جنكك آنكه زد برقلب لشكر 
بيدرنكياسخى بشنو كه نيكو كويمت تا دل از وسواس باطل شويمتكشته كرديدن به جنكك اى خوش سرشت هست موقوف 
تفي و سر رواششكر كداعيز ترسك اقفن دو ححيان دافم عتفيات بوه حهائ امائور ملانوفت شهاقت دن لبت كه خواهن شد 
بهر جائى كه هستخواه. خفته اندر باركاه خواه» در ميدان و در قلب سياهنكته اى ديكر كه از تصريح آن ناكزيرم» اين بود» اى 
نكته دانكآدمى را تا كه ميآيد نفس كارها موقوف ايمان است و بسآنكه را ايمان نميباشد به كار جشم بر كفتار و كردارش 


مدار 


ص: مء 


حكم ايمان جون به هر كارى رواست جانفشانى هم يكى زان كارهاستو آنكه سازد جان نثار راه دوست نزد جانان حاكى از 
ايمان اوستيس عجب نبود كه عباس على زد به قلب آن سياه از ير دلياين شجاعت حاصل ايمان اوست بلكه ايمان را ز فعلش 
آبروستيكه و تنها نماند هيجكّاه جون حسين آن را كه ميباشد يناهاو حسينش در ركك و شريان بود بوى كل در بركك كل 
ينهان بوداو نخواهد در دو عالم جز حسين بى حسينش كو نباشد عالمينعاشق ار اين است و كر معشوق آن ثالثى ديكر نماند 


در جهانبهر اثبات حسين و نفى غير اسب و تيغش شد به ميدان كرم سير 


ص: .8 


بخت بركرديد جون از كوفيان صلح كل» شد جنكك مطلق در جهان آنكه اول آيت رحمت نمود كشت آخر مظهر قهر 
ودودآنكه هنكام نصيحت بود نرم كرد برق تيغ او هنكام كرم آنكه اول بود تيغش در نيام عاقبت تشكيل لا داد از حسام هر كه 
خار راه آن كل شد به تيغ بككذارنيدش ز تيغ بى دريغ وانكه ميكرد ازدم تيغش فرار آن فرارش داشت رجحان برقرارتا بر آن 
لشكر نمايد ضرب شست بر دلان را كتف و بازو مى شكست هر كه را از زين به خاك غم فكند بود آندم بانكك تكبيرش 
تددن تيزدكن اتكدقامتة كرةراشت اؤفعاد اسان كدادركر وتخاست عوشسن زازه جهوت مره ضف جورض حون 
ميكشت جارى ز انطرف 


ص: /ا.ع 


بس علم افكند آن صاحب علم زد سراسر نظم ميدان را بهم جون علم هاء شد نككون در كارزار لشكرى را جاره نبود جز فرارتا 


زميدان بر لب نهر فرات خضر وقت آمد بى آب حيات 
ميدان جنك 


جون شد آن خصم افكن دوران جنكك جلوه كر در جبهه ى ميدان جنكك دست ويا ككلم كرد آن قوم لثيم حكم فرما شد به 
ميدان خوف و بيم همجو بيدى كز نهيب تندباد لرزه بر اندام لشكر اوفتادهيبت آن فارس از يشت فرس بست اندر سينه ها راه 


نفس شد سران قوم رااز بيم جان 


ص: 5:0 


هر سر موئى به تن نوكك سنان جون علمدار رشيد نامور وضع آن ميدان كذشتش از نظرديد بيش از زخمت تيغ آختن لشكر 
است آماده ى جان باختن كفت دور است از مروت كاين زمان متكى كردم به تيغ جانستان به كه حجت را كنم اول تمام تا 
نماند جاى عذر اين لئام ز آن كه زين شور و نشور انكيختن قصد ما دين استء نى خون ريختن ما نمى جنكيم بهر تخت و 
تاج بلكه مى خواهيم حق يابد رواج از نصيحت كر يكى آيد به راه به كه كردد كشته يكك خيل سياه دين كه تحقيقى و 
تحصيلى بود بهتر از دينى كه تحميلى بوددين تحميلى ندارد يايه اى بلكه يابست است بر بيرايه اى 


ص: اين 


جون كه آن بيرايه خيزد از ميان اول بى دينى است اندر جهان دين تحقيقى بود مانند كنج كان نمى آيد به كف بى سعى و 


رنج دين تحقيقى است حون كوه استوار تا قيامت صاحب آن يايدار 
شهادت ابوالفضل 


عاشق صادق كجائى؟ دار كوش طرفه يندم را به كوش دل نيوش كوش حاضر كن براى استماع تا برآثى از بيانم در سماع شعر 


وش شعرم اكر ييجيده است رو بياور شانه ى دانش به دست جون بيان من» بيان عاشقى است شرط اول عاشقى هم صادقى 


ص: ٠ع‏ 


آنكه اندر غاقفى صتادق بود متوان كنتكن كةاؤ عاشق بود كسمت غاشق؟ أنكة ازتفزمان دوست سر جد انه زا فرمان 
اوست درد جون كيرد ز بيمارى شكيب لا علا-ج است او مككر جويد طبيب جون طبيبيش ديد و داد او را دوا درد او البته مى 
يابد شفاورنه كر ييجد سر از حكم طبيب كى شود بهبودى دردش نصيب؟هان, كرت با عاشقى ميلى بود درد مجنون را دوا 
ليلى بودروا كر شيرين نه اى فرهاد باش در ره عشق اى يسرء استاد باش يعنى از صورت به معنى زن قدم تا نككيرى بر لب 
انككشت ندم ورنه تا هستى كرفتار مجاز محرمى كى در حريم اهل راز؟كى دو دلبر كنجد آخر در دلى؟ اى اخى! بربند جشم 
احولى 


ص: ١١؟‏ 


رو مقيم محفل تجريد باش باده نوش ساغر توحيد باش تا بمرآت ضميرت بر ملا نقش بندد داستان كربلاساز مرآت دلت را 
صيقلى روى دل كن سوى عباس على بين جسان آن آفتاب عالمين جانفشانى كرد در راه حسين اين روايت را من اى اهل 
كمال خوش شنيدم ز آدمى فرخنده فال كز محرم جند روى جون ككذشت يرز لشكر شد تمام آن يهن دشت بهر قتل سبط 
ييغمبر ز راه خيل خيل و فوج فوج آمد سياه مختصر جون شام عاشورا رسيد بشنو از بى شرمى شمر يليدكز ميان لشكر خود 
كفت دور كرم خواب غفلت و مست غرورطعنه زد در كمرهى خناس را 


ص: "داع 


تافريبد در خفا عباس راكم كم آمد تا خيام شاه عشق ديد بر رويش بود سد راه عشق خيمه كاهى ديد جون عرش برين 
آسمانى ديد بر روى زمين خيمه اى از زلف حورانش طناب خيمه اى جاى طلوع آفتاب خيمه اى برتر ز نه طاس نككون ساعد 
غلمان درونش راستون خيمه كاهى جند ببرامون آن ساحت قدس جنان مفتون آن خيمه ها را خالى از اغيار ديد يردلانى 
ثابت و سيار ديدديد آن اصحاب راسخ عزم را در بر آنان سلاح رزم راجملكى آماده از بهر دفاع با زنان» مردان جنكى در 


ص: لع 


تازراه خدعه و مكر آن لعين دست يابد سوى يرجمدار دين از قضا ياس حريم آن ولى بود آن شب دست «عباس» على 
خواست ره يابد به دربار حسين شد خبر ناكه علمدار حسين در رهش آن مرتضى را زور يد جون سكندر بست بر يأجوج 
سدبانكك بر وى زد جنين: كاى زشتخو كيستى اينجا؟ جه مى خواهى؟ بككوااين حرم ميباشد از آل رسول نيستى مأذون» حذر 
كن اوانة'وخول «هلست انتجا نت فزني الآه نسة خنيطان يوا :دواين در كاه واه عرش رتجمرع است انتحاء فرش تنيت :فرشيان ازا 


ره به سوى عرش نيست بهر دفع خصم آل بوتراب برق تيغ من بود تير شهاب جونكه ياس خيمه ى آل عبا 


ص: لاع 


هست امشب با من اى دور از خدادور شو تا باشدت ياى كريز ورنه خواهى شد ز تيغم ريز ريزجون شنيد اينان ز عباس دلير رو 
به آسا كرد نرمى آن شري ركاى به دوران يادكار بوتراب وى خجل از ماه رويت آفتاب دوستم. با اينكه خوانى دشمنم شمرمء 
اما زاده ى ذوالجوشنم بهر ايثار تو جان آورده ام بهر تو خط امان آورده ام تو جوانمردىء مرا آيد دريغ ياره ياره كردى از 
شمشير و تيغ هين بيا جندى تو با ما يار باش در سياه ماء سيهسالار باش ميشوم ضامن تو را نزد يزيد كه ز قتلت يوشد او جشم 


اميدبلكه افزون سازد انعام تو را ير مى عشرت كند جام تو را 


ص: خض 


جون شنيد عباس از وى اين سخن شد سر مويش جو نشتر در بدن حمله ور شد بروى آن شير زيان شد خبر زين وقعه زينب 
ناكهاة هو شاف ديةه: كزان دل عمق امد انندى دس شلطان دين كاف يزادرة كن تداز ينه زو شير ااعناين نذارد 
كفتك و كُوئيا ميخواهد آن شوم دغا دست او سازد ز دامانت جداخواست شاهنشاه دين عباس را بوسه زد عباس آن كرياس 
راكفت: كاى نور دو جشم بوتراب وى مرا در هر كجا نايب مناب كو جهار با شمر بودت كفتكو؟ كوئيا كفتت كه دست از 


من بشوحال مختارىء اكر جه بى كسم بى كس و بى ياور و بى مونسم زان بيان عباس شد در غم فرو 


ص: لاع 


دست كريه بر فشرد او را كلواز دو جشمان اشكك ماتم ريخت او بر كل رخسار شبنم ريخت اوكفتء كاى فرزند خيرالمرسلين 
وى غلام دركهت روح الامين كوئيا سير از برادر كشته اى زود دلكير از برادر كشته اى زود بود از دركهت رانى مرا كر غلام 
خويش ميخوانى مراحلقه ى عشقت مرا باشد به كوش يس تو هم جشم از غلام خود ميوش جشم اميد از تو دارم اى اخى كى 
تو را تنها كذارم اى اخى؟كر دمى با شمر بودم در سخن مى نبودم فارغ از ياد تو من عاشق صادق نميماند ز راه كر دو عالم 
كردد او را سد راه كى خورد عباس كول دشمنت؟ كى كشد دست طلب از دامنت؟ 


ص: /ااع 


هر دمى صد جان شيرين از خدا خواهمى تا در رهت سازم فدامن امانتدار جانم» جان تو راست من يكى فرمان برم» فرمان تو 
راست آنكه شد از باده عشق تو مست ميتواند كى كشد از جون تو دست آنكه شد قربان جانان جان او خونبهاى او بود جانان 
اوغوطه ور شد آنكه در بحر طلب به بود باشد جو دريا خشكك لب آنكه بر لب باشدش آب حيات به برويش بسته باشد اين 
فرات آنكه از جشم آفريند رود ويم كر تهى از آب مشكش شدء جه غم؟ كر مرا فردا به يبش آيد خطر جون تو را دارم؛ جه 


غم دارم دكر؟جونكه اعدايت در آرندم به خشم تير عشقت را خريدارم به جشم آنكه از جودش بود كاخ وجود 


ص: لمن 


كو كه بشكافند فرقش با عمودباشدم فخر ار به خون غلطان شوم يبيش مركت اندر اين ميدان شوم بهر اثبات تو و نفى يزيد در 
ره عشقت شوم فردا شهيدآنكه هست از نسل ياكك بوتراب غم ندارد كر فتد روى تراب ير شود جون از مى مركم اياغ بر دل 


«صابر) فتد جون لاله داغ 
بادو بازو 


بادو بازو كفت: تا در اين تنيد شاخ سرو و شاخ شمشاد منيدليككء بايد از دم تيغ خسان شاخه ى مرجان شويد و ارغوان تا 
نيردازيد از حالى به حال كى مهيا ميشود سير كمال؟ 


ص: عضن 


ابق قدان كوكنيد ا انكه مكر ببشتر افتيد در ميدان و سرييق دسق در جعدال مشركين بيقن افنادن بود دراه دين 
سينه را بايد سير 


يشل قير دشميق بيدا د كر سه ر] كفها: شوى بايد سير قا از ايخ الت “كذ داري دن حدال تين اغدايث دهعد بير جال سعى كن نا 


در ره سلطان دين جاكك جاك افتى ز جور مشركين ورنه تا مى باشد از هستى رمق كى توان واصل شدن بر قرب حق؟ 
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و د: دارم از تو - سكار عل به 

حشم را فرمو يكسم ىن يسم 


ص: ”ع 


كر جه بندد تير راه ديدنت حق جنين خواهد به خون غلطيدنت جشم زخم عاشقان در راه عشق نيست جز دلخواه شاهنشاه 
عشق كر نهد تير حوادث يا به جشم دردمندان ميدهندش جا به جشم تا بشويد جهره ى عاشق ز خون نركس عاشق همان به 
لاله ككون 


با دو زانو كفت 


با دو زانو كفت: بايد ناكزير بركشيد از ديده ى من نوكك تيرتا جو شه آيد به بالين سرم ديده اى باشد كه رويش بنككرم ورنه 


كر ماند فرو تيرم به عين كى توانم ديد رخسار حسين؟ 


ص: لمع 


با زبان كفت 

بازبان كفت: اى سخن كستر زبان من جو افتادم حسينم را بخوان تا دم آخر مككر بينم رخش توشه بردارم ز روى فرخش باش 
اندر نزد آن شاه زمن ترجمان حال و احساسات من كر نبودم طاقت برخاستن خواه از او عذر جسارتهاى من تا نككردد خاطرش 
آشفته حال ديكر از سوز جراحت ها منال كو بدان شاهنشه نيكو نهاد من كه رفتم» حق نككهدار تو بادتا دم آخر از او غافل 


مباش شاكى از بى رحمى قاتل مباش هر زبان غافل شود از ذكر يار واى بر آن» خاصه وقت احتضار 


ص: ع 


آسمان زين 


سر به سر كفت آنجه با اعضاى خويش ساعت ديكر تمام آمد به بيش تا بدان حالت كه يرجمدار دين ز آسمان زين نككون 
شد بر زمين با دلى يرخون و جسمى جاكك جاك عرش دين بكريد جا بر فرش خاك فارسى كر از فرس كردد نككون دستها را 
بر زمين سازد ستون تا مباد از ثقل اندام و برش لطمه ى سختى رسد بر ييكرش ليكك, عباس آن امير حق يرست ناميد افتاد از 


امداد دست حال اكر دارى به كفتارم حواس حالت عباس را خود كن قياس تا جسان افتاد بر روى زمين 


ص: عع 


كة تباشل نوكف تيرش دلنشين وأن فتادن دنمبان لشكرى ؤد به جاتشن صدمه هاى ذيكرى وان سبب آثن زادودئ فخر عرب كرد 
بر بالين برادر را طلب 


بر سر نعش ابوالفضل 


عوة 3 زود افداد 1 مير سبانا يود شانا دين كتار شيبيه كاه دمن امتكك ادن د تهوش بالكه تكبرر ش نما يدانه كوك يلكة 
تكير برأقروير غلك شك جدل راتكه ادركقى ااا ن هيدا اعد جوير كوش سية ير زه الاسرر طابر هوش حسية ياد باق 


ىام 5 ٠‏ د ح 4 
تيزتكك را شد سوار رو نهاد از خيمه كه در كارزار 


ص: ”6 


ذوالفقار لا برون كرد از نيام روز را در جشم روشن كرد شام دشمنان را از دم تيغ دو دم ريخت جون بركك خزان بر رويهم با 
مخالف جون كه شد كرم ستيز ديد دشمن فتح خود را در كريزآنكه كندى مى نمود اندر فرار زير ياى ديكران بودش مزاراين 
شخن دأتند ازنات تميز كشعهه افزون تر قود وفك كزيزخاية زان لشكر كه خضتئن كر قفاشت كو يماند ذه يكن نا 


كريزند از برم؟در بى لشكر عزيز فاطمه تيغ ميزد تا كنار علقمه تا رسيد آن مظهر حق مجيد 


ص: ”ع 


بر سر نعش ابوالفضل رشيدديد اعدا اينقدر كوشيده اند تا كه سروش را به كل يوشيده اندغنجه هاى نوكك ييكان عدو سر بسر 
بشكفته كل از زخم اوهر دو دستش جون دو شاخ ارغوان بر زمين افتاده از باد خزان بند هر عضوش ز هم بككسيخته بر زمين 
جون تودهى كل ريخته باغ عمرش موسم حسن عمل رفته بر تاراج كلجين اجل از زمينش ديد بردارد اكر همجو كَل ريزد به 
روى يكد كرخواست بككذارد سر زانو سرش تا دهد تسكين دل غم يرورش كشت بى طاقتء به بالينش نشست كفت: از بار 
غمت يشتم شكست رفتى و بردى زدل صبر و شكيب خوب بنهادى برادر را غريب 


ص: ع 


از حسينت كى جدائى داشتى جون جنين تنها مرا بككذاشتى؟بى تو يكساعت دلم با خويش نيست كر جه يكساعت جدائى بيش 
نيست زان نمى كويم كه كى بينم تو را جون كه منهم ميرسم از بى تو راتا ز يا افتادى و رفتى ز دست تير هجرانت مرا در دل 
نشست بيش از اين از بيم تيغت صبح و شام خواب راحت بود بر دشمن حرام ديكر امشب خواب راحت ميكنند شادمانى زين 
جسارت ميكنند ليكك» جشم هر يك از اطفال زار هست زين يس كوكبى شب زنده داراهل بيتم ديده بر راه تواند بى خبر از 
قتل ناكاه تواندقد برافراز على را يادكار كودكانم را برآر از انتظاربى تو اى مير سياه تشنه كام 


ص: مرا 


با 
7 بو 
روك 
ى 

جه رو كك 
كنم ان خا يديد حا 

لكل 

زد 

بيام؟ 5 

كر 

: : 

يم شد 

علمدارم 3 

: 7 

متحشرق ورك 

1 8 

شود از 

زد 

9 

م 

بكو شهيد بر كر بديزن سكينه 

سن 

لت 

- 

بى برد د 

ر 


حرم جول 
:. ع 
سان مند 

يبال 

يدرد 


ص: رضن 


صامت بروجردى 
قمر منير بنى هاشم 


ايكه ناورد دليران را نديدى در نبرد جهره ات از حمله ى شيران نككرديده است زردخواهى ار بينى بدوران سيهر لا-جورد 
كيست هنكام جدل در وقعه ى ابطال مردبين به جنكك قوم كوفى مردى عباس را بهر امداد برادر جون برون شد از خيم آن 
يكانه مظهر قهر خداى ذوالنعم. 


ص: رضنا 


سر نهاده از فرط استعجال بر جاى قدم كشت كردونى بى تعظيم نرد عرش خم با ثنا بسرود شاه آسمان كرياس را (1) . كاى 
كرامى كوهر درياى تعظيم و شرف ماهتاب بى خسوف و آفتاب بى كسف اينهمه لشكر بقصد قتل تو بر بسته صف جند بايد 
زد بهم از حفظ جان دست اسف جند بايد ناس ديدن طعنه ى نسناس (1) را رخصتى خواهم كه در راه تو جانبازى كنم شويم 
از جان جهان دست و سرافرازى كنم همجو ياران اندرين ميدان سبكتازى كنم با دم شمشير و ييكان بلا بازى كنم وز شهاب 
تيغ سوزم لشكر خناس را 


1ن 


-١‏ 4ع دربار بز ركان» د ركاف صحن دالان. 


-١‏ ١ه.‏ جانورى افسانه اى و موهوم شبيه انسان كه هيكل مهيب دارد» نوعى از بوزينه. 


شاه كفت اى ير هنر شير نيستان يلى اى مرا در هر محن خيرالمعين» نعم الولى من به رتبت جون بيمبر» تو برفعت» جون على 
كر رود ازدست من جون تو جوان يردلى فرق اميدم بسر ريزد تراب ياس را كر توانى بى تأنى كن سوى ميدان شتاب كن 
عدوالله را اندرز از بئس العذاب )١(‏ هم برون كن از صدور اشقيا وسواس را آن بسقائى سياه تشنه كامانرا كفيل جانب 
نمروديان رو كرد مانند خليل سد راه وى شدند از آب آن قوم محيل بر دريد آن زاده ى ساقى حوض ساسبيل با غضب از هم 


صفوف قوم حق نشناس را 


ص: إفرفا 


ات الربجه بالاعذانى افع 


مشكك را آن باوفا ير كرد از آب فرات خواست تا از خوردن آب آورد برتن حيات عقل هى زد كز وفا دور است اى نيكو 
صفات از لب خشكك حسين ياد آر كز بهر نجات يركنى ازسلسبيل مركك جام وكاس )١(‏ را ديده ى تر با لب خشكك از فرات 
آمد برون شد محيط نقطه ى توحيد كفر از حد برون آن شرار نار قهر قادر بيجند و جون تا نمايد بيرق شيطان يرستان را نكون 
تيز كرد از بهر كشت عمر عدوان داس را بسكه ببريد و دريد و خست بربست و شكست سركشان را سينه وسر خنجر و دل يا 
و دست ير دلان رااز سر زين كرد بس با خاكك يست تيغ آن شهزاده ى آزاده ى يزدان يرست كشت از تندى و تيزى طعنه زن 
الماس را 


ص : 51777 


-١‏ 7ه. جام.ظرف در فارسى كاسه كويند 


او بفكر آب و سوى خيمه توسن تاختن خصم بد خو بهر قتلش كرم تير انداختن جرخ اندر كجروى تا كار او را ساختن شد 
جو نراد كواكب مايل كج باختن بشكند جوش ثعالب (1) صولت هرماس (1) را يس هماى اوج عزت كشت مقطوع اليدين 
ديد بند مشكك بر دندان كرفتن فرض عين ريخت آبش را قضا در خاكك جون با شورشين بر زمين افتاد از زين ملتجى شد بر 
حسين خواند بر بالين خود شاه مسيح انفاس را شاهدين آمد بسر وقت تن غم برورش بهر دلجوئى كرفت اندر سر زانو سرش 
حضرت عباس خون جارى شد از جشم ترش با برادر يكك سخن كفت و بدل زد اخككرش كاى ز داغت شعله بر جان تاب و 


در تن ناس را 


7ن 


.095-١‏ جم تعلب» روباه. 


”"- 65. هرماس: شير درنده. 


تو نهادى بر سر زانو سر من از وفا تا كه بر دامن نهد رأس تو اى بى اقربايا زغمخوارى كشد اندر زمين كربلا جانب قبله ترا در 


وقت مردن دست و يا«صامتا» بين كردش اين وازكونه طاس را 


ص: ممع 


محمد علامه 
صاحب لوا 


در كنار علقمه سر وى ز يا افتاده اسث يا كلى از كلشن آل عبا افتاده است در فضاى رزمكاه نينوا با شور و آه ناله جانسوز 
ادركك يا اخا افتاده است از نواى جانكداز ساقى لب تشنه كان لرزه بر اندام شاه نينوا افتاده اسث ناكهان از صدر زين افكند 


خود را بر زمين ديد بسم الله از قرآن جدا افتاده است تا كنار نهر علقم بوى عباسش كشيد ديد بر خاكك سيه صاحب لوا افتاده 


ص: ومع 


ذسة خود زااير كم بكرشق بو اه بر كقين: كنت نت من [حسزانت كن نا" اشاذه است كير نر ناكف لوا الى :وثان اندر 
حرم از جه رو بر خخاكك اين قد رسا افتاده است بهر آبى در حرم طفلا-ن من در انتظار از عطش شورى نككر در خيمه ها افتاده 
است هر جه شه ناليد عباسش ز لبء لب بر نداشت ديد مرغ روح او سوى سما افتاده است كفت يس جسم برادر را برم در 
خونه كاه ديلا فر صفتوق ٠:‏ افضايكن سوا اناده آشبت حال زنت را عكر اغلامة) اكه دوق مد دست عباس علمداار كن حذا 


افتاده است 


ص: خرفرا 


وفائى شوشترى 
لواى نصرت 


طبعم بهر ترانه نواى دكر زند عشاق وار بر صف خوف و خطر زند كاهى هواى ملكك عراقش كهى حجاز كاهى قدم بخاور و 
كه باختر زندبا هر مخالفست موالف براستى مانند آفتاب كه بر خشكك و تر زنداز كوجكك و بزركك بككيرد سراغ يار باشد مكر 


كه جتر سعادت بسر زندشايد ز فيض بخت همايون به نشأتين يكك نشوه اى ز جام محبت اثر زند 


ص: كرفا 


آرى كسى كه اهل نظر نيست در جهان بايد كه حلقه بر در اهل نظر زندلا سيما )١(‏ بدركه شاهى كه از كرم جون ذره اى ز 
مهر رخش بر حجر زند كردد بسان لعل درخشنده تابناكك و از آب و تاب طعنه بشمس و قمر زندبوالفضل و بوالكمال ابو سيف 
آنكه او در فوق عرش كوى سعادت اثر زندشاه حجازه ماه بنى هاشمى لقب آن كاو لواى نصرت و فتح و ظفر زنداز بهر سير 
رفعت او طاير قياس با شهير خيال» اكر بال و ير زندمشكل رسد به حلقه ى دربار رفعتش صد بار اكر به حلقه ى امكان بدر 


زند حكمش جنان كه نقشه ز نقشش برد قضا امرش جنان كه كرده ز رويش قدرهء زنددر صولت و صلابت مردى و مردمى 


ص : ونع 


-١‏ 08. خصوصا. 


در روزكار تكيه بجاى يدر زندموسى بككفتن ارنى نيست حاجتش كر ذره اى ز خاكك درش بر بصر زندزان خاكك جاى 
سرزنش ار بود با مسيح ميبايدش قدم بسر عرش بر زنديعقوب را محبت يوسف رود ز دل كر بر رخش ز منظر دل يكك نظر 
زنداز شوق طبع روشن من مطلعى دكر جون قرص آفتاب درخشنده سر زندعباس اككر كه دست بشمشير بر زند يكباره شعله بر 
همه ى خشكك و تر زنداز تيغ آبدارش اكر يكك شراره اى كردد عيان بخرمن هستى شرر زنداز قتل خود خبر نشود تا بروز 


حشر بر فرق هر كه تبغ بلا بى خبر زنداز بسكه هست جابكك و جالااك و تند و تيز شمشير نارسيده بمغفر بسر زند 


ص: رضن 


سازد دو نيم ييكر او بى زياد و كم از خشم هر كه را بسر ويا كمر زندكر يكك شرر ز شعله تيغش رسد بخصم تا روز حشر ناله 
ى هذاالسقر زندشاها مرا بمدح تو شد لطف تو دليل ورنه جككونه مور زدريا كذر زندتا شد بمدحت تو «وفائى» سخن سراى 
نطقش هزار طعنه بقند و شكر زندسقا نديدم و نشنيدم برو زكار از سوز تشنكّى شررش بر جككّر زند 


فوم 


على باقرزاده «بقا» 


ماه هاشمى 


كردم طوافء تربت ياكك امام را قربانكه حسينء عليه السلام راسودم بر آستان جلالش سر نياز ديدم به جشم قبله كه خاص و 


عام راشستم به آب روشن سرجشمه فرات از جسم و جان تيره غبار ظلام راهشتم سر نياز به دركاه بى نياز كوء ره نمود برردر 
سلطان. غلام رادر بيشكاه دوست فكندم به يشت سر انديشه هاى باطل و سوداى خام را 


ص: ؟عع 


از بهر ياسدارى اطفال بى يناه آورده ام به همرهى خويش مام راتا دجله ها زديده نمايد نثار دوست بنمودمش مزار شه تشنه 
كام رابا جشم ير سرشكك زبان بر دعا كُشود بنهاد جون كه در حرم قدس كام راتا سر خط امان دهدم شحنه ى نجف از يادشاه 
طوس رساندم سلام رادر كاظمين و سامره بوسيدم از ادب دركاه آستانه ى جندين امام رادر بابل و مدائن و بغداد و كوفه بود 
آثار خير. امت خيرالانام رارفتيم سوى باركه ماه هاشمى تا بنكريم جلوه ى ماه تمام راديديم در عزاى شهيدان برنكك خون هر 
صبح و شام كنبد فيروزه فام راآموختم ز مكتب سالار كربلا آئين جان سيارى و رسم قيام رابد بيرقى به تاركك بامش برنكك 
سرخ 


ص : 68 


يعنى بخون خويش بيان كن ييام رادر بيشكاه ظالم و بر دستكاه ظلم بايد قيام كرد و كرفت انتقام رامنت خداى را كه ز 


سرجشمه ى «بقا) جانم جشيده لذت شرب مدام را 


ص: ع6 


شباب شوشترى 
تعمير باركاه عباس 


الآ فديث لكك 4 اق منظر سبهر اسانن كه بر دز تر فلكك رابود حبين فماس ز آستان تو كردون تعوذه كشت شرف ببا ركاه 
تو جنت نهاده روى سياس بلى توئى كه نصيب تو شد ز فيض ازل مقام مقدم اجلال بركزيده ناس هزبر بيشه ى مردانكى سبهر 


ظفر سليل شير خدا صاحب علم عباس 


ص: معع 


-١‏ 8ه. هان من به فدايت تو اى ديد كاه بلند يايه. 


شهى كه شير فلكك را بعرصه كاه نبرد ز بيم صولت او بر دل اوفتاده هراس وجود خصم و تف تيغ او جه كشته و برق سر 
عدوى و سم رخش او جه دانه و آس كمال محض بود با ولاى او نقصان غناى صرف بود با عطاى او افلاس هلال راز يى 
كشت عمر دشمن او قضا بهر سر مه ميكند بهيئت داس مخالف ار نكند فهم قدر او جه عجب كه بى بصر نشناسد ز فر بهى 
آماس شبى ز طور تجلى بجشم صالحه اى نمود جلوه بحسنى فزون زفرض و قياس دو دستش از تن بيسر بريده با شمشير ز 
جور فرقه بى آبروى حق نشناس دلش كداخته جون مرغ تفته در آتش لبش فسرده جو ياقوت سفته از الماس اشاره كرد بتعمير 


اين خحجسته مقام بداد وعده جلت به بانيان اساس 


ص: وعع 


«شباب» را يى تاريخ سال تعميرش سرى بزانوى فكرت بد از قذور حواس سروش غيب بكّوش آمدش جنين كه بكّوى تباركك 


الله اؤين مرق يلتك اسان 
شاه دين ماه بنى هاشم 


مرد عاشق بى سر و سودا و سامان بايدا در طريق سهل و سختى هر دو يكسان بايداعزت از خوارى و كنج از رنج و هست از 
6 منت از يستى و فخر از فقر و خذلان بايداهر كجا باريستء يا خاريستء يا نارى ز غم آنش در تن» اينش در دل» آنش 
فوجاردي ددا توتي الاك و تايتسال وهاه رسال اوررام اكه وام كرات رسن جره جاردا ع3 اكرحوافة ازويوانان بست 


بسيرد وانككه از جان شرمسار لطف جانان بايدابوستان راحتش را در بهارستان تن 


ص: اع 


ناله رعد و ديده ابر و كريه باران بايدادر همه آمال و در هر حال در هر احتمال يار مار خويش و نيش و زهر دندان بايداهر كه 
را تشويش خويش است از درش بيرون بران كوء كرت سريست در سرء تركك سامان بايداناجوانمردا و بيدرداء دم از مردى 
مزن كت جه زن در كوى و برزن شوىء طفلادن بايدايا بجوكان محبت سر نهادن همجو كوى يا جه طفلانت» خيال كوى و 
جو كان بايداكر نيارى شهريارى كرد در اقليم عشق بارى ار يابى درىء بواب دربان بايدازانبيا از بوالبشر بكرفته تا خير البشر هر 
كه را شربى ز جام قرب يزدان بايدابوالبشر را كه ز حرص نفس و كه از ريو ديو زجر حاصل هجر واصل جان ز رضوان 
بايدانوح را از جور امتء كاه روح اندر ملال كه ز مشتى اشقياء كشتى بطوفان بايدايور آزر كاهى اندر آذر تسليم و شوق كه 


بدستور محبت يور قربان بايدا 


ص: معع 


كه كليم از فتنه ى امت اليم و دردمند كه بدار اندر مسيح از جور عدوان بايدامصطفى را از جفا بشكسته دندان» خسته لعل 
مرتضى را غرقه در خون روى رخشان بايدايهلوى خيرالنسا آزرده مى بايد ز در مجتبى را لخت لخت دل بدامان بايداخسرو 
كرب وبلا اندر ديار كربلا سر بنوكك نيزه تن در خاكك غلطان بايدااندر آن وادى كه موج فتنه خيزد فوج فوج همجو عباسى 
رهين ياس فرمان بايداشاه دين» ماه بنى هاشمء كه دركاه جلال آسمانش آستان خيل دربان بايداكشتى نوح محبت خضر 
هيلاج )١(‏ ولا موسى همت كه از بيضاش ثعبان بايدانفس معراج شهادت؛ ليلهالاسراى قرب مصطفى شانى كه حسانش ثنا 


خوان بايداصفدر كرار منصب» حيدر عمران نسب 


عن قمع 


كش بصفين جلالت جرخ ميدان بايدامعنى خلق حسنء؛ مصداق انى من حسين لوحش الله كى در اين معنيش برهان بايدا نكه 
كر شمشير قهر آرد برون در روز رزم آفرينش را سراسر تركك امكان بايداآنكه هستى ز التهاب تيغ تيزش در ستيز توده ى 
خاكستر اندر شعله ينهان بايداتوسن طبعم بوصفت كام نسيارد ز كام ايكه خورشيد سيهرت نعل يكران بايدابر دماغ خصمت از 
خشمت نسيمى كر وزد ز التهابش دوزخ از محشر كريزان بايدااز شكوهت كوه را فصلى اكر تلقين كنند سوده ى سيماب را 
ذز:د كده يكشان باندادر كه حاة تو زاء انوان تر كام تز راجاكروت از كسوف حوزى علهان ا داعت بر ارق :دست احبان 
روز جود آستين نهرى از عمان فيضت بحر عمان بايداسفره ى جود تو هر جا كستراند روزكار هندوى خالكير خوان تو كيوان 


بايدا 


ص: ل شك 


مادح فكرت جه در بزم سرايش يا نهاد زان ميان اوصاف ذاتت زيب عنوان بايداار يى لالاى اقبال تو جون خواهد سراى دهر 
د ركه عرشء منظر جرخ» انوان با يذاهو كه واسوداق يت نيشت د زبازارعشق كر :تازاركن ار كالاض تراث بانداتك 
تابستان خشمت كر بهستى بككذرد تا بحشر از جامه ى افلاك عريان بايداز انتظام عدلت آنسان كشته كز بهر معاش باز قاصدء 
شير دهقان» كركك جويان بايداطفل اجلالت جو دست آرد به جوكان جلال از حقارت جرخ كردون كوى ميدان بايداجاهمت 
ار صورت يذيرد وقتى اندر روزكار جاى جرخ از تنكك ظرفى يشت امكان بايدابا جنين شوكت نميدانم جرا جسمت ز كين 
جاك جاك از خنجر و شمشير و بيكان بايداييكرى كز نازكى از لاله يهلو ميككرفت يارب اندر خون جرا جون لاله غلطان بايدا 


ص: لكر 


آنكه ازجان دست همت شست وز سريا كشيد تن جرا بى سر بخاك از تيغ عدوان بايدابهر آبى آنكه جان از دستء دست از 
تن بداد با جه جرم آغشته در خون زار و عطشان بايدازينب آن خورشيد عفت را كه حوا جاريه است سر جرا بى معجر و كيسو 
يريشان بايداكر كسى با جشم انصاف اين مصيبت بنككرد همجو من از ديد كان تا حشر كريان بايدايكتن بيجاره و آواره تنها 
جون كند در عزائ كشتكان يافكر طفلانن بابداكاهى اندر خيمكه زنهائ بيكس رامعين كافئ اندر قتلكه غمخوار اخوان 
بايدارو زكاراء خانه ها ويران نمودى لاجرم زين ستم بر خاندانت خانه ويران بايدادر كلستان مصيبت بلبلى همجون «شباب)» ذر 
عزاى شاه مظلومان غزلخوان بايدادر قيامت كر نه بخشايش كند الطاف او دخل سوداى عمل مصروف عصيان بايدا 


ص: "مع 


تااجهان راز اقتضاى دور كردون بى زيى نور ظلمت رنج وراحت وصل و هجران بايداوقت احباب تو همجون كل قرين 


خرمى بخت اعداى تو جون سنبل يريشان بايدا! 


ص: مع 


سروش اصفهانى 
بهشتستان يار 


كفت ايدست اوفتادى» خوش بيفت تيغ» در دست دكر بككرفت و كفت آمدم تا جان ببازم» دست جيست مستء كز سيلى 
كريزد» مست نيست خاصه مست باده ى عشق حسين ياد كار مرتضى مير حنين خود» بياداش دو دست فرشى ام حق بروياند» دو 


بال عرشى ام 


ص: عمع 


تا بدان ير» جعفر طياروار خوش ببرم در بهشتستان ياراين بككفت و بى فسوس و بيدريغ اندر آن دست دكرء بكرفت تيغ 
حيدرانه تاخت» در صف نبرد خيره ماند جرخ از بازوى مردبر كشيده ذوالفقار تيز را آشكارا كرده رستاخيز رامصطفى با 
مرتضى ميككفت» هين بازوى عباس را اينككء ببين كفت حيدره با دو جشم تر بدو كه كدامين بازويش بينم بككوبينم آن بازو 
كه تيغ افراخته است يا خود آن بازوء كه تيغ انداخته است كافرى ديكر درآ مد از قفا كردء دست ديككرش از تن جداجون 


بيافكندند از نامقبلى هر دو دست دست يرورد على 


ص: 6 


كفت كر فشن منقطع» دست از تنم دست جانء در دامن وصلش زنم بايدم صد دستء در يكك آستين تا كنم ايثار شاه راستين 
منت ايزد را كه اندر راه شاه دست را دادم كرفتم دستككاه دست منء ير خون به دشت افكنده به مرغ عاشقء ير و بالش كنده 
كر تيه ا ده :شنا لاست كن ادن :شنا اص اهيدا فشك وااملنن 


ص: م 


دايرهى اهل كين 


عباس نامدار جو از يشت زين فتاد كفتى قيامت است كه مه بر زمين فتادآه از دمى كه بهر سكينه به دوش مشكك بى خود ز 
خويش از بى ماء معين فتاداندر فرات راند و ير از آب كرد كف بر ياد حلق تشنه ى سلطان دين فتاداز كف بريخت آب وير 
از آب كرد مشكك زان يس ميان ذايره ى اهل كين فتادافتاد بر يسار و يمين لرزه عرش را جون هر دو دست او زيسار و يمين 
فتادفرياد از آن عمود كه دشمن زدش بسر وانككاه مغفرش ز سر نازنين فتادجشمش ز حلقه جون بدر افتاد زان عمود بر ابروان 


حيدر كرار جين فتاد 


ص: لامع 


آمد امير تشنه لبانش به سر دوان او را جو كار با نفس وايسين فتادبر روى شاه خنده زنان جان سيرد و كفت خرم كسى كه 
عاقبتش اين جنين فتاد 
آمد آن عباس 


اأحد 1ن عيناس هين عاد ةق وان علجذا: سماء عاكتقاق اذ تت عشد و عظين بريان ده قاء خوم ور حال اق كريان تند ف 
خورشيد و تف عشق و عطش هر سه طاقت برده از آن ماه وش جشم از جان و جهان بردوخته از برادر عاشقى آموخته هركرا 


باشد حسين استاد عشق لاجرم بدهد بكلى داد عشق ذوالفقار حيدرى در جنكك او 


ص: ل(خكرا 


مضظفئ نظاره بز اهنك :اودشفتان راان يمين و از ساو مرتقى وارائه مى زة ذ3والفقارمى زد ازعشق يراد و ركة' تيه خويش :را 
از ميسره بر ميمنه بد سرشتى ناكهان از تن جدا كرد دست زاده ى دست خداكفت: اى دست! اوفتادى» خوش بيفت! تيغ در 
دست دكر بككرفت و كفت آمدم تا جان ببازم» دست جيست! مست كز سيلى كريزد» مست نيس تإخاصه مست باده ى عشق 
حسين ياد كار مرتضى مير حنين قطع ديكر دست را در كار مى كه بديل جعفر طيار مى خود مكافات دو دست فرشيم حق 
بروياند دو ير عرشيم تا بدان ير جعفر طيار وار خوش بيرم در بهشتستان يار 


ص: 61 


اين بككفت و بى فسوس و بى دريغ اندران دست دكر بككرفت تيغ حيدرانه تاخت در صف نبرد خيره مانده جرخ در بازوى 
مردب ركشيده ذوالفقار تيز را آشكارا كرده رستاخيز رامصطفى با مرتضى مى كفت هين بازوى عباس را اينكك ببين كفت حيدر 
بادو جشم تر بدو كه كدامين بازويش بينمء بككوبينم آن بازو كه تيغ افراخته است يا خود آن بازو كه تيغ انداخته است بازوى 
افكنده اش بينم نخست الله الله يا كه بازوى درست مصطفى با مرتضى كريان و زار همجنان عباس كرم كارزا ركافرى ديكر 


ذوآامد ازقفا كرد دست د كرك ازدتن عنداجوق يفكتدند ال تامقبلق 


ص: ين 


هر دو دست دست يرورد على كفت كر شد منقطع دست از تنم دست جان در دامن وصلش زنم بايدم صد دست در يكك 
آستين تا كنم ايثار شاه راستين منت ايزد را كه اندر راه شاه دست را دادم كرفتم دستكاه دست من ير خون به دشت افكنده به 
مرغ عاشق ير و بالش كنده به كيستم من, سرو باغ عشق حى سرو بالد جون ببرى شاخ وى مى كنم در خون شنا بيدست من بر 
خلاف هر شناور در زمن مى كنم با دست ببريده شنا در شنا خود كيست جون من اوستاكى كند هركز شنا بيدست كس اين 


شنا خاص شهيدانست و بس جون بيفكندند او را هر دو كفت تيغ را جالاكك در دندان كرفت 


ص: اءع 


دشمنان ديدند جون عباس را كه كرفته در كهر الماس راآفرين خواندند بر وى كاينت مرد كه كند بى دست و بى بازو 
تواذشين باشل قن شحاف كس كفت :خافية حورة لمشي قرءة تداق كرفف زاك متوس وودندة از هر مو تقب تاجدا كردتد 
بايش از ركيب سرنكون افتاد از بالاى زين من نيارم كفت ديكّر بيش ازين ديد جون عباس را سلطان عشق كانجنان افتاده در 
ميدان عشق كفت اكنون شد شكسته يشت من كه برادر شد برون از مشت من يافت اميدم ز هر سو انقطاع زندكانى بعد ازين 


باشد صداع 


ون 


عباس براتى بور 
ماه بنى هاشم 
تا ماه اسير ينجه ى غم شده بود خورشيد سياه يوش ماتم شده بودتوفان زده كشتى نجات امت بشكسته كنار نهر علقم شده بود 


ص: لاسرع 


جلال الدين همائى «سنا» 
مرقد منور قمر بنى هاشم 


يارب اين باركه كيست بدين جاه عظيم كآسمان خم شده بيش در او در تعظيم نفحه ى ساحت قدسش دم جان بخش مسيح 
ينجه ى كنبد بامش يد بيضاى كليم بقعه ى ماه بنى هاشم عباس على است كه بود خاكك رهش يادشهان را ديهيم ساقى تشنه 


يكى زمزم و ديككر تسنيم 


ص: عنوع 


كر فشاند ز كرم جرعه ى آبى بر خاكك سر بر آرد ز لحد رقص كنان عظم رميم (1) ساحت روضه ى او كعبه ى ارباب نياز 
بايه ى بقعه ى او يايكه ركن حطيم (7) در حريم حرم امنش از سعى و صفاست آن مقامى كه براو رشكك برد ابراهيم دست 
افشان ز سر عشق كذشت از سر و دست هر دو را كرد به ميدان شهادت تسليم هر كه در سايه ى لطف و كرمش جاى كرفت 
ايمن از هول قيامت بود و نار جحيم هست مغبوط شهيدان و نباشد او را ييش دركاه خدا روز جزا وحشت و بيم به سلام در او 
هر كه شد از راه خلوص بشنود قول سلام از قبل رب رحيم و آنكه جون دال نشد بر در او يشت دو تا يبج در يبج جو يا باشد 


حَ ٠‏ 6ه 0 
و دلتنكك جو ميم بارى اين روضه بود مرقد عباس شهيد 


ص: مءء 


.6/-١‏ استخوان يوسيده. 


- 29. ديوار كعبه؛ يا آنجه مابين ركن و زمزم و مقام قرار دارد. 


كه ز جونان خلقى مادر دهر است عقيم وين ضريحى كه بر او نو شده بينى باشد هديه ى اهل صفاهان حسب الامر حكيم )١(‏ 
وز صفاهان به عراق عرب اين طرفه ضريح رفت و بر مرقد عباس على شد تسليم بهر تاريخ همائى «سنا» كفت ببين كايت صنع 


يديدار شد از حكم حكيم 


ص: ومع 


-١‏ 86. منظور آيت الله آقا سيد محسن حكيم طباطبائى است. 


محمد هاشمى 
علمدار شاه شهيد 


قرعه ى جانبازى دشت بلا بر بنى هاشم جو دوران رد صلاشد يرون از خيمه مير كارزار ناصر دين ماه برج افتخارآن علم دار 
شهنشاه شهيد يور حيدر نام عباس رشيدشد حضور خسرو مالك رقاب شرمكّين از نور رويش آفتاب بر كف از آه شرر بارش 
علم همجو خور كافتد كنار صبحدم كفت شاها برق آه تشنكان 


ص: انع 


سوخت از من در حريمت جسم و جان ناله ى لب تشتكان دل فككار بر زده بر خرمن عمرم شرارتنكك شد از زندكانى اين دلم 
در قفس ماندن جه باشد حاصلم اذن جانبازى ده اين دلكير را تا بكى زنجير بايد شير رابر كرفتش در بر و بككريست شاه 
آنجنان كش سوخت يكسر مهر و ماه كفت اين مير علمدارم» كنون خصم شاد آمدء علم تا شد نكون لابه ها بنمود با جشم بر 
آب تا كرفته اذن رزم آنجناب يس كرفت و داد با افغان و آه بوسه بريا وعلم برداشت شاه خواست جون كردد سوار آن 
شهريار شد برون از خيمه طفلى اشكباراز عطش لعل لب آن مه سير بود از تف هوا خشكيده تر 


ص: م/م 


مشكك خالى در بر آن ماهوش كفت اى عم سوختم هان از عطش داد مشكك و خواست ز آنشه آبرا زد شرر بر جان و بردش 
كازاير كرفت مشكة وبا زهب ركات تاعت سوى انب ا شه اشتات وبحت ازا ممفاش اتذووشت كز فرة و هركن از 
يساور واز يمين راند مركب آنجنان در شط آب شد هراسان آب و بوسيدش ركاب بى محابا از عطش ير كرد كف جرعه اى 
آب آن مه برج شرف خواست تا نوشد بخود آمد ززتاب كفت با خود تشنه شه» نوشى تو آب ريخت روى آبء آب آن 


تاجدار كفت آب از دامنم رو» دست دارخشكك لعل شاه در دشت بلا آب نوشى آب كو شرط وفادور شو اى آب از لعل لبم 


ص: ومع 


ترسم اين دريا بسوزد از تفم شد برون از آب با مشكى ير آب خشكك لب از آب زد بيرون ركاب هر طرف رو كرد بروى 
يس عدو حمله ور ناكه شدند از جار سوبر كشيد آنككاه تيغ آبدار آخت بر قلب يمين و بر يسارزد ملكك كوس جلالش آشكار 
شد عيان ضرغام دين در كارزارظالمى يس آخت تيغ از ظلم و كين شد جدا ز آن تشنه لب دست از يمين كفت هان اى دست 
رفتى شاد باش خوب رستى از كرو آزاد باش ليكك از يكك دست كى آيد صدا رو كه آيد دسث ديكر از قفاياركر ساقى 
استء مى آن مى كه هست دست سهل است و نه سر بايد نه دست بهر عاشق دست و سر را نيست سود باختم بر خوان عشقش 


ص: ل 


طاير عشقم به دستم نيست كار شهيرى خواهم ز تير اى روزكارتا كه اندر قاف وحدت ير زنم عالمى را يشت يا بر سر زنم 
جون جدا شد دست ياكش از يمين تيغ بككرفت از يسار آن مه جبين آخت بر آن قوم تيغ شعله بار الامان كشتى بلند از هر 
كناربرق تيغش شعله ور از جارسو جار اركان شش جهت لرزان از اوظالمى بنواخت تيغ آب دار شد جدا دست جيش در 
كارزارجون دو دستش كشت از ييكر جدا كفت رواى دست كايم از قفاشاد رواى دست بى تو دلخوشم طاير قدسم ز 
عشقش سرخوشم جون دو دستش شد جدا در دشت كين مشكك بر دندان كرفت از صدر زين خم نمود اندام بر مشكك 
آنجناب 


ص: لاع 


ا نكيرد تير بر آن مشكك آب جون هلالى بر ثريا شد قرين ناكهان بدريد مشكك از تير كين كشت تا نوميد جون آن شه ز آب 
خواست تا سازد تهى يا از ركاب ناكهان بيكان بجشمانش رسيد خون ز مزكان فلكك بر وى جكيديس عمود آهنين بر فرق 
شاه ظالمى بنواخت در آن رزمكاه شد نكون از صدر زين بر روى خاكك كفت ادركنى اخى روحى فداكك اين صدا شد آشنا 
بر كوش شاه زعفرانى شد رخش با اشكك و آه ناكهان از خيمه ى آن شهريار عصمت حق شد برون خورشيدواركفت خواهر 


رفت عباسم ز دست قامتم آخر ز مركك وى شكست خواهرا بعد از برادر مشركين ميزنند اندر حرم آتش ز كين 


ص: اع 


عابد بيمار ميكردد اسير در غل و زنجير اين قوم شريرآنكه از بيمش نشد دشمن به خواب رفت و آسودند هان از اضطراب يس 
شتابان شاه شد در دشت كين ديد عباسش بخون كشته عجين از سنان و جوب و سنكك و تير و تيغ بيكرش صد ياره» كفتا اى 
دريغ بر كمر بككرفت دست آن تاجدار كفت يشتم را شكستىء رو زكاربر رخش بنهاد رخ با اشكك و آه برق آهش سوخت 
يكسر مهر و ماه كفت جانا خوش بياسودى بخواب خواهرانت در حرم در اضطراب اى برادر خيز» جاى خواب نيست در اسيرى 


خواهزائرا ثاب نيشت خيز و سكن فرحمت خيل عدو حملة ور يرهن ندند اذ جارسوجون شد اندستن كه اندر كازؤاز 


ص: وفنا 


بد قرين با دست شير كردكارآن سليل شير حق لب بركشود راز دل با شاه بى لشكر نمود كفت شاها خون ز جشمم بازدار تا 
شوم روى ترا آبينه داردر نشار مقدمت اى دين يناه اين سر و جان ليكك باشم عذرخواه هاشمى» خاموش عالم شد تباه برق 


آهت سوخت يكسر مهر و ماه 


ص: عع 


غالب هندى 
سقاى طفلان 
بيا در كربلا تا آن ستمكش كاروان بينى كه در وى آدم آل عبا را ساربان بينى نباشد كاروان را بعد غارت رخت و كالائى ز 
همانا سيل آتش برده خ ركاه غريبان را كه هر جا ياره اى از رخت و موجى از دخان بينى نبينى جشمه اى از آب و» جون 


جوئى كنارش را 


ص: هرا 


زخون تشنه كامان جشمه اى ديكر روان بينى زمينى» كش جو فرسائىء قدم بر آسمان سائى زمينى» كش جو كردى يا بفرق 
فرقدان بينى به هر كامى كه سنجى حوريان را نوحه كر سنجى به هر سوئى كه بينى قدسيان را نوحه خوان بينى جو بينى 
سرخوش خواب عدم سقاى طفلا-ن رانه مشكش در خم بازوء نه تيرش در كمان بينى علم بنككر بخاك رهكذر افتاده» كر 
خواهى كه بر روى زمين يبداء نشان كهكشان بينى نمى بينى كه جون جان داد از بيداد بدخواهان على اكبر كه همجون بخت 
بدخواهش جوان بينى كرفتم كاين همه ديدى دلى دارى و جشمى هم بخون آغشته نازكك بيكر اصغر جسان بينى جه دندان 
دز كز افشرةمخاشى» كاتدان اناؤادى سيق ابح على را در شماز كشكان يت تارئ: كدو آن كوشئ كه ياشن در ركات 
آرى نبينى كر خود آن خواهى كه دستش بر عنان بينى تنى را كش ركك كلء خار بودىء بر زمين يابى سرى را كش ز افسر 


عار بودى» بر سنان بينى 


ص: اع 


نككه را ز آن دو ابرو روبرو در خون طيان دانى هوا راء ز آن دو كيسوء سو بسوء عنبرفشان بينى سنان با نيزه بيوندد همه» زين 
روء عجب نبود كه نى را زآن كره بيوسته در بند فغان بينى كر از آهن بود كوباش» غم بككدازد آهن را سنان را هم ز بيتابى 
نوم كان تش وتشاف نس شيادف خوهد مانت نشت ليكك ارووئ ١:‏ كاهئى بن امرزتن ملق ابن شتهادت وا ضهان يبن رو كو 


تاب شكيبائى ندارى ديده در ره نه كه هم امروز از بخشايش فردا نشان بينى 


ص: ذا 


محمد تقى حجت الاسلام نير قبربيزى 


عباس رشيد 


صباحت ثالث خورشيد و ماه روز خصم از بيم او جون شب سياه زاد حيدرء آتش جان عدو شير را ماند همى بجه بدودر 
شجاعت ياد كار مصطفى داده بر حكم قضا دست رضاخواست در جنكك عدو رخصت ز شاه 


ص: ذا 


كفت شاهش كاى علمدار سياه جون علم كردد نككون در كارزار كار لشكر بايد از وى انفطار (1) كفت تنكك است اى شه 
خوبان عالم زندكى باشد از اين يس مشكلم خود تو دانى اى خديو مستطاب بهر امروزم همى يرورد باب هين مبين شاها روا 
در بندكى كه برم از روى او شرمندكى كفت شه جون نيست زين كارت كزير اين ز با آفتاد كان را دستكير جنكك و كين 
بكذار و آبى كن طلب بهر اين افسرد كان خشكك لب كفت سمعا اى امير انس و جان كرجه باشد قطره ى آبى به جان اين 


يكفك شاه وا بدزود كرد بر فقسك و أن جد شه فرمود كرد 


ص: 4ع 


.١ -١‏ شكافته شدن» شكاف خوردن. 


شد بسوى آب تازان با شتاب زد سمند بادييما را در آب بى محابا جرعه اى در كف كرفت جون به خويش آمد دمى» كفت 
اى شككفت تشنه لب در خيمه سبط مصطفى آب نوشم من؟ ز هى شرط وفازاده ى شير خدا با مشكك آب خشكك لب از آب» 
بيرون زد ركاب شد بلند از كوفيان بانكك خروش آمدند از كينه جون دريا به جوش سوى آن شير دلاور تاختند تبغ ها از بهر 
منعش آختندحيدرانه آن سليل ذوالفقار خويش را زد يكك تنه بر صد هزارتيغ آتشبار زاد بوتراب كرد در صحرا روان خونء 


جاى آب ناكهان كافر نهادى از كمين كرد با تيغش جدا دست از يمين تن نزد زان دستبرد آن صف شكر 


ص: لا 


تيغ را بككرفت با دست د كرخيره عقل از قوت بازوى او علويان در حيرت از نيروى اواز كمين ناكه سيه دستى به تيغ بر فكندش 
دست ديكر بيدريغ هر دو دست او جو شد از تن جدا مشكك با دندان كرفت آن باوفاناكهان تيرى فرود آمد به مشكك علويان 
ازديده باريدند اشكك شد جو نوميد آن شه يردل ز آب خواست از مركب تهى كردن ركاب وه جه كويم من» جه آمد بر 
سرش كز فراز زين نكتُون شد بيكرش شاه دين از خيمه آمد بر سرش ديد در خون كشته غلطان ييكرش از مره درها ز خون 


ديده سفت روى بر رويش نهاد از مهر و كفت كاى دريغا رفت يايايم ز دست شد بريده جاره و يشتم شكست 


ص: ا 


عمان سامانى 
نيست صاحب همتى در نشأتين همقدم عباس را بعد از حسين در هوادارى آن شاه الست جمله را يكدست بود او راء دو دست 


آن قوى» يشت خدا بينان ازو و آن مشوشء حال بيدينان ازوموسى توحيد راء هارون عهد از مريدان جمله كاملتر» بعهدبد به 


عشاق حسينى ييشرو ياكك خاطر آى وء ياكك انديش روعاشقان را بود» آب كارء ازو 


ص: كلع 


رهروان را رونق بازار» ازولاجرم آن قدوه ى اهل نياز آن بميدان محبت» يكه تازروز عاشورا بجشم يرز خون مشكك بر دوش 
آمد از شط جون برون جانب اصحابء تازان با خروش مشكى از آب حقيقت ير» بدوش شد بسوى تشنه كامان» رهسير 
تيرباران بلا را شدء سبربس فرو باريد بر وى تير تيز مشكك شد بر حالت او اشكريزاشكء جندان ريخت بر وى جشم مشكك تا 
كه جشم مشكك خالى شد ز اشكك تا قيامت تشنه كامان ثواب ميخورند از رشحه ى آن مشككء آب بر زمين آب تعلق» ياكك 


ص: الع 


لفى فيضى كاشانى 
اصل فتوت 


روز هيجا كرد و مردافكن بشمشير و ببازوى توانا 


ص: عع 


در روئد حمله تبغش آاذرخشى دشت يبما كرد ونكين ناجخش (0) از خون دشمن روى صحراهمجو بابش در مضاف دشمتان 
دين دلاور شير خشم و شير صولتء شير كير و شير بازو كيست با او رستم و اسفنديار و كيو و برزوخوبروثى آيت خوبى و 
رشكك باغ مينو ماه اسم و ماه سيماء عنبرين مو 5تشين روسرو قدى منفعل از قامتش سرو و صنوبر در بنى هاشم بزيبائى زبانزد 
شد مثالش آسمان حسن را ز آن شهره شد بدر جمالش در اخوتء در فتوت نامد و نايد همالش هفت كوكب هفت جوزق 


بيش كردون جلالش زاده ى ام البنين آن بانوى محبوب حيدر 


ص: م6 


”يي تبرزين» نيزه كوتاه. 


حضرت عباس يرجمدار سالار شهيدان آيت مهر اخوت قهرمان روز ميدان قهر سوز دشمنان دين ييغمبر بجولان ساقى لب 
اشتكانايق ,دست اك "ناش ة بوتذ ا :تاتؤآت رهاب امبدوارنها ذ ن ذبن جوة [ ار ابن سعد ان كينه تون يليت لفون اهارا 
بستند بر شيران دشت آتش و خون نونهالا-ن از عطش يؤمرده هم جون شاخ عرجون واى ازين كج بازى مردم فريب دور 
كردون كربلا از كرمى هنكامه جون صحرا محشر بى حيا قومى كه با اولاد زهرا داشت كينه بى بديل از كينه توزى در يليدى 
بى قرينه از سكينه تشنه كامى برد جون صبر و سكينه دامن عباس را بككرفت آن در ثمينه كفت طفلاان را كناهى نيست اى 


سالار لشكر 


ص: ؟6 


شد فرات موج زن آزاد بر هر مرغ و ماهى منع بر اولاد زهرا شد ز خبث و كينه خواهى اصغر لب تشنه در كهواره نكك باشد 
كواهى كينه كش از كافران ديو رفتار سياهى كينه كش از كافران همجون على در جنكك خيبر آتش خشم ابوالفضلى فروزان 
شد ازين غم شد فزون از ناله ها عباس را هر لحظه ماتم با برادر كفت بشنو ضجه طفلان دمادم ده اجازت تا روم ميدان كين 
اى مير اعظم يا دهم جان يا بككيرم انتقام از قوم كافر شاه دين جون ديد از طفلان قرار بى قرارى كاين جنين يزمرده كردش لاله 
ى باغ بهارى داد اجازت كفت رو ميدان بجنكك اضطرارى جانب كفار شد عباس جون باز شكارى تا شريعه صف شكن در 


ص: لاع 


يكك تنه جنكيد آن شير اوزن ناورد دشمن خصم دون بركرد او صد حلقه جون موران و خرمن در هزيمت كافران بشكسته ياى 
و دست و كردن ييكر دشمن بخاك افكنده همجون كوه آهن از شريعه در هزيمت هر يكك از خصم ستمكر در فرات آمد 
فرود عباس جون سيل خروشان تكك سوار عرصه هيجا نهنكك سخت كوشان آب را برداشت تا نوشد كفى جون جرعه نوشان 
تشنه كامان را بياد آورد و جوش يرده يوشان او ننوشيد آب را لب تشنه قومى جشم بردر آب را بر آب ياشيد آن نمودار 
اخوت ياكباز رادمردى مركز و اصل فتوت او ننوشيد آب رابا تشنككيها از مروت نازم آن آزادكيها و آن جوانمردى و غيرت 
كفت كى نوشم لبى» در تشنكى آل بيمبر 


ص: لم6 


آب را برداشت نا آرد بسوى تشنه كامان. با دل ير آرزو همجون هزاران در بهاران كفت كشت آل طاها را بود اميد باران مى 
رسانم تشنكان را آب اكر باشد بتن جان از شريعه شد برون با مشكك آب و دل ير آذر آه از آن ساعت كه آن قوم كج انديش 
بدآئين دور از هر مردمى هاء خارج از هر ملت و دين كرد وى با تيغ و تير انبوه لشكر ساخت يرجين تيرباران كرد او را هر 
بدآثين از ره كين تا كه نتواند رساند آب آن سردار صفدر حضرتش از لابلاى تيرباران بى محابا حمله ور جون شير بود از 
جارسو بر خيل اعداواى ازين يروردكان جار مام )١(‏ و هفت آبا (1) تيرى از اين سفلكان شد سينه اش را صدرييماطائر زخمى 


جنان مى زد بسوى خيمه كه ير 


ص: 6 


-١‏ عع. كنايه از هفث آسمان. 


ظالمان آنككه بريدند آن دو دست ياور دين خواست با دندان رساند مشكك را تا هست بر زين زد عمودى ظالمى ديككر كه براو 
باد نفرين كرد خونالود روى و موى به از نافه ى جين بر زمين افتاد و كفتا يا اخا ادركك برادر ناله ى عباس را بشنيد جون شاه 
شهيدان رو بسوى قتلكاه آورد با حال يريشان كفت يشتم را شكست اينكك غمت اى بهتر از جان جند كامى را بزانو كرد طى 
آن شير ميدان اى زمان كفتا يس از عباس خاكت باد بر سر اين مسمط را كه شورافكن بود در بيقرارى كفت با سوز درون 
«فيضى) برسم ياد كارى تا بود هنكامه ساز عاشقان در سوكوارى كر قبول حضرتش باشد زهى اميدوارى سر فراز آل ييغمبر 


(ص) بود در روز ديكر 


ص: لجنا 


محمد على مجاهدى «بروانه» 
جان افشانى 


ساقيا ييمانه را لبريز كن آتش عشق و جنون را تيز كن تا زرب الناس كويم ناس را كرجه نتوان وصف كرد عباس رروز 
عاشورا جو آن هنكامه ديد نعره اى از يرده ى دل بركشيدكاين جو آشوبست وغوغا كردنست دفع اين رو به خصالادن با 


منست شير حق از بيشه جون آمد برون منفصل شدء اتصال كاف و نون 


1و8 


كفت با روبه خصالان كاين منم شير حق داند كه من شير افكنم شير بند و شير صيد و شير كير عرش را با يكك نهيب آرم 
بزيربيشهى ماهيجكه بى شير نيست در كمان ما بجز اين تير نيست جون بدام شير نخجير اوفتاد روبهان را كار با شير 
اوفتادجذبه اى او را بخود مجذوب كرد روى او را جانب محبوب كردرفت از ميدان برون سوى خيام خويش را افكند در ياى 
امام كاى زجان من بمن نزديكتر روز ياران شد ز شب تاريكتررخصتى! تا دفع روباهان كنم عرصه را خالى ز كمراهان كنم 


بوسه ها زد از محبت بر رخش در ز مرجان ريخت اندر ياسخش كاى مرا يشت و يناه راستين 


ص: "مع 


دست مهرآور برون از آستين كن رها از دست تيغ قهر را كاتش قهرت بسوزد دهر راماسوا را طاقت قهر تو نيست اندرين 
ميدان هماورد تو كيست؟شير را با خيل روباهان جه كار؟ با كمندت ماسوا را كن شكاركار روباهان بجز تزوير نيست كس 
درين ميدان حريف شير نيست رو كن اينكك جانب شط فرات تا عيان بينى تجليهاى ذات مشكك را ير كن ز درياى يقين تا شود 
سيراب ازو كلزار دين جرعه اى از آن فشان بر روى خاكك تا كند حق روزى تنهاى ياكك جرعه اى هم جانب افلاكك ريز بهر 
جانهاى شريف و ياكك ريزيس قدم در حلقه ى اصحاب نه تشنه كامان بلا را آب ده 


م 


جون شنيد اين نكته ها را از امام كرد تيغ قهر خود را در نيام كاى كريبانم ز صبرت جاك جاك هر جه كويى آن كنمء 
روحى فداك جون خدا آن قد وقامت آفريد نسخه ى روز قيامت آفريدشد قد و بالاش محشرآفرين آفرين بر قد محشرء 
آفرين روى خود مى كرد ينهان در نقاب تا خجل از او نككردد آفتاب جون نقاب از طلعت خود مى كشود دل ز مهر و ماه 


كردون مى ربودشير حق جون شد روان سوى فرات جرخ كفت آباء را: وا امهات!هر جه روبه بود از يبشش كريخت 


ص: عاوع 


تار و يود دشمنان ازهم كسيخت ديد شط بس بقرارى مى كند آرزوى جانسيارى مى كندبا زبان حال مى كويد مدام: بيش از 
اين ميسند ما را تشنه كام يس درون شط ز رحمت يا نهاد يا بروى قطره آن دريا نهادمشكك را ز آب يقين ير آب كرد آب را 
از آب خود سيراب كرديس ز شفقت كرد با مركب خطاب كام خود تر كن ازين درياى آب مركب از شط جانب ساحل 
دويد شيهه اى از يرده ى دل بركشيدكاى ترا جا بر فراز يشت من يبش دشمن وا جه خواهى مشت من؟كام اككر خشكك است 


كامم سست نيست تا ترا بر دوش دارم آب جيست؟!إتشنه ى آبم ولى دريا دلم جانب دريا مخوان از ساحلم 


ص: 6 


اى تو شط و بحر و اقيانوس من! جز تو حرفى نيست در قاموس من جون ركابش بوسه زد بر ياى او بانكك دشمن شد بلند از 
جارسوكاينكك از شط شير حق آمد برون بوى خون مى آيد ازاوء بوى خون روبهان تا كى كرانجانى كنيد شير را با حيله 
قربانى كنيدشير را اززيا فكندن مشكل است ليكك با تزوير مقصد حاصل است حيله و نيركك كار شير نيست دام راه شير جز 
تزوير نيست لاجرم از حيله و تزويرشان شير حق شد عاقبت نخجيرشان بر تنش از بسكه تير آمد فرود بى ركوع آمد تن او در 


سجود 


ص: وى 


بسكه از جام بلا سرمست شد هم ز يا افتاد و هم از دست شدا!عمر او در يرده ى اسرار بود در عدد با «دل» بيك معيار بوديعنى 
آندم كو بسوى دوست راند قلب عالم از طبيدن باز ماندديكرم در خلوت او بار نيست بيش ازينم طاقت اظهار نيست كر تهى 
از اشكك جشم مشكك شد ديدهى منهم تهى از اشكك شدبعد ازين از ديده خون خواهم كريست ديده ى ميداند كه جون 
خواهم كريست 

قبله اهل صفا 

بر عهد خود ز روى محبت وفا نكرد 


ص: /اوع 


تا سينه را نشانه ى تير بلا نكردتا دست رد به سينه ى بيكانكان نزد خود را مقيم دركه آن آشنا نكردتا هر دو دست را بره حق 
زكف نداد در كوى عشق خيمه ى دولت بيا نكردتا از صفاى دل نككذشت از صفاى آب خود را مدام قبله ى اهل صفا 
نكردشرح غم شهادت او را به نينوا نشنيد كس كه جون نى محزون نوا نكرددر كارزار عشق جو عباس نامدار جان را كسى 
فداى شه كربلا نكردتا داشت جان ز جانب مقصد نتافت رخ تا دست داشت دامن همت رها نكرددر راه دوست از سر كون و 
مكان كذشت وز بذل جان خويش در اين ره ابا تكردخالى نككشت كشور الا ز خيل كفر تا دفع خصم دوست به شمشير لا 


نكرداز يشت زين بر وى زمين تا نيوفتاداز روى غم برادر خود را صدا نكرد 


ص: احا 


ره را به خصم با تن بى دست بستهء ليكك لب را بآه و ناله و افسوس وا نكرددل سوخت زين الم كه به ميدان كارزار دشمن هر 
آنجه تير به او زد خطا نكردام البنين كه مظهر صبر و شكيب بود غير از فراق» قامت او را دوتا نكردغافل ز مهر دوست «مجاهد) 
مشو بدل لطفى كه دوست كرد به من كيميا نكرد 


ض: وو 


جوهرى «ذاكر» 
تيغ دوست 


سوزن مزكان رفو كنندهر تير آبدار كه آيد زشست دوست آن تير را به سينه ى سوزان فروكنندقربان عاشقى كه شهيدان 


لب تشنه جان سيرد 


6٠١ ص:‎ 


مى خواست آب كوثرش اندر كلو كنندبى دست مائند و داد خدا دست خود به او «آنان كه منكرند بكو روبرو كتند)» كر دست 
اونه دست خدائى است يس حرا از شاه تا كدا همه رو سوى او كننددركاه او جو قبله ى ارباب حاجت است باب الحوائجش 
همه جا كفتكو كنند«ذاكر» براى آنكه مسمى به اسم اوست اميد آنكه عاقبتش را نكو كنند 


6٠١ ص:‎ 


حودى 
مرك برادر 


راست در عرصهى ايجاد لواى غم شد كه حسين را كمر از مركك برادر خم شدتير كين جاى جو برديده ى حق بينش كرد 
جشمهى جشم غزالان حرم جون يم شدنوك بيكان جو به مشكك آمد و شد مشكك تهى كفت با خويش كه اين زخم تو بى 
مرهم شدتا درافتاد زيا كفت قضا زينب را قسمت تو ستم فرقه نامحرم شدآه از آن دم كه شه آمد به سر كشته اودر دم 


آخرش از سوز جكّر همدم شد 


ص: ذاه 


كفت اى جان برادر تو شدى كشته و دل بى تو با درد وغم و رنج و الم توأم شدآه ازاين قد رساء حيف از اين دست بلند كه 
قلم شد ز غم و خون به دل عالم شدتا ترا سرخ ز خون كاكل مشكين كرديد به فلكك رايت خورشيد سيه يرجم شد«جودى» از 


عيش جهان ديده همان دم بربست كه دل خون شده اش آكه از اين ماتم شد 


ص: واه 


0 


ثابت 
خورشيد خاور 
شاهد اقبال امشب حلقه بر درميزد بيكك شادى حلقه ها بر در مكرر ميزندنور باران كشته امشب خانه ام البنين جون كه ماه 


هاشمى از بيت او سر ميزندوه جه ماهى كافتاب عارض جان بخش او طعنه هاء از جلوه بر خورشيد خاور ميزندجون در آغوش 


بدوجا كيرد أن ريا بسر عرتيل ال شاذمائق كف يكف ير ميزتددن شب مبلاد او بوسة ندر وسعش و شوق 


ص: ٠م‏ 


در عوض اوء بوسه بر دست برادر ميزندبوسه بر دست يسر ميداد اما مى كريست كريه ى او نيشتر بر قلب مادر ميزندروز صفين 
داد مردى ميدهد در كاراز تكيه اندر كودكى بر جاى حيدر ميزندتا كند يارى برادر را به ميدان نبرد خويشتن را يكه بر درياى 
لشكر ميزنددل بشام شاديش ياد آرد از غمهاى او نيستم آكه جرا دل راه ديكر ميزندميرود نزد برادر تا ستاند اذن جنكك تكيه 
جون شير زيان يشت تكاور ميزندرو به ميدان مى نهد جز نيزه اش در دست نى خويش را با نيزه بر آن قوم كافر ميزندميكند 
تسخير شط راو ننوشد آب را تشتككى با آن كه بر جان وى آذر مى زندهمتش نازم كه دستش مى شود از تن جدا باز هر دم 


نعره الله اكبر ميزندمى فتد از زين بر روى خاكك آن فرزانه مرد آن زمان فرياد ادركنى برادر ميزند 


ص: زهن له 


يا ابوالفضل اى كه بر دامان تو دست نياز در همه صبح و مسا مولا و مهتر مى زندشعر «ثابت» كر قبول افتد به دركاه شما تا ابد 


از نام تو فرق افسر ميزند 


ص: 0ه 


محمد رضا ياسرى «جمن» 
سرو قامت 
زدستم رفته كر كار و ز كار افتاده * شمشيرم بيا اى تير خون افشان؛ كه روى ديده ات كيرم وكر افتاده ام از ياء خدايا دستكيرى 
كن كه تا دشم٠'‏ نيندارد» ز بيم جان زميا مينكيرم مرا دل رفت از بيش است و جان و سر رود در بى اكر بر جشم نير آيد» وكر بر 
جسم شمشيرم هنوزم در ره جانان ميسر هست قربانها سرى ماندست ير خونم» تنى ماندستء ير تيرم مككّر با جان رود عشق 


حسين از سينه ام بيرون كه خود اين عشق را مادر» عجين كردست با شيرم 


ص: اه 


بيا اى آرزوى منء دم آخر بسوى من كه تا نكرفته خون جشممء ز رويت كام دل كيرم جو طوفان ستم آن سرو قامت را فكند 


ازيا «جمن» جز جشم بارانى» نبيند وقت تفسيرم 


6١08 ص:‎ 


رحيم زريان 
سقاى فتوت 
ان أنكة قمر حلوة كر از وعسازت تمشير رهق كرفته ال بكاوت سقاى شو توا كوثر عشق خا ات ينا حكيده ان ايثارثت 


ص: 0 


خسرو قاسميان «حامد» 
ساقى لب تشنه 


زمانه داشت به دل اضطراب عاشورا شكست خواب زمين در شتاب عاشوراشفق دميد و كريبان صبحدم زد جاكك شكفت در 
دل خون آفتاب عاشوراغبار حادثه ييجيد در هواى خطر كرفت دامن ير يبيج و تاب عاشورادر آن ديار كه توفان فتنه بر مى 
خاست به خون نشست كل انقلاب عاشورافغان كه لرزه بر اركان آسمان افكند صداى العطش و آبء. آب عاشورا 


6٠١ ص:‎ 


هتؤز لآلة ى.ول وى سوغدفن داوة 3 داغ تشلئة لب كنات عاشورا كرفة:ركة ابد در تكازّعانه ىغب شكوه تقشن شهيدان نه 
قاب عاشورابه ياد ساقى لب تشنه بوى خون دارد درون ساغر دلها شراب عاشورابه رنكك حادثه بنوشت خامه ى «حامد» حكامه 
هاى بلند كتاب عاشورا 


0١١ ص:‎ 


محمد هاشمى فر د «ساجد» 
علمدار 


فرجام افتادتا از ركانت جوهرى مستانه جوشيد شورى در آهنكك غريب جام افتادصد كهكشان خورشيد از جشم تو سوزد تا 


كيتى از جشمان تو خون فام افتادشوقى دوباره از دمن خونين نبضت در متن سرخ سينه ى اسلام افتاد 


ص: لاله 


كا كرو شام تو در انديشه ى جرخ آوازه ى كمكشتكان نام افتادخشكيده لبهاى افق را كرد سيراب مشكك علمدارت اكر 
ناكام افتادبا ياد تو از هيبت بانوى بيغام خشم نجيب حيدرى در شام افتادجون از طواف ععبه تا مقصود رفتى از قامت افلاكيان 


احرام افتاد 


ص: اإداداة 


ضياء الدين ترابى 
كلوى عطش 
ظهر استظهر شرقى عاشوراو آفتابرخ در نقاب كشيدهو ايستاده محو تماشاى آبآبى كه مثل آينه جارى استكاهى كه خيمه هااز 


507 2 اك 5" 8 
تشنكّى وتابش خورشيدمى سوزد 


ص: ودادلة 


مى سوزدمى سوزدو بانكك العطشاز هفت توى آينهتا آسمان سرخسر مى كشد به هيأت فريادظهر استظهر شرقى عاشوراو 
جلادحيران ومات ماندهكه خنجربارى جرا كلوى عطش را نمى بردو آفتابكه مى داندرخ در نقاب كشيده استتا در يناه ابر 


بكريد 


ص: 016 


وصال شيرازى 
يارى عباس 


فكند رايت و بوسيد ياى شه عباس كه جند لشكر نابود را بدارم ياس مرا زكام تو خشكيده تر شده است كلو تو را ز حال من 
آشفته ثر شده است خواس فذائيان همه در يارى تور جان دادثد فداى حجان ثوء شد وقت يارى عباس حو شير بحه يزدان كرفت 


اذن جهاد نمود حمله بدان قوم ناخداى شناس شكافت لشكر و شد در فرات و آب كرفت شتافت تا برساند بكام خسرو ناس 


ص: 017 


دو دست داد ولى مشكك همجنان بر دوش خداى را بدو دست بريده كرد سياس كه شكر دستم اككر رفت آب ماند به جاى كه 
نوشد آن شه و اطفال آتشين انفاس جكوى آه كه آمد ز قوم كين تيرى بمشكك آب و بهم بردريد جون كرباس جو مشكك 
ياره شد و آب ريخت يندارى كه ريخت بر دل سوزانش سوده ى الماس ز يشت زين بزمين اوفتاد و نعره كشيد بيارى 1[مدش 
آن خسرو سيهر اساس جه ديد» ديد ز عباس اوفتاد دو دست كشيد آه كه يشت مرا زمانه شكست 

سرو نكون 

عباس آمد و به كف از آه خود علم جون قرص آفتاب كه تابد به صبحدم كفتا كنون نه جاى علمدارى من است اين آه 


كودكان تو وين ناله ى حرم 


ص: /611 


اذن جهاد دشمن از آن شه كرفت و داد بر ياى شاه بوسه و بر دست شه علم با نوكك نيزه خصم بهم دوخت تا شكافت قلب 
سياه ويس بسر آب زد قدم بر كرد مشكك و خواست لب خشكك تر كند ياد آمدش ز تشتككى سيد امم او آب را نخورد و 
روان شد به خيمه كاه كابى دهد به تشنه لبان ديار غم دورش سباه جون كهرى بود آبدار همجون نككين احاطه نمودند لاجرم 
خستند هر دو دست وى از خنجر جفا بستند هر دو جشم وى از ناوكك ستم تيرى به مشكك آمد و آبش بخاكك ريخت تنها 
نريخت آب كه خونش بريخت هم از آب مشكك شد تهى و قالبش ز خون نخلش ز يا درآمد و سروش كرفت خم آمد حسين 
و ديد به آن حالت تباه فرياد بركشيد كه يشتم شكست آه 


ص: 018 


صادق رحمانى 
كلهاى سرخ 
كاش مى كشتم فداى دست تو تا نمى ديدم عزاى دست توخيمه هاى ظهر عاشورا هنوز تكيه دارد بر عصاى دست تواز درخت 


سبز باغ مصطفى تا فتاده شاخه هاى دست تواشكك مى ريزد ز جشم اهل دل در عزاى غم فزاى دست تويكك جمن كلهاى سرخ 


نينوا سبز مى كردد به ياى دست تو 


ص: 01 


در شككفتم از تواى دست خدا جيست آيا خونبهاى دست تو؟ 


ص: ليله 


شمس الدين مجاهدى 
33 شر به 


بر عهد خود زروى محبت وفا نكرد تا سينه را نشانهى تير بلا نكردتا دست رد به سينه ى بيكانكان نزد خود را مقيم باركه 
اشنا تكردتنا هر ذو دست وا برو حق كن نذاد در كوئ عشق خيمه دولت ييا تكردتا ازضفاق دل تكدشت اوضتفافى آب 


خود را ز وجود قبله اهل صفا نكردشرح غم شهادت او به نينوا نشنيد كس كه جون نى محزون نوا نكرد 


ص: إفريره 


در كارزار عشق جو عباس نامدار جان را كسى فداى شه كربلا نكردتا داشت جان ز جانب مقصد نتافت رخ تا دست داشت 
دامن همت رها نكرددر راه دوست از سر كون و مكان كذشت وز بذل جان خويش درين ره ابا نكردخالى نككشت كشور الا ز 
خيل كفر تا دفع خصم دوست به شمشير لا نكرداز يشت زين بروى زمين تا نيوفتاد از روى غم برادر خود را صدا نكردره را به 
خصم با تن بى دست بستء ليكك لب را به آه و ناله و افسوس وا نكرددل سوخت زين الم كه به ميدان كارزار دشمن هر آنجه 
تير بدوزد خطا نكردام البنين كه مظهر صبر و شكيب بود غير از فراق قامت او را دوتا نكردغافل ز مهر دوست «مجاهد) مشو 
بدل لطفى كه دوست كرد به من كيميا نكرد 


ص: 677 


عبدالرضا رادفر «آرام» 
زلال اشى 


هم تشنهى عشق بود و هم تشنه ى آب وز خشكى كام كودكان شد بى تاب دستش جو فتاد» اشكك را فرمان داد بر سينه بريز 
و تشتكان رادريات 


قشنه قرين عاشق 


عون عتكلن از شكوفة عاق باس اسك كسعان شكتته اثن راز اناس اسك مردئ و تان حاكة .و خرن غز وشوت اد تشنه 


ري عاسناة خاس ابت 


ص: إرفدة 


هاتفى سمنانى 
ولادت حضرت اباالفضل العباس 


خواهى دل اكر بهره ز احسان اباالفضل از صدق بزن دست بدامان اباالفضل كر طالب آنى كه ببوئى كل توحيد آن كل بكف 
آور ز كلستان اباالفضل جانا اكرت خلد برين است تمنا رويا به ادب نه به شبستان اباالفضل ور در طلب آب حياتى برواى دل 


ميجوى ز سرجشمه ى ايمان اباالفضل خواهى شرف و عزت جاويد كر از حق رو بوسه بزن بر در ايوان اباالفضل 


ص: زرده 


كر جشم خرد بازكنى در حرم او بينى ملكك آنجا شده دربان اباالفضل ريزان ز سما جاى سيندش شده اختر ناهيد بود مجمره 
كردان اباالفضل برخيز در اين روز دل افروز بشادى با زمزمه شو مرغ خوش الحان اباالفضل به به جه جلا-لى جه كمالى جه 
جمالى خرم شده كيتى ز فر و شان اباالفضل ديكر جه كنى وصف ز ياقوت كه ياقوت باشد خجل از لعل سخن دان اباالفضل 
درياى صفا كان وفا بحر فتوت اى جان جهانى همه قربان اباالفضل با ياد اباالفضل غم از دل بزدايد هر درد شود جاره ز درمان 
اباالفضل با شوكت احمد بود و صولت حيدر ارباب خرد آ مده حيران اباالفضل مرد افكن و لشكر شكن و خصم برانداز 
سرينجه و تيغ شرر افشان اباالفضل سرهاى سلحثور يلان از دم شمشير 


ص: 010 


غلطان شده جون كوى به جوكان اباالفضل در معركه ى جنكك بدى حيدر ثانى شد جشم فلكك خيره ز جولان اباالفضل بر 


خوان كرم «هاتفى' زار كدائى است بى بهره كجا ميرود از خوان اباالفضل؟ 


ص: 0 


احمد عالم زاده 
كمال غيرت 


عباس به عهد خود وفا كردء وفا خود را ز علا-يق او رها كرد رهادر كرببلا براه دين و قرآن جان وواتن خويش را فدا كرد 


فداجانم به فداى همتت اى عباس قربان تو و حميت اى عباس بيرون ز فرات با لب تشنه شدى نازم به كمال غيرتت اى عباس 


ص: 7ه 


عباس به كربلا فداكارى كرد با دين ييمبر خدا يارى كرداز دادن جان نكرد يروا يعنى مردانه جدال با ستمكارى كردعباس كه 


نامدار و نام آور بود فرزند امير مؤمنان حيدر بوددر كرببلا مدد كار حسين يعنى كه وفادار به ييغمبر بود 


ص: 01 


حسن احمد زاده عطائى «عطا» 
سرخ ترين ستاره 


اى تشنه لبى كه آب شرمنده توست هر قطره زهر سحاب شرمنده توست با سوز عطش كذشتى از آب فرات والله كع انتخاب 
شرمنده ى توست آب آينه دار جود دستان تو بود مجنون به وفا ز زيردستان تو بودز آندم كه بدست خصم دست تو فتاد صد 


همجو «عطا» هزاردستان تو بود 


ص: 0 


كس همجو تو سقاى جكر نشنه نديد شرمنده ى تو آب شد و آه كشيدآ ندم كه شفق ز روى ماه تو دميد از داغ تو يشت عشق 
ناكاه خميدتا دست تو در علقمه بر خاكك افتاد بس غلغله در كنبد افلاكك افتاددست تو كه بى كمان همان دست خداست بر 
حلقه ى دار عشق بيجاك افتاداى آب فرات تشنه ى احسانت دين زنده شد از حماسه ى دستانت دست تو بريد خصم و كريد 


زبون از سطوت عزم و صولت دندانت 


ص: لوذه 


روزى كه بيك اشاره ييمان بستى با سرخ ترين ستاره ييمان بستى زخم تنت از ستاره ها افزون بود با سينه ى ياره ياره ييمان 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


